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ــي به دلم  ــدم كه خيل ــي خوان ــي مطلب 1) جاي
 نشست، خيلي فكرم را مشغول كرد. به ياد صحبت 
آن هايي افتادم كه وقتي جنگ بود نبودندبه بهانه ي 
ــد كه آمدند  ــه بودند پي آرامش و بع ــل رفت تحصي
ــگ؟ » و حتي  ــيدند «چرا جن ــه جانب پرس حق ب
ــته اي را به بمب اتم وصل مي كنند  بحث انرژي هس
ــح مي خواهيم. حرف هايي كه از  و مي گويند ما صل
تلويزيون هاي آن طرف آب زده مي شود و آن ها هم 
ــت بگويد كدام  ــراي هم تكرار مي كنند. يكي نيس ب
صلح جهاني؟ همان صلحي كه فلسطين را در آتش 
ــاي افغان را  ــان صلحي كه بچه ه ــوزاند؟ هم مي س
ــت؟ همان صلحي كه بر سر عراقي ها  آواره كرده اس
گلوله مي ريزد. اين مطلب را مي آورم شايد شما هم 
ــياب افتاد،  ــر كنيد: وقتي كه آب ها از آس كمي فك
ــدند. چمدان  عده اي در مهرآباد از هواپيما پياده ش
ــول و كارت اعتباري، و  ــان پر بود از پ بعضي هايش
ــونت برخي ديگر پر بود از پرونده هاي  داخل سامس
تحصيلي و مدارك تخصصي. آ ن هايي كه وجودشان 
را براي مملكت از شر جنگ حفظ كرده بودند! بعد 
از چند روز استراحت خيلي روشنفكرانه پرسيدند:  

«چرا جنگيديد؟»
و بعضي ها كه صدايشان در اثر استنشاق گازهاي 
ــر كه كس و  ــد و بعضي ديگ ــيميايي در نمي آم ش
ــان را از دست داده بودند، آهسته گفتند: «ما  كارش
ــريف نداشتيد  ــما تش نجنگيديم، دفاع كرديم.» ش
ــهر و «بهنام محمدي»  يك عده آمده بودند خرمش
سيزده ساله سعي كرد آن ها را بيرون كند، اما نشد، 

غيرتش تحمل ماندن را نداشت و رفت. 

شما تشريف نداشتيد، سوسنگرد را گرفتند، چه 
بلاها كه بر سر زنان و دختران بي پناه آوردند. شما 
ــتيد، شهرها را كه بمباران مي كردند،  تشريف نداش
ــما تشريف  بچه هاي كوچك زير آوار مي ماندند. ش
ــتان  ــتيد، ما نجنگيديم، ما دفاع كرديم. دوس نداش
ــوان، ما دفاع كرديم. ما كه مانديم و دفاع كرديم  ج
ــتر از بقيه مفهوم صلح را درك مي كنيم، چون  بيش
ــي درد را  جنگ و آرامش را تجربه كرده ايم. تا كس
ــلامت را دريابد. پس ما  نفهمد نمي تواند مفهوم س

بيشتر از بقيه مفهوم صلح را مي دانيم. 
ــگ، جنگي نا برابر مهم ترين ابزار ما در  و در جن
ــرفته ايمانمان بود. امروز نيازي  برابر ابزارهاي پيش
ــال جنگ را  ــت س ــه بمب اتم نداريم چرا كه هش ب
ــلح به  ــمناني مس ــلاحي قوي تر از اتم با دش ــا س ب
پيشرفته ترين سلاح ها از سر گذرانديم و فتح الفتوح 
ــهر را آزاد كرديم، مهران را، مرصاد  كرديم. خرمش

را و...
ــعر حضرت امام (ره)  ــا حالا هيچ به  اين ش 2) ت

دقت كرده ايد: 
انتظار فرج از نيمه ي خرداد كشم. 

خرداد ماه عجيبي است. فتح خرمشهر، واقعه ي 
پانزده خرداد، رحلت حضرت امام (ره) و...

آيا مي شود، موعود زمان را در نيمه اي از يكي از 
ماه هاي خرداد همين سال ها، زيارت كنيم.

3ـ خوشتر آن باشد كه سر دلبران 
گفته آيد در حديث ديگران 

نه ديگراني مثل من و ما، من و مايي كه در برابر 
عظمت بعضي ها ذره ايم و ناچيز. اگر ما بخواهيم از  

بزرگي و عظمت شهيد چمران بگوييم شايد بعضي 
از كوچكي ما عيب بگيرند. اما وقتي كه انسان هاي 
ــت اين بزرگي  ــي او بگويند آن وق ــزرگ، از بزرگ ب

بيشتر   ديده مي شود. 
حاج سيد احمد آقا خميني(ره) از جمله افرادي 
بودند كه شناختي جامع نسبت به شخصيت شهيد 
چمران داشت. او مي گفت: «دكتر چمران واقعاً آدم 
بودند كه شناختي جامع نسبت به شخصيت شهيد 
چمران داشت. او مي گفت: «دكتر چمران واقعاً آدم 
بودند كه شناختي جامع نسبت به شخصيت شهيد 

فوق العاده اي بود. آدمي بود كه در عين اينكه از نظر 
سواد از كسي كم نداشت از نظر خداشناسي و روح 
ــت  ــت. امام را دوس تقوا هم از هيچ كس كم نداش
ــق مي ورزيد. چمران شخصي  ــت و به امام عش داش
ــي نمي توان  ــرش را در عدم خودنماي ــود كه نظي ب
ــراغ داد. چمران نمونه آه و سوز و گداز سربازان  س
ــلام بود و به خاطر همين بود كه امام او را  صدر اس

سردار بزرگ اسلام ناميدند».
ــت «امام خميني»   چمران مزد خويش را از دس
ــهادت دريافت مي كند؛ «چمران عزيز، با  هنگام ش
ــته جات و  ــته به دس عقيده پاك، خالص، غير وابس
گروه هاي سياسي جهاد را در راه آن از آغاز زندگي 
شروع و به آن ختم كرد. او در حيات با نور معرفت 
ــتگي به خدا قدم نهاد و در آن راه به جهاد  و پيوس
ــرافرازي  ــت و جان خود را نثار كرد. او با س برخاس
زيست و به سرافرازي شهيد شد و به حق رسيد».

ــن عظمت و بزرگي را دريابيم و  كاش بتوانيم اي
درس بگيريم. اگر چنين شود هميشه پيروزيم.  

سردبير

ل...  
 او

ف
حر
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ــم از خاكيم  ــه، خودمون ه ــمون رنگ خاك لباس
ــري با قامت بلند،  ــتر از اين هم نيستيم.» پس و بيش
چهره اي خندان، نگاهي گيرا و چشماني آبي آنقدر در 
آسمان شب زيبا مي درخشيد كه به جاي اينكه خاك 

دامن گيرش شود، دل را دامن گير مي كرد.
1335در اول دي ماه 1335در اول دي ماه 1335 در خرمشهر و در خانواده اي 
ــه بازرگاني خرمشهر با  اصفهاني به دنيا آمد در مدرس
ــود، بعد از درس به  ــي ب محمدعلي جهان آرا همكلاس

عنوان معلم آغاز به كار كرد.
ــتي در دانشگاه  ــال 1364 در رشته صنايع دس ــال 1364س 1364س
ــغول تحصيل شد و قبل از پايان  پرديس اصفهان مش
1367تحصيلاتش در چهارم خرداد 1367تحصيلاتش در چهارم خرداد 1367 در منطقه شلمچه 

به شهادت رسيد.
بهروز مي گفت: «كوچه هاي اين شهر به خون شهداء 
مطهر است با وضو وارد شويد». همانگونه كه خودش 

نيز بر دروازه شهر آن را نگاشت.
ــود را مهيا براي  ــر بار كه خ ــت: «ه بهروز مي نوش
نوشتن مي بينم در خود احساس مي كنم كه كوهي از 
اندوه و نگراني بر دوشم سنگيني مي كند و همين باعث 

مي شود كه از ابراز آن خودداري كنم.»
او مي گفت: «گاه احساس مي كنم آنچه را كه با آن 
ــتيم يك درد است و براي درمان آن، چاره  درگير هس
ــخت مي بينم. مريض هاي عادي با يك آمپول  راه را س
ــا را در برگرفته،  ــوند، ولي آنچه م و قرص مداوا مي ش
ميكروب و ويروس نيست، بلكه چيزي است كه بيشتر 
شعله هاي سركشي را مي ماند كه بند بند وجودمان را 

مي سوزاند.»
ــادي از او  ــت كه فري ــت فريادگري اس او مي دانس

شنيده نمي شود و مي گفت:«به جز خدا، با چه كسي 
بايد سخن گفت؟ »

ــت:  ــهر نوش 1364بهروز در اول محرم 1364بهروز در اول محرم 1364 در خرمش
ــت  ــي نيس «گويي در اين انقلاب تنها مانده ايم، كس
بفهمد ما چه مي گوييم؟، دوستانمان يكي يكي مي روند 
ــايد  ــران هم در انتظار مي روند و مي رويم تا ش و ديگ

آيندگان را راهگشا باشيم».
ــت: خاك اين شهر دامنگير است،  بهروزاعتقاد داش
شهري مانند خرمشهر كه هر خانه اش دست كم چند 
ــده،  ــوپ و خمپاره خورده و به كلي ويران ش گلوله ت
خاكش دامنگير است به خاطر خصلت هايي كه درون 
ــود دارد و برخوردي كه با  ــهر وج زندگي مردم اين ش

يكديگر دارند، يك نوع گرما و صميميت خاصي دارد.
دوستانش مي گويند: بهروز را فراتر از زمان خودش 
ــجاع بود، آنقدر كه بعد از فتح  ــناخت، ش نمي توان ش
ــاد گمنام شهيدان  ــهر تك و تنها دنبال اجس خرمش

مي گشت.
ــود گلوله هاي آر-پي-  جي و  ــك دوش خ او روي ي
دوربين فيلمبرداري كه ناظر تمام لحظات با خرمشهر 
ــت از  ــتي ديگر قلم به دس ــت و با دس ــودن را داش ب

دلتنگي هايش براي خواهرزاده اش مي نوشت.
ــا آن روح بزرگ و با  ــتانش مي گويند:بهروز ب دوس
ــيجي.  عظمت و پرصلابت خود هم معلم بود و هم بس
ــتانش رفته باشند، اما خودش  حيف بود كه همه دوس
ــت نداشت حتي تابوتش را بچه هايي كه  نرود، او دوس
مي شناسند بلند كنند همانگونه كه آخرين گلوله سربي 
مانده در خشاب تك تيرانداز عراقي مهمان تن بهروز 

598شد و سپس قطعنامه 598شد و سپس قطعنامه 598 پذيرفته شد.

36بهروز مي گفت: جمعيت خرمشهر 36بهروز مي گفت: جمعيت خرمشهر 36 ميليون نفر 
است. او نه فرزند خرمشهر كه برادر مهربان همه ماست. 
ــي كه نامش در كنار شهيداني چون محمدعلي  كس
جهان آراء، احمد شوش، بهنام محمدي، امير رفيعي، 
محمدرضا دشتي زاده، نوراني، اكبر رنجبر، رضا دشتي، 
حمود ربيعي، جمشيد برون و... همه بچه هاي خرمشهر 
ــهر  به ياد مي آورد كه روزي روزگاري قرار بود خرمش

براي ايراني ها نباشد...
بعضي زندگي را هنرمند و بعضي هنرمندانه تعريف 
ــروز مرادي هنرمندانه  مي كنند، اما بعضي ها چون به
ــيدمرتضي  ــهيد س زندگي مي كنند، همانگونه كه ش
ــته است: «جنگ اگر چه ادامه  آويني در وصفش نوش
ــا از منظري ديگر، دروازه اي  حيات معمول را بريد، ام
به بهشت خاصان اولياي خويش بر ما گشود. تو گويي 
ــت كه در سنج و دمام  نبض دليري و مرگ آگاهي اس
ــت: در  ــته اس ــهر نوش مي تپد. روي تابلوي ورودي ش
كوچه هاي اين شهر كه به خون شهدا آغشته است با 

وضو وارد شويد.
رزم آوران از اين منظر آسماني به جنگ مي نگريستند، 
در هر وجب از اين خاك شهيدي به معراج رفته است، 
با وضو وارد شويد. اين تابلو را بر دروازه خرمشهر، شهيد 
بهروز مرادي نگاشته است، مردي از سلاله جوانمردان. 
ــال 1359 باز مي گردد، چهارماه پس  ــال 1359اين تصوير به س 1359اين تصوير به س
1367از آ غاز جنگ تحميلي، او تا سال 1367از آ غاز جنگ تحميلي، او تا سال 1367 كه به شهادت 

رسيد، پاي از جبهه ها بيرون نگذاشت.
ــرادي در خيابان نقدي، كنار  ــهيد بهروز م خانه ش
ــجد اصفهاني ها قرار دارد. در اين خانه سه شهيد  مس

زيسته اند، بهروز مرادي، پدر و برادرش.

ستاره اي آسماني 

ينده بماندآينده بماندآينده بماند آرويم تا آرويم تا  مي
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مثل اين كه كم كم، داريم مردم 
مصرف زده اي مي شويم

امانتداران زمين 
كجايند؟

ــود كه مديران و  بهانـه خبري: در خبرها آمده ب
ــت االله  العظمي مكارم  ــر با آي ــركت تواني كاركنان ش
ــتند و اين مرجع تقليد، در اين  ــيرازي ديدار داش ش
ــرد درباره ي كم مصرف كردن.  ديدار صحبت هايي ك
ــعه است و اين حركت  از جمله، «جامعه در حال توس
ــتري را  رو به جلو در عرصه هاي صنعتي، انرژي بيش
مي طلبد»، «كسي فكر نكند خاموش كردن يك لامپ 
ــي يك  ــت، بلكه خاموش اضافي چه اثري خواهد داش
ــرايط كنوني يك عبادت و خدمت  لامپ اضافي در ش
ــت»، «بايد فرهنگ كم مصرف كردن  به خلق خداس
ــك فرهنگ اجتماعي در جامعه مطرح  را به عنوان ي

كنيم» و ...
***

موسـي علوي ـ يك آدم چقدر عمر مي كند؟ يا 
چقدر مي تواند عمر كند؟ شصت سال يا هفتاد يا صد 
ــال؟ هر چقدر كه باشد، در نقطه اي شروع مي شود  س
ــما تاريخ  ــد. ش ــه اي ديگر به پايان مي رس و در نقط
ــر كنيد كه در اين  ــان را به ياد بياوريد و بعد فك جه
ــاله كه آدم ها نوشته اند، فقط يك  تاريخ چند هزار س
ــش متعلق به ماست و نه همه اش. يعني قبل از  بخش
ما، آدم هاي زيادي آمده اند و زندگي كرده اند و به نقطه 
پايان زندگي دنيايي شان رسيده اند و بعد رفته اند. بعد 
ــد و بعد،  از ما هم آدم هاي زيادي وارد دنيا خواهند ش

به نقطه پايان خواهند رسيد و خواهند رفت. 
ــر بخواهيم دقيق تر حرف بزنيم بايد به قاعده ي   اگ
ــم و مي رويم و  ــا، مي آيي ــه ماه ــا بگوييم ك پيرتره
ــت؛ يعني كه ماها  جهان، اما به جاي خودش باقي اس
رهگذراني بيش نيستيم كه چند وقتي مهمان هستيم 
و بعد، بايد غزل خداحافظي را بسراييم و برويم. خب، 
ــت، چطور بايد رفتار  حالا آدمي كه مهمان جايي اس

كند؟ مهمان ها معمولاً مودب اند، معمولا ً كم مصرف 
ــد و معمولاً زياد ريخت و پاش نمي كنند. اين  مي كنن
كند؟ مهمان ها معمولاً مودب اند، معمولا ً كم مصرف 
ــد و معمولاً زياد ريخت و پاش نمي كنند. اين  مي كنن
كند؟ مهمان ها معمولاً مودب اند، معمولا ً كم مصرف 

ــوخي ها و  كم مصرف كردن مهمان ها، حالا جدا از ش
بحث هايي كه به مطايبه مطرح مي شود، از نكته هاي 

جالب مهمان بودن و مهماني است. 
ــرا نبايد  ــتيم، چ ــب، ماها كه مهمان دنيا هس خ
ــد و غير از اين  ــيم؟ اگر غير از اين باش اين چنين باش
رفتار كنيم، يعني كه اشتباه متوجه شده ايم و دنيا را 

محل دائمي استقرارمان فرض گرفته ايم. 
ــت كه جامعه ي امروز ما، كم كم  واقعيتش اين اس
ــود. به كم  ــي مصرف گرا و مصرف زده مي ش دارد خيل
قانع نيست و مدام مي خواهد بيشتر و بيشتر مصرف 
كند. اين جا البته نمي خواهيم علت هاي اين عادت نه 
ــت  ــنديده را مطرح كنيم؛ اما طبيعي اس چندان پس
ــي و قانع بودن  ــدن از فرهنگ سخت كوش كه جدا ش
و تنبلي و چشم و هم چشمي و ... مي تواند از علت هاي 

آن باشد.
ــتيم؛  ــت داران اين چند صباح روزگار هس ــا امان م
ــيم و براي  پس همان  بهتر كه امانت داران خوبي باش
ــي بگذاريم. ضمن  ــاي خوب ــان، يادگاري ه فرزندان م
ــد هيچ ملتي در جهان، با  اين كه بايد حواس مان باش
ــعه نرسيده است.  ــرفت و توس مصرف زيادي به پيش
ــه ي ملت هاي درجه يك امروز جهان، با قناعت و  هم
سخت كوشي و ... به موقعيت امروزي شان رسيده اند. 
ــا مصرف زدگي و  ــدارم كه ب ــراغ ن ــن مردمي را س م
ــوده طلبي و ... به قله هاي پيشرفت رسيده  باشند،  آس

شما سراغ داريد؟

ابوزيد و بهانه اي كه مي تواند به 
دست  مان بدهد

مردان هم بايدحجاب 
داشته باشند!

ــري،  ــايت هاي خب ــي از س ــري، بهانـه خبـري: يك ــايت هاي خب ــي از س ــري، بهانـه خبـري: يك ــايت هاي خب ــي از س يك
ــت.  ــته اس درباره ي نصر حامد ابوزيد، مطالبي نوش
ــتادان الازهر مصر بوده و  اين بنده خدا، يكي از اس
ــي از نظراتش، به مذاق خيلي ها خوش نيامده  بعض
ــش را مي خوانيم،  «حجاب  ــت. بعضي از نظرات اس
ــلمان واجب نيست. اگر دليل اين  تنها بر زنان مس
مطلب فتنه انگيزى زنان است، مردانى هم هستند 
ــس مردان هم  ــه مى اندازند، پ ــه زنان را به فتن ك
ــد»، «ما معمولاً از اينكه  بايد از زنان حجاب بگيرن
ــس مردان هم  ــه مى اندازند، پ ــه زنان را به فتن ك
ــد»، «ما معمولاً از اينكه  بايد از زنان حجاب بگيرن
ــس مردان هم  ــه مى اندازند، پ ــه زنان را به فتن ك

حرف هاى مان را در قالب هنر بزنيم راضى نيستيم، 
ــى و هنر هم يعنى  ــه دين يعنى زندگ از آنجايى ك
ــر را تحريم مى كنند،  ــانى كه هن زندگى، پس كس

دشمنان زندگى هستند» و...

***
ــدارم كه  ــه اين ن ــدارم كه ابراهيـم فاطمـي ـ كاري ب ــه اين ن ــدارم كه ابراهيـم فاطمـي ـ كاري ب ــه اين ن كاري ب
ــت و چه كار مي كند. مهم  ــت و كجاس ابوزيد كيس
ــان اين گوينده بيرون  ــت كه كلماتي از ده اين اس
ــت و حالا اين كلمات، براي خودشان معنا  آمده  اس
ــد و مي خواهند كه پيامي را منتقل كنند؛ حالا  دارن
ــد يا علامه ي  مي خواهد گوينده اش يك ديوانه باش

دهر!
من دقيقاً نمي دانم كه در متن اصلي العربيه، كه 

دهر!
من دقيقاً نمي دانم كه در متن اصلي العربيه، كه 

دهر!

ــده، اين حجاب گرفتن يعني  ــي ترجمه ش به فارس
ــاي در معرض نگاه نامحرم بودن  چه. مي تواند معن
ــد يا خود را در اين موضع قرار ندادن يا  معني بده
ــا از آن جايي كه ما روزنامه نگار  هر چيز ديگري. ام
ــي تا حدودي بدبيني  ــكاك و كم جماعت، ذهن ش
ــت داريم از گفتارش اين معنا و پيام را  داريم، دوس

ــن، يعني مثلاً مردان  ــم كه حجاب گرفت درك كني
هم روي خودشان را بپوشانند! فكر مي كنم بدترين 

حالت ممكنش اين باشد ، نه؟ 
ــد و هر  ــر چه كه باش ــار ابوزيد ه ــاي گفت معن
ــت كنيم (حالا به طنز  جوري كه ما بخواهيم برداش
ــت:  ــتوار اس يا مخالفت يا ...)، بر يك پيش فرض اس
اين كه مردان هم مي توانند فتنه انگيز باشند، اين كه 
مردان هم مي توانند موجب تحريك جنس مخالف  
ــت به همان دليلي كه زنان  ــان باشند. درس خودش
ــند، مردان هم بايد پوشش  بايد حجاب داشته باش
ــيه و رو گرفتن و  ــته باشند؛ حالا پوش معقولي داش
اين هايش بماند براي جماعت طنزپرداز و گاف گير.

ــاب و  ــث از حج ــرف و حدي ــا ح ــفانه ت متأس
ــش هاي معقول و اين ها به ميان مي آيد، همه  پوش
ذهن ها متوجه خانم ها مي شود؛ در حالي كه بعضي 
ــتند.  از آقايان هم، مورد اين حرف ها و بحث ها هس
ــرت هاي  ــلوارهاي خيلي تنگ و آن چناني، تي ش ش
ــورآلات بيش از حد و  ــبان و بدن نما، زي خيلي چس

 ...
ــت تا درباره ي اين  حرف هاي ابوزيد، بهانه اي اس
موضوع فكر كنيم و برايش تصميم بگيريم. اگر قرار 
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ــد، ديگر زن و مرد ندارد و  ــت حجاب محور باش اس
ــامل اين بحث  هر كدام را، بايد در ظرف خودش ش

دانست. 

درباره ي برنامه هايي كه براي مجرمان 
آزاد شده انجام مي شود 

نانش دهيد 
و ايمانش را نپرسيد

مهر نوشت كه رئيس مركز مراقبت بهانه خبري: مهر نوشت كه رئيس مركز مراقبت بهانه خبري: مهر نوشت كه رئيس مركز مراقبت 
ــر از دادن وام هاي 6 ــتان تهران، خب ــر از دادن وام هاي 6پس از خروج اس ــتان تهران، خب 6پس از خروج اس

ميليوني اشتغال زايي به زندانيان آزاد شده داده است. 
اين مركز، به نوجوانان بزهكار و همچنين بزرگسالاني 
كه جزو مجرمان نيازمند حساب مي شوند و دست كم 
ــته  ــان داش ــابقه 3 ماه تحمل كيفر را در پرونده ش ــابقه 3س 3س
ــند، پرداخت خواهد شد. اين جورهايي كه رييس  باش
اين مركز هم گفته، كاريابي براي نوجوانان بزهكاري 
ــوند، از جمله  ــون اصلاح و تربيت خارج مي ش از كان

خدمات آن هاست. 
***

ــق قانون  ــق قانون عيسـي محمـدي ـ مجرماني كه طب ــق قانون عيسـي محمـدي ـ مجرماني كه طب مجرماني كه طب
ــه قرار  ــات خاص جامع ــده اند، جزو طبق ــي ش زندان
مي گيرند. آن ها به زندان رفته اند، بعد زمان كيفرشان 
ــدان بيرون آمده اند.  ــپس از زن را تحمل كرده اند و س
ــايند  ــان چندان هم خوش اما اين بيرون آمدن، برايش
نيست. كافي است جايي براي كار بروند و طرف شان 
ــابقه زندان دارند؛ آن وقت است كه ديگر  بفهمد كه س
كار بي كار. كافي است در محل زندگي شان چو بيفتد 
ــدان بوده اند، آن وقت ديگر نه آبرو مي ماند و نه  كه زن
آب و نان. حتي در اين صورت، خانواده  و فرزندان شان 
هم تحت تأثير اين شهرت منفي قرار خواهند گرفت و 

زيانش را خواهند ديد.

اگر مجرمي از زندان بيرون بيايد و كاري پيدا نكند 
و دست بر قضا، نيازمند هم باشد، چه كار بايد بكند؟ 
ــه كار خلاف برگردد؟  ــنگي بميرد؟ دوباره ب از گرس

گدايي كند؟ يا ...؟ 
ــاره خلافكار  ــت كه همه ي ما، با دوب طبيعي اس
شدن اين جماعت سرسختانه مخالفيم، اما اگر هيچ 
برنامه  عملي اي براي گروه نداشته باشيم، آيا جز اين 
ــت كه  ــت؟ و باز هم طبيعي اس مي توان انتظار داش
هيچ كدام ما دوست نداريم كه هيچ مجرمي، به نان 
ــد و به دريوزگي بيفتد. قاعده ي  ــبش محتاج باش ش
ــي عرفاي بزرگ مي ماند  جامعه مثل قاعده ي عرفان
ــد، نانش بدهيد و  ــد «هر كه از در در آم كه گفته ان
ــراي اعضاي خودش،  ــيد.» جامعه ب از ايمانش نپرس
ــالا اين اعضا  ــات را مهيا كند؛ ح ــد حداقل امكان باي

مي خواهند از هر قوم و قبيله و گروهي كه باشند. 
ــن جماعت، به نان  ــت داريم كه اي همه ي ما دوس
شبشان محتاج نباشند، به كار خلاف بر نگردند و يك 
ــهروند محترم و معمولي بشوند؛ اما پس اين هايي  ش
ــت خودداري مي كنند  ــه از دادن كار به اين جماع ك
ــان مي برند و با  ــل زندگي  ش ــان را در مح و آبروي ش
آن ها مراوده نمي كنند، پس چه كساني هستند؟ فكر 

مي كنم بخشي از خود ما باشند.
بايد براي اين جماعت، برنامه داشته باشيم؛ درست 
به همان قاعده اي كه براي گروه هاي خاص ديگر مثل 
ــت  ــالخوردگان و ... برنامه داريم. با دوس معلولان و س
ــا كارها و  ــا كاري از پيش نمي رود؛ ب ــتن هاي م داش
برنامه ها و عمل ماست كه اين وضعيت درست مي شود 

و اين طرح، آغازي مي تواند باشد بر اين راه....

در باب شوق ما از نظرات ديگران 
درباره كشور و مذهب و ... خودمان
آيين ذوق زدگي و 

درباره كشور و مذهب و ... خودمان
آيين ذوق زدگي و 

درباره كشور و مذهب و ... خودمان

ذوق زدگان
اين خبر، دنباله دار است و اين جوري بهانه  خبري: اين خبر، دنباله دار است و اين جوري بهانه  خبري: اين خبر، دنباله دار است و اين جوري 
ــام. هنگامي كه  ــت كه يك بار اتفاق بيفتد و تم نيس
خبرگزاري ها و روزنامه ها را براي پيدا كردن خبرهاي 
خوب مرور مي كنيم، به خبرهاي اين چنيني برخورد 
مي كنيم: فلان استاد فلان دانشگاه فلان كشور اروپايي، 
تحقيقي درباره ي بهمان شخصيت اسلامي انجام داده، 
ــي از آموزه هاي ما را  فلان آدم معروف خارجي بخش
تأييد كرده است، يكي از شخصيت هاي طراز اول يكي 
ــورهاي توسعه يافته، لطف كرده و ما را تأييد و  از كش

تمجيد كرده اند و ... 
***

ديگران چقدر براي ما سيد جواد حسيني نصرـ ديگران چقدر براي ما سيد جواد حسيني نصرـ ديگران چقدر براي ما 
مهم اند؟ طبعاً ديگران براي ما مهم اند و اهميت آن ها را 
ديگران چقدر براي ما 
مهم اند؟ طبعاً ديگران براي ما مهم اند و اهميت آن ها را 
سيد جواد حسيني نصرـ ديگران چقدر براي ما 
مهم اند؟ طبعاً ديگران براي ما مهم اند و اهميت آن ها را 

ديگران چقدر براي ما سيد جواد حسيني نصرـ ديگران چقدر براي ما سيد جواد حسيني نصرـ 
مهم اند؟ طبعاً ديگران براي ما مهم اند و اهميت آن ها را 
ديگران چقدر براي ما سيد جواد حسيني نصرـ ديگران چقدر براي ما 

نمي شود ناديده گرفت. اما اين ديگران، چقدر مهم اند؟ 
آن قدر كه خودمان را به خاطرشان انكار كنيم و اعتماد 

به نفس مان را ناديده بگيريم؟
ــود. آدمي كه  ــروع مي ش همه چيز از خود آدم ش
ــد، اول بايد از  ــته باش مي خواهد اعتماد به نفس داش
خودش شروع كند و در درون خودش بجوشد. وقتي 
كه اين اتفاق افتاد و از درون خودش جوشيد، كم كم  
ــش در ظاهر شخص هم ظاهر مي شود  آثار اين جوش
و همين ظاهر، ديگران را وادار مي كند كه اين ويژگي 
را در او به رسميت بشناسند. ملتي هم كه مي خواهد 
ــته باشد، بايد اين ويژگي  اعتماد به نفس جمعي داش
ــودش ببيند، بعد از ديگران انتظار  را اول در درون خ
ــميت  ــد كه اين ويژگي ها را در او به رس ــته باش داش
ــد، «از كوزه  ــند. به قول معروف كه مي گوين بشناس

همان برون تراود كه در اوست...»
ــران را درباره ي خودمان  ــي كه ما نظرات ديگ وقت
ــم، يعني كه براي  ــزرگ  مي كنيم و به آن ها مي بالي ب
تأييد اعتماد به نفس جمعي خودمان، محتاج نظرات 
ديگران ايم. يعني كه هنوز اين قدر پر نشده ايم كه حتي 
اگر ديگران هم ما را انكار كردند، باز هم از پا ننشينيم 

و به تلاش مان ادامه بدهيم.
ــلاب كرديم،  ــال پيش انق ــي س ــي كه ما س وقت
ــت از  همه ي  دنيا مخالف انقلاب ما بود و نمي توانس
ــدن چنين چيزي را بپذيرد، اما  نظر عقلي، عملي ش
ــن اتفاق افتاد و ما، بر خلاف نظر همه دنيا حركت  اي

كرديم و به نتيجه هم رسيديم. 
ــا نه آن قدري كه ما  ــت، ام نظرات ديگران مهم اس
ــه انكار خودمان كند. ما بايد خودمان را باور  را وادار ب
ــيم به اين مصرع خواجه  ــته باش كنيم. بايد باور داش
حافظ كه، «آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد.» 
ــم و نياز حياتي اي هم به  ما خودمان، همه چيز داري

تأييد ديگران نداريم.
كاري نكنيم كه پيش فرضش، ذوق زدگي  خودمان 
ــد و ذوق زدگي خودمان تعبير شود؛ چرا كه اين  باش
كارها، يعني اين كه ما هنوز خودمان را باور نكرده ايم 
و وقتي كه ما خودمان را باور نكنيم، يعني كه ديگران 

هم ما را باور نخواهند داشت. به همين سادگي.   
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ــعادت» از حضورش در  ــداالله س ــت آقاي «عب رواي
ــه آغاز  ــهر اين گون ــش در اين ش ــهر و ماندن خرمش

مي شود: 
من قبل از جنگ تنها يكبار و آن هم براي يك روز 
در خرمشهر بودم، رفته بوديم ديدن خاله ام، پسرخاله ام 
هم «حسين فخري» بود و خلاصه آن سرسبزي و شط 
و مسجد جامع و وضعيت خرمشهر را تنها براي يكروز 

تجربه كرده بودم. 
از بهبهان مي خواستم به خرمشهر بروم، يك دست 
كت و شلوار سفيد اتو كشيده به تن داشتم و يك كيف 
سامسونت هم دستم بود كه شنيدم خرمشهر بمباران 
شده. گفتم بد نيست سري به خاله ام بزنم، اين شد كه 
18با ميني بوس هاي 18با ميني بوس هاي 18 ريالي اهواز ـ خرمشهر به سمت 
خرمشهر حركت كردم، راننده به عربي پرسيد : «وين 
تروح». كجا مي روي،  ولي من عربي بلد نبودم، به شهر 
كه رسيديم خانمي به عربي گفت:  «انا خلي في مسجد 
ــم مسجد جامع را شنيدم گفتم: «انا  جامع» من تا اس
مسجد جامع» چون خانه ي خاله ام كنار مسجد جامع 

بود». 
ــونت به دست  ــلوار پوش و سامس جوان كت و ش

انتظار چشم انتظار چشم انتظار  كهسال هاييكهسال هاييكه
بوديم

ــهر سقوط كرد، پدرم همه ي ما  روزي كه خرمش
را در ژيانش نشاند، ما عده اي زن و بچه بوديم، حالا 
كه مي شمارم يازده نفر بوديم و در عجب كه چگونه 
ــود خودمان را به اهواز  ــديم، به هر زحمتي ب جا ش
رسانديم، اما آن جا هم جنگ بود، آن جا هم جبهه 
بود، باز كمي عقب تر نشستيم، اما جايي نزديك به 
ــد برگرديم  ــهر خودمان، جايي كه اگر لازم باش ش

زياد راه نرفته باشيم كه نتوانيم برگرديم. 
ــه مي گفت چند هفته ديگر بر  پدربزرگم هميش
ــهرمان، به خانه مان و به كناره هاي  مي گرديم به ش
ــيد و اين  ــد هفته به چند ماه كش ــن چن كارون، اي
ــال، ما هيچوقت خانه و زندگي  چند ماه به چند س
درستي نداشتيم، آن هم به اين دليل كه چند هفته 
ــهرمان، چند هفته اي كه  ــر بر مي گرديم به ش ديگ

تبديل به چند ماه شد و... 
ــنونده هميشگي خاطراتي  ما كودك بوديم و ش
كه پدرمان، مادرمان، عمه ها و عموهايمان و قوم و  
خويشمان از شهري سبز برايمان تعريف مي كردند، 
ــهر را توي ذهنمان تصوير مي كرديم، به  بعد اين ش
اين تصويرهايمان پر و بال داديم و هميشه اميدوار 
ــوي شط با بلم به  بوديم چند هفته ديگر از اين س
آن سوي شط برويم و زندگي كنيم و بعد هي براي 

خودمان خاطره داشته باشيم. 
 ***

ــحالي به  ما كودك بوديم كه روزي پدرم با خوش
ــينش روشن بودند، چراغ  خانه آمد، چراغ هاي ماش
ــم مي زدند،  ــن بود، بوق ه ــين ها روش همه ي ماش
ــهر آزاد شده، من پرسيدم:  همه مي گفتند: خرمش
يعني صدام مرده؟ بزرگ ترها گفتند: يك چيزي در 
همين مايه ها و ما خوشحال بوديم كه هم خرمشهر 

آزاد شده و هم صدام مرده.
 ***

ــي از اولين بار ورودم به  ــال به بعد، يعن از آن س
ــتش مي دارم، هر بار كه به شهرم  ــهري كه دوس ش
ــزي را كه مي بينم را نمي بينم،  پا مي گذارم آن چي

ــزي را كه در  آن چي
ــت سال  همه آن هش
تصور كرديم و تصوير 

كرديم را مي بينم.
ــار صفحه  اين چه
ــتي  پاسداش ــدك  ان
است براي آن روزها، 
خرمشهر  سقوط  چه 
ــح آن كه تا  و چه فت

هميشه جاري است.

ــت غروب حمله به خرمشهر كنار مسجد جامع  درس
پياده مي شود: «فكر كنيد شليك خمسه خمسه خوش 
ــي كه بعداً  آمد گويي به من بود، در همين لحظه كس
پياده مي شود: «فكر كنيد شليك خمسه خمسه خوش 
ــي كه بعداً  آمد گويي به من بود، در همين لحظه كس
پياده مي شود: «فكر كنيد شليك خمسه خمسه خوش 

فهميدم شهيد «فرخي» است. داد زد:  «آقا بخواب مگر 
ــانزه ليزه قدم مي زني». من كه هاج و واج مانده  در ش
بودم اصلاً انتظار اين صحنه را نداشتم، آقاي فرخي مرا 
ــانزه ليزه قدم مي زني». من كه هاج و واج مانده  در ش
بودم اصلاً انتظار اين صحنه را نداشتم، آقاي فرخي مرا 
ــانزه ليزه قدم مي زني». من كه هاج و واج مانده  در ش

هول داد و من با همان وضعيت به زمين خوردم، ديدم 
انگار شوخي نيست، خودم را به مسجد جامع رساندم، 
ــا برزگاني مانند حاج آقا «فرجي بزرگ»، حاج آقا  آنج
ــريف قنوتي» و ديگران هر كدام  «نوع دوستي»، «ش
مشغول كاري بودند، در سال هاي انقلاب مطالعه زيادي 
روي تاريخ صدر اسلام و مكه و مدينه داشتم، باور كنيد 

آنجا مسجد آقا رسول االله (ص) برايم زنده شد».
در شرايطي كه ستون پنجم در شهر فعال بود، يك 
ــاله با پوششي غير متعارف را در مسجد  جوان 22 س
جامع خرمشهر كه هر كس مشغول كاري بود، تصور 

كنيد: 
ــين داروخانه بودم و روي داروها تسلط  «من تكنس
ــتم، آنجا هم انبوهي از داروها ريخته بود، من هم  داش
ــلحه را بلد نبودم، رفتم پيش آقايي كه  اصلاً كار با اس
ــتم، آنجا هم انبوهي از داروها ريخته بود، من هم  داش
ــلحه را بلد نبودم، رفتم پيش آقايي كه  اصلاً كار با اس
ــتم، آنجا هم انبوهي از داروها ريخته بود، من هم  داش

پرتاب شدن آقاي سعادت به دل حادثه

آقايي با كت و شلوار سفيد 
د ميدار ميدار ميدا جنگن جنگن جنگ
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ــن بابت كه  ــت؛ نه از اي ــت مهم اس اول ـ حقيق
ــن جا افتاده  ــد و در جامعه چني ــران مي گوين ديگ
است، از اين بابت كه حقيقت و واقعيت، به ما كمك 
مي كنند تا تصميم هاي بهتري بگيريم، همين. يعني 
ما اين جا، به ماجراي حقيقت و خوبي آن، به چشم 
يك ارزش اخلاقي نگاه نمي كنيم كه اگر پايبندش 
باشيم، يك كار خوب انجام داده ايم و اگر پايبندش 
نباشيم، يك كار بد. همه بحث ما، رويِ پاشنه ارزش 
ــي چنين چيزي مي گردد. ما  معرفتي و آگاهي بخش
نباشيم، يك كار بد. همه بحث ما، رويِ پاشنه ارزش 
ــي چنين چيزي مي گردد. ما  معرفتي و آگاهي بخش
نباشيم، يك كار بد. همه بحث ما، رويِ پاشنه ارزش 

ــيم، چرا  مجبوريم به حقيقت و واقعيت پايبند باش
ــتيم كه در  ــه در غير اين صورت، اين خود ما هس ك
تصميم هايمان، اين ناديده انگاري را لحاظ خواهيم 
ــت كساني كه  كرد. در اين جور مواقع، طبيعي اس
ــد، تصميم هاي بهتر و  ــت و حقيقت را ديده ان واقعي
ــد گرفت و ما، عقب تر از  ــري از ما خواهن باكيفيت ت

آنان خواهيم بود و خواهيم ماند.

ــت  ــه حقيقت و واقعيت، چيزي نيس دوم ـ هم
ــت.  ــه در كتاب ها و فيلم ها و نوارها جا گرفته اس ك
ــينه هاي  ــت و واقعيت هم، در س ــي از حقيق بخش
ــا، از بين خواهد رفت.  ــت كه با رفتن آن ه آدم هاس
ــد،  ــش پنهان مانده، يا مي تواند مثبت باش اين بخ
ــبت موضعي كه  ــي به نس ــي؛ مثبت و منف ــا منف ي
ــرد. اين بخش پنهان  ــت در قبال آن مي گي حاكمي
ــام حكومتي را،  ــد چهره يك نظ ــده، يا مي توان مان
ــد بر  ــد و مهر تأييدي باش ــان تر از قبل كن درخش
عملكرد قابل دفاعش. يا اين كه مي تواند چهره يك 
ــي را تخريب كند و كم فروغ تر از قبل  نظام حكومت
ــير تيز مي ماند؛ كه  ــت مثل يك شمش سازد. درس
شما مي توانيد يا براي دفاع از خودتان و مظلومان از 

ــتفاده كنيد، يا براي زور گفتن و ظلم كردن.  آن اس
حالا اگر اين تيز بودن، به ضرر بعضي  از حكومت ها 
باشد، به دنبال سرپوش گذاشتن بر آن خواهند بود 
ــد، به دنبال  و اگر مهر تأييدي بر حقانيت آن ها باش

اشاعه ي آن خواهند بود.

سوم ـ جنگ ما، جنگ مقدسي بود؛ چرا كه خود 
ــرانجام رسانديم. خود ما باعث و باني  ما آن را به س
ايجادش نبوديم و ديگران وادارمان كردند به چنين 
كاري، اما وقتي كه قرار شد از خاك مان دفاع كنيم، 
ــال و كلاه كرديم تا به  ــن خود ما بوديم كه ش همي
ــت بزنيم. جنگ ما، جنگ شاهان  دفاعي جانانه دس
ــته باشد.  و حاكمان نبود كه هيچ ربطي به ما نداش

كاملاً به ما ربط داشت و مردمي بود. 
ــته باشد.  و حاكمان نبود كه هيچ ربطي به ما نداش

كاملاً به ما ربط داشت و مردمي بود. 
ــته باشد.  و حاكمان نبود كه هيچ ربطي به ما نداش

ــاي زيادي  ــن جنگ، ماجراه ــالا در دل همي ح
ــدند و تبديل به  ــدند و ثبت ش ــه نقل ش ــد ك بودن
كتاب و فيلم و نوار شدند و به يادگار ماندند، اما در 
ــه يادماندني ديگري هم بودند  مقابل، ماجراهاي ب
كه مجالي چنين نيافتند و در سينه ها ماندند. تاريخ 
شفاهي جنگ، در جغرافياي همين سينه هاست كه 
معنا پيدا مي كند. ما، از سرزمين مان دفاع كرديم و 
ــتيم؛ پس حق  به اين دفاع خودمان هم ايمان داش
داريم كه اين ماجراها و قصه هاي حقيقي را بدانيم و 
كشف كنيم؛ چرا كه در تصميم گيري هاي شخصي 
ــت.  ــياري خواهند داش و عمومي آينده ما نقش بس
ــق داريم كه به حقانيت خودمان بباليم و اين  ما ح
ــفاهي جنگ،  ــات كنيم و تاريخ ش ــت را، اثب حقاني
ــيدن به چنين  ــاده، براي رس ــد بهترين ج مي توان
ــطوره هاي  ــد؛ تاريخي كه در آن، اس ــدي باش مقص
گمنام و مردمي اين مرز و بوم زندگي مي كنند...    

تاريخ شفاهي جنگ، هنوز ناگفته هاي زيادي در دل خودش دارد

ازرازراز ر  ر   رجغرافياي سينه هاي پرجغرافياي سينه هاي پر  از

ــم: «من آمده ام اگر  ــغول آموزش دادن بود و گفت مش
كاري از دستم بر بيايد انجام بدهم.» آن آقا كه اسمش 
«خليلي» بود گفت:  «ما همين يك قلم جنس را نياز 
ــا و ليبرال ها ذهن  ــت چون چپي ه نداريم». حق داش
ــا را خراب كرده بودند. ناگهان همان آقاي فرخي  آن ه
را ديدم، او هم آشناي پسر خاله ام حسين فخري بود و 
خلاصه توصيه ام را به جليلي كرد، جليلي دوباره گفت: 
ــه خودش هم گفتم كه ما اين يك قلم جنس  «من ب

را نياز نداريم.» 
فرخي گفت: «اگر بلدي تفنگ به دست بگيري در 
خدمتت هستيم»، در همين حين خليلي گفت:  «دكتر 
وضعيت ديشب را كه ديد به بهانه ي دوش گرفتن در 
ــتان طالقاني فرار كرد، شايد اين هم اگر يك  بيمارس

ترقه در كنند پا به فرار بگذارد». 
در همين حين دو سه مورد مسموميت آوردند، بحث 
روي اعزام آن ها به بيمارستان بود كه من گفتم: «دليلي 
ندارد اين قرص و آن كپسول را بدهيد،» خدا آبرويم را 
خريد و يك ساعت نگذشته همه خوب شدند. همه هاج 
ــد، شروع كردم  و واج مانده بودند. وقت نماز هم كه ش
به نماز خواندن، اصلاً هم متوجه نبودم كه آن ها مرا زير 
ــد، شروع كردم  و واج مانده بودند. وقت نماز هم كه ش
به نماز خواندن، اصلاً هم متوجه نبودم كه آن ها مرا زير 
ــد، شروع كردم  و واج مانده بودند. وقت نماز هم كه ش

نظر دارند و بعد از آن مطمئن شدند كه من ستون پنجم 
نيستم. از همان شب كار من شد دسته بندي داروها و 
شناساندن آن ها به چند نفر از بچه ها كه انتخاب كرده 
بودم و يك تيم دارويي و درماني تشكيل داديم كه حتي 
خدا رحمت كند دكتر «خوراكيان» كه حكم استانداري 
كرمان هم براي او صادر شده بود آن جا را ول كرد و با 

ما بود تا در مسجد جامع شهيد شد».
اين حكايت سعادت بود كه ماند و ماند تا سقوط 
خرمشهر و بعد از آن تا آذر 1360 دائم ماندگار بود، 
ــت و تا فتح خرمشهر و  در حصر آبادان حضور داش

پس از آن. 
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ــين محمدي»، از بچه هاي خرمشهر  «سيد حس
ــت و هم در  كه هم در مقاومت 45 روزه حضور داش

فتح خرمشهر، روايت او اين گونه آغاز مي شود: 
«در عمليات بيت المقدس ما در قرارگاه نصر كه 
ــتقر بوديم، شايد  يكي از قرارگاه هاي اصلي بود مس
ــته نشده ولي در مراحل اوليه ي عمليات  جايي نوش
ــتور عمليات نبود و تنها فرار  ــهر در دس فتح خرمش
بود اين شهر در محاصره قرار بگيرد، يك روز حدود 
ساعت 8/30 بود كه گفتند: اتفاقات عجيبي در شهر 
در حال اتفاق افتادن است و نيروهاي عراقي از طريق 
ــهر خودشان را توي رودخانه مي اندازند  بندر خرمش
ــاحل بصره شنا مي كنند، شهيد صياد  و به سوي س
ــهيد زين الدين را  ــيرازي ما را صدا زد و سراغ ش ش
ــئول اطلاعات و  ــهيد زين الدين مس ــت، ش مي گرف
ــهيد صياد گفت در شهر جرياني  فرمانده ما بود، ش
هست و عراقي ها در حال تسليم شدن هستند. من 
ــهيد زين الدين به همراه محمد باقري رفتيم به  و ش
سمت كارخانه آسفالتي كه در مسير سن تاپ يعني 
درب بندر بود حركت كرديم، ما سوار موتورسيكلت 
ــديم، ديديم  ــه با صحنه عجيبي مواجه ش بوديم ك
يك ستون طولاني و عظيمي از نيروهاي عراقي در 
حالي كه دست هايشان بالاست و هيچ كس آن ها را 
ــمت  در ظاهر هدايت نمي كند، در حال آمدن به س

ــتون هم يك بسيجي با يك  ــتند، انتهاي س ما هس
ــري مانديم و  ــد. من و آقاي باق ــينكف مي آم كلاش

شهيد زين الدين به قرارگاه برگشت».
19همين صحنه ها منجر به اسارت 19همين صحنه ها منجر به اسارت 19 هزار عراقي در 
جريان عمليات بيت المقدس شد: «برگشتم قرارگاه 
ــران بود ديدم، گفتم  ــهيد آزادي را كه بچه ته و ش
رضا همچنين جرياني هست، گفت من دوست دارم 
اولين نفري باشم كه وارد خرمشهر مي شوم، با موتور 
رفتيم و چون بچه خرمشهر بودم از كوره راه خودمان 
را به كوي طالقاني و بعد پل خرمشهر رسانديم، پل 
ــده بود، گوني هاي عجيبي عرض طول را  تخريب ش
بسته بود، پياده شديم و متوجه شديم كه مين ضد 
ــا در ميان مين ها  ــي ريخته اند و م ــك را در گون تان
ــا را كنار زديم و  ــتيم حركت مي كرديم، مين ه داش
ــجد جامع حركت  ــمت مس راهي باز كرديم و به س
ــمت مسجد  كرديم كه با انبوه رزمندگاني كه به س
جامع حركت مي كردند، مواجه شديم، به رضا گفتم: 

بايد بروم و به مقر اوضاع شهر را اطلاع بدهم. 
ساعت 10 شهر را ترك كردم و حوالي ظهر دوباره 
ــجد جامع در حال شستن  ــتم، بچه ها در مس برگش
ــجد بودند، بعد از آن هم آن اذان معروف گفته  مس

شد و بچه ها دسته جمعي نماز ظهر را خواندند.

چگونه وارد خرمشهر شديم

ستون باور نكردني عراق

دكتر «امير علي جواديان»، عكاس دفاع مقدس 
ــاي فوق العاده اي در زمينه ي دفاع  به دليل عكس ه
ــه ي يك هنري  ــان درج ــدس چندي پيش نش مق
ــود كه در  ــاني ب ــرد، او از جمله عكاس ــت ك درياف
ــت و در كنار  ــهر حضور داش ــات فتح خرمش عملي
ــده در لبنان به  ــم اخوان» ـ عكاس مفقود ش «كاظ
همراه گروه ديپلمات هاي ايراني، ـ عكس هايي را از 
ــتند، روايت  ــه ياد ماندني به يادگار گذاش آن روز ب

آقاي عكاس اين گونه آغاز مي شود: 
ــه  ــان در جبه ــوان حضورم ــم اخ ــن و كاظ «م
ــهر تا زمان فتح و پس از آن بيش از يك ماه  خرمش
طول كشيد، كاظم اخوان به دليل همراهي با دكتر 
ــات نظامي  ــاي نامنظم اطلاع ــران در جنگ ه چم

فتح خرمشهراز نگاه دكتر جواديان

قصه ي 
آقاي عكاس

قصه ي 
آقاي عكاس

قصه ي 
 جواد حسيني نصر 
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مراقب تحريف باشيد
ــما راه  ــي كه ش وقت
دست به كار مي شويد و 
مي خواهيد تاريخ چيزي 
ــا حادثه اي را  يا جايي ي
جمع كنيد، ممكن است 
كه اين وسط، مشكلاتي 
هم پيش بيايد كه اصلاً 
كه اين وسط، مشكلاتي 
هم پيش بيايد كه اصلاً 
كه اين وسط، مشكلاتي 

ــده را، يك جور ديگر بسته بندي كند و  تاريخ جمع ش
ــولاً اين موارد را، به عنوان  تحويل خلق االله بدهد. معم
ــده را، يك جور ديگر بسته بندي كند و  تاريخ جمع ش
ــولاً اين موارد را، به عنوان  تحويل خلق االله بدهد. معم
ــده را، يك جور ديگر بسته بندي كند و  تاريخ جمع ش

مهمترين تحريف كننده هاي تاريخ مطرح مي كنند:
غرض ورزي: حالا به هر علتي، كسي دوست ندارد 
كه يك حادثه ي تاريخي را درست و حسابي نقل كند؛ 
ــور ديگر نقلش مي كند و  ــود كه يك ج بعد اين مي ش

خلق االله را به اشتباه مي اندازد.
خود بزرگ بينـي: طرف حد و اندازه خود و گروه و 
ملتش را درست و حسابي درك نكرده، اين مي شود كه 
مدام مي خواهد در تنظيم تاريخ، خود و گروه و ملتش را 

بزرگ و منشأ اثرهاي زيادي نشان بدهد. 
خودسانسوري: يعني كه طرف، با خودش مشكل 
ــد بخش هايي از منابعي كه جمع  دارد. حالا يا مي ترس
ــود، يا مي ترسد اذيتش كنند؛ يا اصلاً  كرده، حذف ش
ــد بخش هايي از منابعي كه جمع  دارد. حالا يا مي ترس
ــود، يا مي ترسد اذيتش كنند؛ يا اصلاً  كرده، حذف ش
ــد بخش هايي از منابعي كه جمع  دارد. حالا يا مي ترس

ذهنش يك جوري تربيت شده كه همين جوري و بدون 
علت، بعضي چيزها را حذف مي كند. 

در نظر داشتن منافع: اين منافع، مي تواند فردي، 
ــد؛ يعني كه  خانوادگي، گروهي، طبقاتي يا حزبي باش
ــتر از ايني كه به حقيقت و واقعيت پايبند  ــما، بيش ش
ــه و خانواده ات  ــود و حزب و گروه و طبق ــي، به خ باش

پايبند باشيد و آن ها را مهمتر بدانيد. 
فراموشي: اتفاق مهمي افتاده و شما هم، در مركز 
ــته  آن اتفاق بوده ايد، ولي حالا چند وقتي از آن گذش
ــت و چيزي يادتان نمي آيد. يا مجبوريد بگوييد كه  اس
يادتان رفته، يا همين جوري يك چيزي دست و پا كنيد 

تا مثلاً بشود تاريخ. 
يادتان رفته، يا همين جوري يك چيزي دست و پا كنيد 

تا مثلاً بشود تاريخ. 
يادتان رفته، يا همين جوري يك چيزي دست و پا كنيد 

حالا در كنار اين ها كه اصلاً براي تاريخ نگاري سالم، 
تا مثلاً بشود تاريخ. 

حالا در كنار اين ها كه اصلاً براي تاريخ نگاري سالم، 
تا مثلاً بشود تاريخ. 

مثل سم حساب مي شود، غرض ورزي فردي و سازماني 
ــار را هم اضافه كنيد. اين  و نوع تنظيم و تدوين و انتش
موردهاي آخري، بيشتر سم تاريخ شفاهي هستند و آن 

را، از واقعيت تاريخي جدا مي كنند. 
به همين خاطر است كه در سال هاي اخير كه بحث 
ــد دهه اخير به خصوص  ــفاهي چن گردآوري تاريخ ش
ــخ دفاع مقدس به صورت جدي  بحث جمع آوري تاري
ــت،  ــط ارگان هاي مختلف در حال پي  گيري اس توس
محققان، پژوهشگران و گردآوري كنندگان اين مباحث 
بايد به آسيب هاي مطرح شده اشراف داشته و آن ها را 

در دسته بندي يافته ها و داشته هايشان لحاظ كنند.

ــنگر بچه هاي ارتش  ــت، يك روز در س زيادي داش
ــته بوديم، سرهنگ ها  با چند سرهنگ ارتش نشس
ــاس آن  ــان را مي گفتند و بر اس ــات خودش اطلاع
شرايط را تحليل مي كردند، ولي وقتي اخوان شروع 
ــران تعجب كردند كه  به صحبت كردند همه ي افس
ــاله چنين اطلاعات و  چطور يك جوان 25ـ 26 س
ــال  ــت س تحليل هايي دارد كه آن ها با بيش از بيس

سابقه نظامي گري از آن بي خبر يا غافل بوده اند. 
ــهر يادم  ــت روز مانده به فتح خرمش هفت هش
ــين در  ــوان ـ يك ماش ــا ـ من و اخ ــد كه م مي آي
ــان بود كه اين طرف و آن طرف مي رفتيم،  اختيارم
ــي جايي كه خط  ــيديم يعن ــه پادگان حميد رس ب
ــم گرفتيم از آن  ــدم بچه هاي ايراني بود، تصمي مق
همه جلوتر برويم، پادگان حميد سي چهل كيلومتر 
از خرمشهر فاصله داشته، ما از ديده بان ها هم عبور 
ــرز بين المللي  ــدر پيش رفتيم تا به م كردند و آنق
رسيديم، برايمان خيلي جالب بود كه در اين فاصله 
40 ـ 30 كيلومتري هيچ خبري از عراقي ها نبود. 

هنگامي كه به عقب بر مي گشتيم بچه هاي خط 
ــتيم و قصد تسليم  فكر مي كردند كه ما عراقي هس
كمال خرازيشدن داريم، آن موقع شهيد كمال خرازيشدن داريم، آن موقع شهيد كمال خرازي در ستاد 
ــريع اطلاعات  تبليغات جنگ فعال بود، با اخوان س
ــا فهميدند كه  ــم و وقتي بچه ه ــه را دادي آن ناحي
ــده است تصميم مهمي  اين منطقه كاملاً تخليه ش
ــا فهميدند كه  ــم و وقتي بچه ه ــه را دادي آن ناحي
ــده است تصميم مهمي  اين منطقه كاملاً تخليه ش
ــا فهميدند كه  ــم و وقتي بچه ه ــه را دادي آن ناحي

گرفتند و كار عملاً آغاز شد.»
ــده است تصميم مهمي  اين منطقه كاملاً تخليه ش

گرفتند و كار عملاً آغاز شد.»
ــده است تصميم مهمي  اين منطقه كاملاً تخليه ش

ــدگار تا  ــك تصوير مان ــرداد را ي ــوم خ او روز س
ــد و از نگان يك عكاس  ــه در ذهنش مي دان هميش

اين گونه روايت مي كند: 
ــهر  ــن گروه هايي بوديم كه وارد ش ــا از اولي «م
مي شديم، يك درجه دار ارتشي كه يا گروهبان بود 
ــتوار مانع ما شد و گفت: منطقه نظامي است  يا اس
ــن لحظه يكي از  ــي كنيد، همي و نمي توانيد عكاس
ــناخت گفت:  ــپاه كه از قبل ما را مي ش بچه هاي س
ــي كنيد، اين لحظه ها سند است و بايد ثبت  عكاس
ــلوغي همين برادر سپاهي نمي دانم  شود، در آن ش
ــابه زرد خنك براي ما باز كرد، هنوز  از كجا دو نوش

آن مزه خنك نوشابه را يادم هست.» 
ــان:  «از زير هر  ــهر از نگاه اميرعلي جوادي اما ش
ــي بيرون مي آمدند  ــت عراق پل و هر خرابه ده بيس
ــدند، مهندس موسوي نخست وزير  ــليم مي ش و تس
ــرعت خودش را به خرمشهر رسانده بود و در  به س
ــاعات اوليه چند هزار رزمنده دور او جمع  همان س
ــدند و در كنار مسجد جامع شنونده سخنراني او  ش
ــه هر لحظه احتمال  ــد، در لحظه خطرناكي ك بودن

حمله هوايي دشمن مي رفت».
ــن دكتر نمي رود، به  ــا هيچ وقت از ذه آن روزه
ــت كه انجمن عكاسان جنگ را راه  همين خاطر اس
ــد و تا كنون 800 هزار فريم عكس جنگ  انداخته ان

را شناسايي، اسكن و جمع آوي كرده اند. 
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* سال  ها از شهادت پدرتان مي گذرد. از پس 
غبار سال ها، نخستين تصويري را كه از پدر در 

ذهن داريد، ترسيم كنيد. 
پدر خيلي وقت نداشتند و هميشه مشغله شان زياد 
ــيني كه هر وقت يادم مي آيد،  بود. اولين تصوير دلنش
ــت كه در همان  ــود، اين اس ــادي مي ش دلم پر از ش
فرصت هاي اندك، پدر ما را توي فولكس قورباغه اي شان 
مي گذاشتند و به گردش يا مسافرت مي بردند. هميشه 
ــاي من و ناصر، برادرم، توي صندوق عقب فولكس  ج
ــت  ــت كه پش ــود. منظورم همان جاي كوچكي اس ب
ــت. من و او از  ــي عقب فولكس قورباغه اي هس صندل
آنجا بيرون را تماشا مي كرديم كه خيلي كيف داشت. 

* چه منظره هايي را مي ديديد؟

اول از همه كت و شلوار اتو كشيده بابا را مي ديديم 
ــين آويزان مي  كردند كه  ــي كنار ماش كه به جا لباس
ــود، آن را بپوشند و لباس نظامي به  وقتي لازم مي ش

تن نداشته باشند. 
* مثلاً چه وقت هايي؟ 

تن نداشته باشند. 
* مثلاً چه وقت هايي؟ 

تن نداشته باشند. 

ــم قاتي مردم و  ــرار بود بروي ــك وقت هايي كه ق ي
ــت اواخر سال 57 ــت اواخر سال 57راهپيمايي كنيم. يك بار يادم هس 57راهپيمايي كنيم. يك بار يادم هس

بود كه داشتيم مي رفتيم من از پنجره عقب فولكس 
ــد:  ــر بچه  كوچكي دارد روي ديوار مي نويس ديدم پس
ــاه». پدرم ماشين را نگه داشتند و پياده  «مرگ بر ش
ــر بچه و گفتند: «باريكلا  ــدند و رفتند كنار آن پس ش
پسر» پسرك همين كه چشمش به پدرم افتاد رنگش 
ــد مثل رنگ مرده ها. اول بهتش زد، بعد يكمرتبه  ش

ــت، دو پاي ديگر قرض كرد و پا گذاشت به  دو پا داش
فرار. پدرم مانده بود كه اين بچه چرا اين طوري كرد؟ 
برگشتند و سوار ماشين شدند و با حالت پرسشگرانه اي 
ــكوت كردند، بعد  به مادرم نگاه كردند. مادرم كمي س
ــان را تكان دادند و گفتند: «مرد  لبخند زدند و سرش
حسابي! با لباس نظامي رفتي و به پسر بچه مي گويي 
ــاه و توقع داري فرار هم  ــتي مرگ بر ش باريكلا نوش
نكند؟ » پدر تازه متوجه شدند موضوع از چه قرار است. 
ــين لباسشان را عوض كردند و بعد با لباس  توي ماش
شخصي دنبال پسر بچه رفتند و همراه با او و بقيه يك 
راهپيمايي درست و حسابي همراه با شعار «مرگ بر 

شاه» به راه انداختند. 
* پـس پدرتـان دور از چشـم شـاه و رژيم، 

* سال  ها از شهادت پدرتان مي گذرد. از پس 

شيوه هاي تربيتي شهيد نامجو 
 ـفرزند شهيد  در گفت وگو با مريم السادات نامجوي 

قرارگاهي براي مهرباني 
مونا قائمي 

و...
ه ر

روب
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راهپيمايي هم مي رفتند!
فراوان! هميشه هم مرا همراهشان مي بردند. يادم 
ــتي  ــك دودي مي زدند و كلاه پوس ــت كه عين هس
سرشان مي گذاشتند كه كسي ايشان را نشناسد. مرا 
ــتند روي دوششان و من از آن  هم هميشه مي گذاش
ــف مي كردم! پدرم به  ــالا، جمعيت را مي ديدم و كي ب
كوه نوردي هم خيلي علاقه داشتند. من حواسم جمع 
بود كه به محض اينكه پدرم بخواهند بروند كوه، بلند 
شوم و دنبال ايشان راه بيفتم. مادرم مي گفتند: «بچه 
ــان! تو هنوز كوچكي، بگير بخواب!» ولي كو گوش  ج
ــد بابا جايي بروند و من همراهشان  شنوا؟ مگر مي ش
ــد كه مي رفتيم كوه،  ــروم؟ خلاصه راه مي افتادم. بع ن
ــته مي شدم و خوابم  يك كمي كه راه مي رفتيم، خس
ــان و  ــتند روي شانه ش ــت. بابا مرا مي گذاش مي گرف
ــا جان! تو كوه پيمايي  مي خنديدند و مي گفتند:  «باب
نمي كني، كول پيمايي مي كني.» من هم مثل هميشه 
ــا خوابم مي برد. بابا  كيف مي كردم. بعد هم همان ج
خيلي صبر داشت. خيلي حوصله داشت. خيلي مهربان 
بود. روزهاي جمعه كه مي رفت نمازجمعه، همه ي ما 
ــتيم از  ــت كه يك بار داش را با خود مي برد. يادم هس
ــده عصبي،  ــتيم. كه يك رانن ــه بر مي گش نمازجمع
«ويراژ» داد جلو بابا و بعد هم زد به ماشين. پدر پياده 
ــت. راننده مثل  ــدند تا ببينند قضيه از چه قرار اس ش
ــهر هستند و حساب و  همه ي راننده هايي كه توي ش
كتابي توي كارشان نيست، به جاي اينكه عذرخواهي 
كند، محكم زد توي گوش بابا، طوري كه از بيني بابا 
ــان ندادند. مادر  خون آمد. پدر هيچ عكس العملي نش
ــابي عصباني شده بود، از ماشين آمد پايين و  كه حس
به پدرم اعتراض كرد كه چرا واكنش نشان نمي دهند، 
ولي پدرم با اشاره دست، ايشان را ساكت كردند. طرف 
ــم پدرم را از زبان مادر شنيد، داشت  مقابل وقتي اس
ــال مهرباني و  ــكته مي كرد، اما پدر با كم از ترس س
شكيبايي به او اطمينان خاطر دادند كه از طرف ايشان 

مشكلي برايش ايجاد نخواهد شد. 
* بارزترين صفت پدر شما چه بود؟ 

ــان پنج صبح  ــي و مهرباني و مهرباني. ايش مهربان
مي رفتند و يك يا دو بعد از نصف شب بر مي گشتند و 
ما اغلب ايشان را نمي ديديم، ولي در همان فرصت هاي 
ــي كه با هم بوديم، به قدري من و برادرهايم را  كوتاه
از محبت سرشار خود لبريز مي كردند كه هنوز بعد از 
ــال ها، هر وقت به ياد ايشان مي  افتم، دلم از عاطفه  س
ــيريني سرشار مي شود. من هم كه عزيز دردانه بابا  ش
ــكي خورده بودم، يك ريز  بودم و انگار كه كله گنجش
حرف مي زدم و حرف مي زدم و حرف مي زدم و سر بابا 
ــته بودند، حتي  را مي بردم، اما بابا با اينكه خيلي خس
يك بار نشد كه به من بگويند بچه جان! ساكت! مادرم 
يك وقت هايي مي گفتند: «مريم! مگر نمي بيني پدرت 
خسته است. بس كن» اما بابا يك كلمه هم نمي  گفتند 
ــت سر هم  ــته، يكنفس و پش و من هم از خدا خواس

حرف مي زدم.

* چند سال داشتيد؟ 
ــدند، من هشت سال  ــهيد ش موقعي كه پدرم ش

بيشتر نداشتم. خيلي كوچك بودم. 
* اين همه حرف را از كجا مي آورديد؟ 

تازه نصف حرف هايم باقي مي ماند و خوابم مي برد. 
ــي زدم. از همبازي هايم، از  ــه چيز با بابا حرف م از هم
نقاشي هايم، از پرنده ها، از هوا، از زمين، از همه چيز و 
واكنش پدر جوري بود انگار كه دارم درباره ي مهم ترين 
موضوع جهان حرف مي زنم. نمي دانم. شايد مي دانستم 
ــان  ــي به من مهلت نخواهد داد كه ديگر با ايش زندگ
ــتم در همان فرصت كم، همه  حرف بزنم و مي خواس

چيز را بگويم. 
* ديگر نمي  توانيد با ايشان حرف بزنيد؟

چرا، اتفاقاً حالا خيلي بيشتر با ايشان حرف مي زنم. 
* ديگر نمي  توانيد با ايشان حرف بزنيد؟

چرا، اتفاقاً حالا خيلي بيشتر با ايشان حرف مي زنم. 
* ديگر نمي  توانيد با ايشان حرف بزنيد؟

حالا ديگر پدر هميشه پيش ما هستند. هر غمي دارم، 
ــي كه مي خواهم  ــادي اي كه دارم، هر تصميم هر ش

بگيرم، پدر در كنارم هستند. 
* گفتيد از نقاشي هايتان هم با پدرتان حرف 

مي زديد. قضيه اين نقاشي ها چيست؟ 
من و بابا يك قرارگاه داشتيم. قرارگاهمان كنار تلفن 
بود. من نقاشي ها و نامه هايم را مي گذاشتم آن جا كه اگر 
خوابم برد، بابا كه مي آيند، آن ها را ببينند. بابا مي ديدند 
و جواب نامه هايم را هم مي دادند و يك جايزه هم برايم 
مي گذاشتند. جايزه هايشان هم كارت هاي قرآني بود 
كه روي آن ها سوره هاي قرآني با معني هايشان نوشته 
ــي هايم را با خودشان  ــده بود. پدرم نامه ها و نقاش ش
ــقوط كرد، خيلي از  مي بردند جبهه. وقتي هواپيما س
اين ها گم شدند. چند تايي هم كه مانده، كناره هايشان 
سوخته و قطره هاي خون بابا هم روي آن هاست. اين ها 

را از جانم هم بيشتر دوست دارم. 
* درباره ي مدرسـه و درس و تحصيلتان چه 

برخوردي داشتند ؟ 
آن روزها رسم نبود كه پدر و مادرها تكاليف بچه ها 
ــرل و دفتري را امضا كنند، ولي پدر، صبح هاي  را كنت
جمعه، دفترهاي مشق ما را مي ديدند و امضا مي  كردند. 
ــان مهم بود كه ما، كارهايمان را منظم و  خيلي برايش
ــم صبحانه مي خورديم و  ــب انجام بدهيم. بعد ه مرت
ــه. آن صبحانه، با حضور پدر، به  مي رفتيم نماز جمع

ــزه اش يادم نرفته.  ــدري مزه مي داد كه هنوز م ق
بابا مرا مي نشاندند روي يك زانو و ناصر را روي 
ــان قصه مي خواندند.  ــان و برايم زانوي ديگرش

بعضي وقت ها هم كتاب قصه هاي انگليسي 
را برايمان ترجمه مي كردند. 

* در حال حاضر مشـغول چه 
كاري هستيد؟

ــك  ــتم و در ي ــك هس دندانپزش
ــب  اغل ــه  ك ــي  تخصص ــك  كليني
مراجعه كنندگان آن ارتشي هستند، 

كار مي كنم. 
بـه  مراجعه كننـدگان   *

شـما چه واكنشـي در مقابل نام پدرتان نشان 
مي دهند؟ 

وقتي مي فهمند كه من دختر شهيد نامجوي هستم، 
به قدري محبت مي كنند و احترام مي گذارند كه من 
ــهيد نامجوي  ــاً نمي دانم چه بايد بكنم. دختر ش واقع
به قدري محبت مي كنند و احترام مي گذارند كه من 
ــهيد نامجوي  ــاً نمي دانم چه بايد بكنم. دختر ش واقع
به قدري محبت مي كنند و احترام مي گذارند كه من 

ــنگيني است. يك بار يكي  ــئوليت س بودن، واقعاً مس
ــهيد نامجوي  ــاً نمي دانم چه بايد بكنم. دختر ش واقع
ــنگيني است. يك بار يكي  ــئوليت س بودن، واقعاً مس
ــهيد نامجوي  ــاً نمي دانم چه بايد بكنم. دختر ش واقع

از مراجعه كنندگان، همين كه اسم بابا را شنيد، چند 
ــم هايش پر از اشك  دقيقه اي به من زل زد، بعد چش
ــده بودم و نمي دانستم  ــدند. من واقعاً دستپاچه ش ش
ــم هايش پر از اشك  دقيقه اي به من زل زد، بعد چش
ــده بودم و نمي دانستم  ــدند. من واقعاً دستپاچه ش ش
ــم هايش پر از اشك  دقيقه اي به من زل زد، بعد چش

ــراد، از مهرباني پدرم ياد  ــه بايد بكنم. اغلب اين اف چ
مي كنند. يكي از كساني كه من دندان هايش را معالجه 
ــاگرد پدرم بوده و جانباز شيميايي است و  مي كنم، ش
ــديد عضلاني و عصبي دارد،  با اينكه واقعاً دردهاي ش
ــاگرد پدرم بوده و جانباز شيميايي است و  مي كنم، ش
ــديد عضلاني و عصبي دارد،  با اينكه واقعاً دردهاي ش
ــاگرد پدرم بوده و جانباز شيميايي است و  مي كنم، ش

حتي يك دانه قرص هم نمي خورد. حتي گاهي اجازه 
ــي تزريق  نمي دهد براي دندان هايش داروي بي  حس
ــه از پدرم حرف مي زند و از مهرباني و  كنم. او هميش
مردمداري و صميميت ايشان مي گويد و تواضع بيش 
از حد ايشان كه در مقام يك فرمانده، سر سفره آن ها 
مي نشستند و با آن ها افطاري مي  كردند، ولي در عين 
حال قاطعيت ايشان به گونه اي بوده كه همه از ايشان 

حساب مي برده اند. 
* شـما غير از پـدر، يك دوسـت مهربان و 
صميمي را از دسـت داده ايد. چگونه اسـت كه 
نگاه شـما و لحن شما اين قدر سرشار از شادي 

و اميد است؟
ــم بچگي، فرق بين  ــراي اينكه پدر در همان عال ب
ــد و هر چه زمان  ــهادت را به ما فهماندن ــردن و ش م
ــر درك كرديم. هر چه  ــرق را بهت ــت، ما اين ف گذش
ــذرد، وجودش با  ــهيد مي گ ــهادت يك ش از زمان ش
ــن معاني را در  ــر و زنده تر جلوه مي  كند. اي طراوات ت
ــم، ولي پدر، بذر آن را در ذهن ما  بچگي نمي فهميدي
ــتند و حالا كه نزديك به بيست سال از شهادت  كاش
ــري، ما اين  ــذرد، بيش از هر زمان ديگ ــان مي گ ايش
طراوت و زنده بودن را درك مي كنيم. اينكه چرا نگاه و 
لحن بچه هاي شهيد نامجوي، شادمانه است، شايد به 
اين دليل باشد كه پدر عميقاً اعتقاد داشتند كه مؤمن 
لحن بچه هاي شهيد نامجوي، شادمانه است، شايد به 
اين دليل باشد كه پدر عميقاً اعتقاد داشتند كه مؤمن 
لحن بچه هاي شهيد نامجوي، شادمانه است، شايد به 

ــد، نه نااميد مي شود و نه اندوه را  نه از چيزي مي ترس
به دل خود راه مي دهد. ايشان خودشان انسان شاد و 
سرزنده و اميدواري بودند. ايشان به جاي غصه 
ــدن، هميشه دنبال راه  خوردن يا عصباني ش
ــتند و مادرم هم چنين هستند.  حل مي گش
ايشان را هم هرگز غصه دار و نااميد نديده ام. 
ــايي را  ــادرم واقعاً زحمات طاقت فرس م
ايشان را هم هرگز غصه دار و نااميد نديده ام. 
ــايي را  ــادرم واقعاً زحمات طاقت فرس م
ايشان را هم هرگز غصه دار و نااميد نديده ام. 

ــردن ما تحمل كردند و  براي بزرگ ك
ــئله، در شاد ماندن ما بسيار  اين مس
ــت. اگر صبر، مديريت    و  مؤثر اس
درايت مادر نبود، ما نمي توانستيم 

اين مصيبت را تحمل كنيم. 

من و بابا يك قرارگاه داشتيم. قرارگاهمان كنار تلفن بود. من نقاشي ها 
و نامه هايم را مي گذاشتم آنجا كه اگر خوابم برد، بابا كه مي آيند، آن ها را 
ببينند. بابا مي ديدند و جواب نامه هايم را هم مي دادند و يك جايزه هم برايم 
مي گذاشتند. جايزه هايشان هم كارت هاي قرآني بود كه روي آن ها سوره هاي 
قرآني با معني هايشان نوشته شده بود

ــه. آن صبحانه، با حضور پدر، به  مي رفتيم نماز جمع
ــزه اش يادم نرفته.  ــدري مزه مي داد كه هنوز م ق

بابا مرا مي نشاندند روي يك زانو و ناصر را روي 
ــان قصه مي خواندند.  ــان و برايم زانوي ديگرش

بعضي وقت ها هم كتاب قصه هاي انگليسي 
را برايمان ترجمه مي كردند. 

* در حال حاضر مشـغول چه 

ــك  ــتم و در ي ــك هس دندانپزش
ــب  اغل ــه  ك ــي  تخصص ــك  كليني
مراجعه كنندگان آن ارتشي هستند، 

بـه  مراجعه كننـدگان   *

به دل خود راه مي دهد. ايشان خودشان انسان شاد و 
سرزنده و اميدواري بودند. ايشان به جاي غصه 
ــدن، هميشه دنبال راه  خوردن يا عصباني ش
ــتند و مادرم هم چنين هستند.  حل مي گش
ايشان را هم هرگز غصه دار و نااميد نديده ام. 
ــايي را  ــادرم واقعاً زحمات طاقت فرس م
ايشان را هم هرگز غصه دار و نااميد نديده ام. 
ــايي را  ــادرم واقعاً زحمات طاقت فرس م
ايشان را هم هرگز غصه دار و نااميد نديده ام. 

ــردن ما تحمل كردند و  براي بزرگ ك
ــئله، در شاد ماندن ما بسيار  اين مس
ــت. اگر صبر، مديريت    و  مؤثر اس
درايت مادر نبود، ما نمي توانستيم 

35
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من تصور مي كردم مسئله دانشگاه و شهريه هاي 
ــطح آموزش دانشگاه ها درد  گران و پايين بودن س
ــورهاي ملقب به «جهان  ــت كه كش بي درماني اس
ــا كمال تعجب  ــتند، ولي ب ــوم» گرفتار آن هس س
ــت كه ينگه   ــر، انگار اين هم تحفه اي اس ديدم خي
ــرف و بي بند وباري  ــا همراه با فرهنگ مص دنيايي ه
ــولا و همبرگر و هزار چيز  ــي و كوكاك و دم غنيمت
ــادر كرده اند و  ــت و بي مصرف براي ما ص بي خاصي
ــتند. وقتي  ــان نگه داش خوب هايش را براي خودش
به مقاله اي از «بيل كاربي» برخوردم، ترجيح دادم 
ــائبه در اذهان  ــل كنم تا يك وقت اين ش آن را نق
متجددان به وجود نيايد كه ما خداي ناكرده حرف 

توي دهان مردم مي گذاريم! 
ــومن» موفق دهه ي  بيل كاربي هنرپيشه و «ش
ــي  ــته ي روان شناس ــصت و تحصيل كرده ي رش ش
ــود را با قلمي  ــمند خ ــاي ارزش ــت. او تجربه ه اس
ــيرين و طنزي ظريف به رشته ي تحرير كشيده  ش
ــكافي بديعي مسائل اجتماعي خود را كه  و با موش
بسياري از آن  ها مسائل جامعه ي ما هم هستند، به 
ــت. مقاله ي حاضر، نقد دلنشين و  ــيده اس نقد كش
ــي  در عين حال كوبنده ي  او درباره ي نظام آموزش

ــت كه به دليل مشابهت هاي عجيب آن با  آمريكاس
نظام آموزشي خودمان، آن را نقل مي كنم.

بدهي جواهرنشان كمر شكن! 
راستش حسابي اشتباه كردم كه گفتم بزرگ ترين 
ــت روي دست پدر  هزينه اي كه يك بچه ممكن اس
و مادرش بگذارد، هزينه خريد ماشين است! معلوم 
مي شود در آن موقع، شهريه دانشگاه را از ياد برده 
ــاره ي موضوع  ــما بخواهيد درب بودم، مگر اينكه ش
ــي دندان صحبت كنم.  دلپذيرتري چون عصب كش
ــه بيشترين بها  همان طور كه مي دانيد من هميش
را به تحصيلات داده ام. پارسال دختر هجده  ساله ام 
ــرم گفت كه قصد ندارد  نزد ما آمد و به من و همس
ــد دارد ازدواج كند. من  ــگاه برود، بلكه قص به دانش
ــي  ــدر و مادر واقعاً وظيفه شناس ــرم چون پ و همس
ــد دارد ازدواج كند. من  ــگاه برود، بلكه قص به دانش
ــي  ــدر و مادر واقعاً وظيفه شناس ــرم چون پ و همس
ــد دارد ازدواج كند. من  ــگاه برود، بلكه قص به دانش

ــه نيابت از  ــديم و من ب ــي ش ــتيم، اول عصبان هس
ــرم فرياد كشيدم: «چي گفتي؟ يعني چه كه  همس
ــت داري به من و  ــتادي و با كمال وقاح اونجا واس

مادرت مي گي كه نمي خواي بري دانشگاه؟»
ــاني  ــان، ناگهان نور درخش ــما چه پنه اما از ش
ــزم برق زد و از تصور  ــي از زواياي تاريك مغ در يك

ــگاه  يكصد هزار دلار پس اندازي كه بايد خرج دانش
ــت او،  دخترم مي كردم و در صورت اجابت درخواس
ــا ابداً تصور  ــد. ام ــردم، قند توي دلم آب ش نمي ك
ــت او،  دخترم مي كردم و در صورت اجابت درخواس
ــا ابداً تصور  ــد. ام ــردم، قند توي دلم آب ش نمي ك
ــت او،  دخترم مي كردم و در صورت اجابت درخواس

ــا انداختم. با كمال  ــودم را از تك و ت ــد كه خ نكني
شهامت و جسارت گفتم: 

ــر تصميمي كه  ــلم توئه كه ه ــه حق مس «البت
دلت مي خواد براي زندگيت بگيري. گفتي اسمش 
ــن مهربان من جرأت  ــي بود؟» دخترم كه از لح چ
ــت: «آلن!» گفتم: «اتفاقاً آلن از  پيدا كرده بود، گف
ــن مهربان من جرأت  ــي بود؟» دخترم كه از لح چ
ــت: «آلن!» گفتم: «اتفاقاً آلن از  پيدا كرده بود، گف
ــن مهربان من جرأت  ــي بود؟» دخترم كه از لح چ

ــم هاييه كه من تصادفاً به طرزي استثنايي  اون اس
ــت: «آلن!» گفتم: «اتفاقاً آلن از  پيدا كرده بود، گف
ــم هاييه كه من تصادفاً به طرزي استثنايي  اون اس
ــت: «آلن!» گفتم: «اتفاقاً آلن از  پيدا كرده بود، گف

عاشقون هستم». 
ــي آدم هاي با  ــر حتماً خيل ــدر و مادر اين پس پ

عاشقون هستم». 
ــي آدم هاي با  ــر حتماً خيل ــدر و مادر اين پس پ

عاشقون هستم». 

ــتند، مضافاً بر اينكه تا به حال كسي  سليقه اي هس
ــي آدم هاي با  ــر حتماً خيل ــدر و مادر اين پس پ
ــتند، مضافاً بر اينكه تا به حال كسي  سليقه اي هس
ــي آدم هاي با  ــر حتماً خيل ــدر و مادر اين پس پ

ــدي از كار در بياد. اگر  ــي» آدم ب ــده كه «آلن ندي
دوست داشته باشي، حتي مي تونيم اونو به سواحل 
پالم بيچ هم بفرستيم كه بره اونجا حسابي شنا كنه 

و پوستش برنزه بشه».
ــت  پدري كه مثل من پنج فرزند دارد، كافي اس
ــتادن پنج نفرشان را به  براي لحظه اي، تصوير فرس
ــگاه پيش چشمش مجسم كند تا بلافاصله در  دانش
اثر سكته  توأمان مغزي و قلبي، جان به جان آفرين 
ــت وقتي بزرگ ترين فرزندم  تسليم كند! يادم هس
ــال اول تحصيل او سر  ــگاه رفت، هزينه س به دانش
ــاب دانشگاه را  به 13000 دلار زد. وقتي صورتحس
دريافت كردم، نگاهي به دخترم انداختم و پرسيدم: 
«سيزده هزار دلار؟ مگه تنها دانشجوي اون دانشگاه 
ــفر خارج رئيس دانشگاهتون رو  توئي؟ نكنه پول س

هم من بايد بدم»؟
ــر  ــه خاط ــه ب ــته ام ك ــت آن را داش ــن بخ م
مسخره بازي هايي كه هيچ ربطي به رشته تحصيلي ام 
ندارند (منظورم هنرپيشگي و نمايش هاي تلويزيوني 
ــت) به اندازه كافي پول در بياورم، ولي 13000 اس

ــااالله هفته به  ــده 17000 دلار. ماش ــالا ش دلار (ح
ــود!) كمر اغلب پدران آمريكايي را  هفته زياد مي ش

مي شكند.

حكايتي طنزآلود از بالا بودن هزينه هاي آموزشي در ينگه دنيا

پول هاي مصرف شده
در راه واحدهاي بي مصرف
پول هاي مصرف شده
در راه واحدهاي بي مصرف
پول هاي مصرف شده

تهمينه مهرباني 

پدري كه مثل من پنج فرزند دارد، كافي است براي لحظه اي، تصوير 
فرستادن پنج نفرشان را به دانشگاه پيش چشمش مجسم كند تا بلافاصله در 
اثر سكته  توأمان مغزي و قلبي، جان به جان آفرين تسليم كند! 
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عشق هاي آموختني 
دكتر لئوبوسكاليا 

ترجمه: تهمينه مهربانى 

ــيوه هاى متعددى وجود دارد،  براى يادگيرى، ش
ــرقى براي من به كار  ــيوه اى كه يك مربى ش ولى ش
ــار او در باغى  ــرى بود! روزى در كن برد، چيز محش
ــاى غول پيكر راه مى رفتم و مدام افاضه  پر از بامبوه
ــه او ثابت كنم كه خيلى چيز بلدم كه  مى كردم تا ب
ــى محكم به من زد!  ــت و يك تو دهن ناگهان برگش
ــيوه هاى  ــتيد كه دارم درباره ي ش البته متوجه هس
ــى صحبت مى كنم! دستى به لب خون آلودم  آموزش

كشيدم و پرسيدم: 
«اين ديگه چه جور تربيت كردنى يه؟» 

از كوره در رفت و گفت: 
«اين قدر با پاهاى كثيفت روى مُخ من راه نرو!»

به شما قول مى دهم كه قبل از نوشتن اين مقاله، 
پاهايم را حسابى شسته ام! او به من ياد داد كه بخش 
اعظم يادگيرى هاى درست و حسابى، يادگيرى هايى 
ــكوت و  كه توى زندگى به درد آدم مى خورند، در س
تعمق به دست مى آيند، در حالى كه ما آمريكايى ها 
ــى و حرف و  ــاد دادن يعنى وراج ــال مى كنيم ي خي

حرف و حرف!
او به من ياد داد كه اگر عشق را نشناسم، كل آثارم 
ــقى  ــى حرف مفت! به من ياد داد كه اگر «عاش يعن
كردن» را بلد نباشم، صد تا مدرك دكتري و كتاب و 
عنوان را هم كه يدك بكشم يعنى جفنگ! وقتى اين 
ــاس مي كردم كه هى  حرفها را به من مي زد، احس

دارم سبك تر و سبك تر و سبك تر مى شوم. 
اگر قبول داريد كه ضرورى ترين درسى كه بايد در 
زندگى ياد بگيريم، عاشق بودن است، پس مى رويم 
ــق دوست دارد  ــراغ درس هاى بعدى. انسان عاش س
بهترين هاى خود را به ديگران ببخشد و از  اين طريق 
ــد. در فرآيند  ــت پيدا كن ــكوفايى عظيمى دس به ش
ــت كه انسان در مى يابد  ــق شدن» اس دلپذير «عاش
چقدر منحصر به فرد است و چقدر چيزهاى منحصر 
به فرد دارد كه مى تواند با ديگران قسمت كند. فقط 
با اين حس است كه انسان هيچ وقت گم نمى شود و 
احساس خلاء و تنهايى نمى كند. با اين حس است كه 
انسان با خودش و دنياى اطرافش آشتى مى كند و با 
اين نعمت است كه مى فهمد سرچشمه ي شادمانى و 
سعادت در درون آدمى است. فقط يك انسان عاشق 
ــت و چقدر كار از  مى فهمد كه چقدر زندگى زيباس
دست انسان بر مى آيد و چقدر وقت براى شاد بودن 

و خدمت كردن و خنديدن، كم است!
بدون توانايى دوست داشتن و شاد بودن و خدمت 

كردن، آيا مى توان انسانى زندگى كرد؟ 

ــال اول دختر  ــهريه ي س ــاب ش وقتي صورتحس
ــه 13000 دلار را در عدد  ــم را ديدم، بلافاصل بزرگ
ــراي هزينه هاي  ــزار دلار ب ــار ضرب كردم و ه چه
جانبي در هر ماه را به آن افزودم و به رقمي رسيدم 
ــيد. قرار بود كل اين هزينه را  ــرم سوت كش كه س
ــته هنرهاي آزاد ليسانس  بپردازم تا دخترم در رش
ــه به خانه  ــن را پيدا كند ك ــرد و صلاحيت اي بگي
برگردد و تنگ دل من و مادرش بنشيند و از صبح 

تا شب غر بزند. 
ــاره ي هزينه هاي  ــايد تصور كنيد كه من درب ش
ــن اجازه بدهيد كمي  ــي اغراق كرده ام، بنابراي جانب
توضيح بدهم. درباره ي شاگردان سال اول، ناچارند 
ــاق كوچك را در  ــاره يك ات ــد دلار پول اج هفتص
مجموعه اي كه توالت و دستشويي آن يك كيلومتر 

دور از اتاق هاي مسكوني است، بپردازند. 
ــال دل و روده و معده  ــه ح ــاً دلتان ب ــر واقع اگ

دور از اتاق هاي مسكوني است، بپردازند. 
ــال دل و روده و معده  ــه ح ــاً دلتان ب ــر واقع اگ

دور از اتاق هاي مسكوني است، بپردازند. 

ــگاه به شما  ــئولان دانش ــوزد، مس فرزندتان مي س
توصيه مي كنند كه سيصد دلار اضافي براي تغذيه 
ويژه! بپردازيد. من و همسرم براي اينكه فرزندمان 
به طور ويژه تغذيه نكند و به همان پيتزاي افتضاح 
ــت كند، ناچار  ــگاهش قناع ــر كوچه دانش مغازه س
ــخص او بپردازيم كه البته  ــديم 500 دلار به ش ش
ــه تغذيه ويژه!!  ــا را از پرداخت هزين ــن هزينه ، م اي
ــي آش  خاله مان بود و  ــاف نكرد، چون به عبارت مع
ــورد، پاي ما  ــورد، چه نمي خ ــان چه مي خ فرزندم
ــركوفت  ــاب مي  كردند. من دائماً به دخترم س حس
ــورد، پاي ما  ــورد، چه نمي خ ــان چه مي خ فرزندم
ــركوفت  ــاب مي  كردند. من دائماً به دخترم س حس
ــورد، پاي ما  ــورد، چه نمي خ ــان چه مي خ فرزندم

مي زدم كه: «پدرجان! من پول تغذيه ويژه مي دم!» 
و او دائماً جواب مي داد: «ويژه شون از غير ويژه شون 
مي زدم كه: «پدرجان! من پول تغذيه ويژه مي دم!» 
و او دائماً جواب مي داد: «ويژه شون از غير ويژه شون 
مي زدم كه: «پدرجان! من پول تغذيه ويژه مي دم!» 

افتضاح تره. من همون پيتزا رو مي خوام».و ما غير از 
500 دلار اضافه اي كه براي پيتزا به او داديم، ناچار 
ــه برايش بليط هواپيما بفرستيم تا به  بوديم هميش
خانه بيايد و لباس چرك هايش را برايش بشوييم. او 
شاگردي جدي و درسخوان بود، براي همين يادش 
ــويد، براي همين، راحت  مي رفت لباس هايش را بش
ــش پرواز مي كرد و هر  ــوده با لباس چرك هاي و آس
ــرِ لطف سري به ما مي زد تا  چند هفته يك بار از س

ده دلار هزينه لباسشويي را صرفه جويي كند!
ــي  رياض ــت  نتوانس ــگاهش  دانش در  ــرم  دخت
ــگاه رياضي  ــد. در واقع هيچ بچه اي در دانش بخوان
ــد.  ــته اش رياضي باش ــاد نمي گيرد، حتي اگر رش ي
ــجويي را نديده ام كه بتواند درست  من هرگز دانش
ــزان معيني  ــا مي ــه ي آن ه ــما به هم ــمرد. ش بش
ــما، همه ي  ــد و طبق بودجه بندي ش ــول مي دهي پ
ــت، اما اين  ــود با آن پول پرداخ ــا را مي ش هزينه ه
ــما به فرزندتان مي گوييد: «اين  ــود. ش طور نمي ش
ــه اون». بچه با كمال دقت  ــه اين، اين هم واس واس
ــما گوش مي دهد و 48 ساعت بعد  به حرف هاي ش
به شما تلفن مي زند تا بگويد كه به كلي ورشكست 
ــركت تلفن واقعاً  ــت! او مي گويد: «بابا! ش شده اس
به شما تلفن مي زند تا بگويد كه به كلي ورشكست 
ــركت تلفن واقعاً  ــت! او مي گويد: «بابا! ش شده اس
به شما تلفن مي زند تا بگويد كه به كلي ورشكست 

ــاب و كتاب نداره». مي  پرسيد: «مگه تو  كارش حس

قبض تلفن رو پرداخت كردي»؟ مي گويد: «نه، ولي 
من و هم اتاقي هام واقعاً تصميم داريم پول تلفن رو 
قبض تلفن رو پرداخت كردي»؟ مي گويد: «نه، ولي 
من و هم اتاقي هام واقعاً تصميم داريم پول تلفن رو 
قبض تلفن رو پرداخت كردي»؟ مي گويد: «نه، ولي 

بديم، منتهي شركت تلفن مي خواد تلفن ما رو قطع 
ــي كه بهت دادم،  ــه». مي گوييد: «ولي توي پول كن
پول تلفن رو هم حساب كرده بودم». مي گويد: «ما 
ــي خرج كرديم».  ــول رو براي چيزهاي مهم اون پ
ــال اولي  يكي از اين «چيزهاي مهم» براي دختر س
ــود. او و هم اتاقي هايش به اين  ــكن ب من؛ تهيه مس
ــتقل  ــه بايد آپارتمان مس ــيده بودند ك نتيجه رس
ــب مانده ي  ــر امّل و عق ــند، چون مدي ــته باش داش
ــت ها  خوابگاه اجازه نداده بود آن ها عكس گيتاريس
ــه و ژوليده را به در و  ــاي گوريلي برهن و خواننده ه

ديوار خوابگاه بزنند!
ــار اين جهل مركب  ــه عنوان يك پدر دچ من ب
ــگاه ها  ــي مدارس و دانش بودم كه برنامه ي آموزش
ــت  ــند كه بچه ها دس ــده باش بايد طوري تنظيم ش
ــر مطمئن بودم كه  ــا را ياد بگيرند. من اگ كم الفب
ــه درد كاري مي خورند، از صرف آن  اين درس ها ب
ــام آور، دچار يأس نمي شدم، ولي  هزينه هاي سرس
بدبختانه و بدون تعارف، اين برنامه ها به هيچ دردي 
نمي خورند! موقعي كه خود من به دانشگاه مي رفتم، 
گاهي اوقات از كلاس درس در مي رفتم تا به سينما 
ــان يك پا  ــينماها خودش ــروم، ولي اين روزها س ب
كلاس درس هستند. كلاس هاي كسب تجربه هاي 
محيرالعقول! در اين سينماها مي شود دروس بسيار 
ــي در غرب،  ــون تاريخ فحاش ــي چ ــي و مهم حيات
ــفه ي چگونه سر ديگران را شيره بماليم، روش  فلس
پيشرفته ي  فروش قطعات يدكي ماشين چمن زني 
به ساكنان صحراي عربستان و امثال اين ها را پاس 
كرد! ابداً جاي تعجب نيست اگر دانشجويي در روز 
به ساكنان صحراي عربستان و امثال اين ها را پاس 
كرد! ابداً جاي تعجب نيست اگر دانشجويي در روز 
به ساكنان صحراي عربستان و امثال اين ها را پاس 

ــگاه واقعاً  ــي خود بگويد: «توي دانش فارغ التحصيل
كرد! ابداً جاي تعجب نيست اگر دانشجويي در روز 
ــگاه واقعاً  ــي خود بگويد: «توي دانش فارغ التحصيل
كرد! ابداً جاي تعجب نيست اگر دانشجويي در روز 

ــه  ــت، اما از بابت درس، اين روزها واس خوش گذش
انجام هر كاري، يه نرم افزار كامپيوتري هست».

من ابداً دوست ندارم امّل و غرغرو به نظر برسم، 
انجام هر كاري، يه نرم افزار كامپيوتري هست».

من ابداً دوست ندارم امّل و غرغرو به نظر برسم، 
انجام هر كاري، يه نرم افزار كامپيوتري هست».

ــت كه وقتي  ولي تصور باطلي دارم و آن هم اين اس
ــدم كرده ام،  ــتاد هزار دلار خرج تحصيل فرزن هش
دست كم در ظرف چهار سال بايد زبان مادري اش 
ــوز جاهلانه معتقدم كه  ــد. من هن را ياد گرفته باش
بدون تسلط به زبان مادري، هيچ كاري را نمي شود 
ــت انجام داد و موفقيت بدون حداقل سواد در  درس
ــان مادري، بي معني  ــتن زب زمينه ي خواندن و نوش

است. 
ــجويان دانشگاه ها به محض اينكه احساس  دانش
ــي كتاب  ــك واحد درس ــت براي ي ــد قرار اس كنن
ــذف مي كنند و دنبال واحدهايي  بخوانند، آن را ح
مي گردند كه به آن ها اين امكان را بدهد كه هجده 
ــبانه روز بخوابند و حداكثر استفاده اي  ساعت در ش
ــان مي كنند، حفظ  ــتري مغزش ــر خاكس كه از قش

كردن تعطيلات رسمي باشد. 

35
ره 

ما
 ش

ن/
وا

 ج
هد

شا



16

انواع تجارت الكترونيك
تجارت فروشنده با فروشنده ي (B2B) اولين نوع 
خريد و فروش معاملات الكترونيكى است و هنوز هم 
طبق آخرين آمار بيشترين عايدى را كسب مى كند.   
اين نوع تجارت در جايى استفاده مى گردد كه بخواهيم 
خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكى 
ــان عمل  انجام دهيم و خارج از حيطه ي خرده فروش
كنيم؛ چرا كه خرده فروشى در اينترنت با خطرات بسيار 
همراه است؛ زيرا مشتريان تمايل ندارند تا همه چيز را 
از روى اينترنت خريدارى كنند و فقط روى برخى از 
اجناس دست مى گذارند و ساير موارد برايشان اهميت 
چندانى ندارد. شركت سيسكو (Cisco) يكى از اولين 
ــركت هاى بزرگى بود كه در جولاى 1996 سايت  ــركت هاى بزرگى بود كه در جولاى 1996ش 1996ش
تجارت الكترونيكى خود را راه اندازى كرد و بعد از آن 
تلاش جدى بقيه ى شركت ها براى چنين امرى آغاز 
شد. يك ماه بعد شركت هاى كامپيوترى عظيمى نظير 
 (IBM) ــي. ام ــافت (Microsoft) و آي .ب مايكروس
نرم افزارهاى تجارى خود را كه امكان فروش از طريق 

اينترنت را فراهم مى كرد، به بازار عرضه نمودند.
ــه  ــريچ (Forrester Research) ك فارسترريس
ــه تجزيه و تحليل فعل و انفعالات در بخش فناورى  ب
1999مشغول است، در 1999مشغول است، در 1999 تخمين زد كه حجم مبادلات 
2004در اين تجارت تا سال 2004در اين تجارت تا سال 2004 در ايالات متحده به يك 
ــه 7/2 تريليون  ــال بعد از آن ب ــون دلار و در س ــه 2تريلي ــال بعد از آن ب ــون دلار و در س 2تريلي
دلار برسد. به صورت طبيعي در فروشنده با فروشنده 
(B2B) فروش مستقيم، منبع اصلي درآمد به حساب 
مي آيد؛ مانند وقتي كه يك فروشنده محصول خود را 
ــنده ي ديگر مستقيماً مي فروشد. با اين  به يك فروش
مي آيد؛ مانند وقتي كه يك فروشنده محصول خود را 
ــنده ي ديگر مستقيماً مي فروشد. با اين  به يك فروش
مي آيد؛ مانند وقتي كه يك فروشنده محصول خود را 

وجود وب مي تواند روي فروش مستقيم تأثير بگذارد و 
اين قاعده را بر هم بزند.  

رو در رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود 
تا معامله غيرمستقيم صورت گيرد. اين مشتريان براى 
ــتر بايد به تلفن به مركز اصلى  دريافت اطلاعات بيش
ــوند، اما هيچ تضمينى براى اينكه كسى آن  وصل ش

سوى خط باشد، وجود ندارد.
(B2C)تجارت فروشنده با مصرف كننده 

ــهم در تجارت الكترونيكى از اين نوع  بيشترين س
ــكيل مى دهد. اين نوع  ــى تش (B2C) را خرده فروش
ــرعت افزايش پيدا كرد  تجارت با گسترش وب به س
ــام كالاها از  ــه راحتى مى توان انواع و اقس ــون ب و اكن
شيرينى گرفته تا اتومبيل و نرم افزارهاى كامپيوترى 
ــرد. B2C از حدود  ــق اينترنت خريدارى ك ــرد. Cرا از طري ــق اينترنت خريدارى ك Cرا از طري
ــايت هايى چون امِيزن  ــال پيش با راه اندازى س 5 س
ــي دي انِ ادَابليو(CDNOW) آغاز  ) و س
ــايت هايى چون امِيزن  ــال پيش با راه اندازى س  س

ــي دي انِ ادَابليو( ) و س
ــايت هايى چون امِيزن  ــال پيش با راه اندازى س  س

amazon)
شد. جف بيزر (Jeff Bezor) مؤسس شركت امِيزن، 
سايت خود را فقط براى فروش كتاب از طريق اينترنت 
ــاده مقدمه اى بود براى  راه اندازى كرد و اين ايده ي س

يك تحول جهانى.
ــنده با مصرف كننده  در تجارت الكترونيكى فروش
(B2C) در يك  طرف معامله، توليدكننده (فروشنده) 

ــدار (مصرف كننده  ــول و در طرف ديگر، خري محص
ــته به  ــرار دارد. موفقيت در اين مدل، وابس نهايى) ق
ــترى منتقل مي شود. بايد  تجربياتى است كه به مش
ــترى خدماتي دهد كه در مدل سنتى به آن ها  به مش
ــابه را به وجود آورد.  ــرايط مش ــت و ش خو گرفته اس
شركت هايى نظير  امِيزن و اف اي آي روى شهرت خود 
ــن را تدارك ديده اند كه بتوانند  محيط نيرومند آنلاي

رضايت بى چون و چراى مشترى را جلب نمايند. 
ــيارى از وب سايت هاى  ــدن بس پس از «هك» ش
ــد  ــد كريديت كارن ــى مانن ــان اينترنت ــرده فروش خ
و...   (egghead) ــد  اگِ هِ و   (Creditcards)
بسيارى از مشتريان نسبت به دزديده شدن اطلاعات 
شخصى شان توسط «هكر»ها بسيار حساس شده اند 
ــلات الكترونيكى در  ــر باعث كاهش معام كه اين ام
مقاطع و فواصل زمانى زيادى شده، اما معاملات را به 

نقطه ي صفر نرسانده است.
ــت و  ــور ما موجود اس هم اكنون اين روش در كش
مورد استفاده قرار مى گيرد و در اين روش خريدار به 
ــتقيم با توزيع كننده از طريق اينترنت وارد  طور مس

معامله مى شود.

مصـرف  بـا  كننـده  مصـرف  تجـارت 
(C2C)كننده

ــى، مزايده ها و  ــارت الكترونيك ــدل تج ــن م در اي
ــت انجام مى گيرد.  ــاى كالا از طريق اينترن مناقصه ه
ــبيه  ــدل مصرف كننده با مصرف كننده (C2C) ش م
ــك روزنامه و يا  ــده ي ي نيازمندى هاى طبقه بندى ش
شبيه به يك دكه در بازار دست دوم يا سمسارى است. 
ايده ي اصلى اين مدل اين است كه مصرف كنندگان با 
يكديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازد. ايِ بي 
ــن بزرگ ترين نمونه ي  ــول حراجى آنلاي (ebay) غ
ــد.  ــدل مصرف كننده با مصرف كننده مى باش اوليه م
ــد و به عنوان واسطى بين  ِ بي خود چيزى نمى فروش ا
ــندگان به عرضه ي محصولاتى در  خريداران و فروش
حراجى آنلاين عمل مى كند. به عنوان مثال ابِيِ اجازه 
ــنده قيمت اوليه ي خود را در حراجى  مى دهد فروش
ــركت كنندگان در حراج، قبل  ــپس ش قرار دهد و س
ــته  از اتمام مدت بايد درباره ي كالاى به حراج گذاش
شده اظهار نظر كنند. سايت هاى اينترنتى ديگر نظير 
 (Carsmart) و كارسمات (Autobytel) اتوباتيل

ــدار (مصرف كننده  ــول و در طرف ديگر، خري محص

نگاهي به گونه هاي مختلف تجارت الكترونيك:

خريد در
 دهكده جهاني دهكده جهاني
خريد در
 دهكده جهاني
خريد در
 مجتبي نظري مجتبي نظري

فارسترريسريچ در 1999 تخمين زد كه حجم مبادلات در اين تجارت 
تا سال 2004 در ايالات متحده به يك تريليون دلار و در سال بعد از 

آن به 7/2 تريليون دلار برسد. 

د...
صا

اقت



17

نمونه اي از موفقيت در «وب» 

اميدواري هاي 
تجارت الكترونيكي

ــكلات بود، در سال  ــغولي اي داشتند آن هم كلكسيون جعبه ي ش ــرش دلمش پي ير اميديار و همس
ــنهاد بدهند، روز بعد  ــه فكر افتادند كه چند عدد از اين جعبه ها را در اينترنت به ديگران پيش 1992 ب
ــر دنيا براي خريد اين جعبه  ها درخواست داده اند و اين جرقه  اي بود  ــدند كه 87 نفر در سراس ــدند كه 87متوجه ش 87متوجه ش

براي تأسيس اولين وب گاه خريد و فروش اينترنتي.
ــال 1995 در كاليفرنيا تأسيس كردند، ميزان  ــان را با عنوان (اي بي) (e-Bay) در س آن ها شركتش
8 ميليون دلار معامله و 8 ميليون دلار معامله و 8 ــون عضو، 750 ــال 1998، 2/1 ميلي ــت آن ها به حدي بود كه تا آخر س ــال 1998موفقي ــت آن ها به حدي بود كه تا آخر س 1998موفقي

ميليون دلار سود خالص براي آن ها به همراه داشت. 
ــركت خود را گسترش دادند و علاوه بر فروش اينترنتي در حوزه  هاي حراج  آن ها زمينه ي فعاليت ش
ــكاي پي (skype) و گامتي (Gumtyee) نيز  اينترنتي، تجارت الكترونيك، (پيِ پدَ) (Pay Pad)، اس
فعال شدند. همين مسئله باعث شد تا در سال 2006 تعداد كاركنان شركت به 11/600 نفر و در آمد 

آن به حدود 6 ميليارد دلار برسد. 
ــي بر بخش تجارت  ــركت هاي فعال در زمينه آي ت ــد تا تمركز ش ــركت اي بي موجب ش موفقيت ش
ــود. به تازگي نمونه هايي از فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك در كشورمان هم  ــتر ش الكترونيك بيش

ديده شده كه در حال گسترش و عملاً به عنوان يك بخش نوپا به حساب مي آيد.
ــود. به تازگي نمونه هايي از فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك در كشورمان هم  ــتر ش الكترونيك بيش

ديده شده كه در حال گسترش و عملاً به عنوان يك بخش نوپا به حساب مي آيد.
ــود. به تازگي نمونه هايي از فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك در كشورمان هم  ــتر ش الكترونيك بيش

Cنمونه هايى از مدل Cنمونه هايى از مدل C2C مى باشد.

(C2B)تجارت مصرف كننده با فروشنده 
در حاليكه بازار مصرف كننده آنلاين روز به روز در 
حال گسترش است، بسيارى از خريداران دريافته اند كه 
شيوه ي انتخاب محصول بسيار گسترده و ممكن است 
آنان را غوطه ور سازد. چرا كه وقتى مصرف كنندگان، 
ــايت هايى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر  س
خود مى يابند، يافتن خود محصول در آن سايت و به 

دست آوردن قيمت محصول اغلب كار دشوار است.
ــر خريد، نياز به  ــن براي راحت تر نمودن ام بنابراي
روش هاى جديد خريد و فروش اينترنتى آنلاين است 
ــود دهى منتهى شود  كه در آژانس هاى فروش به س
بايستى از يك استراتژى فروش استفاده نمايند مانند 
پرايس لاين (Priceline) كه خود را با اين استراتژى 

تطبيق داده است.

(P2P)تجارت نقطه به نقطه
ــويه حساب  اين مدل تجارت الكترونيكى براى تس
ــنده است  ــركت كنندگان در حراج با فروش كردن ش

ــت به نام پي پال  ــهورترين آن ها سرويسى اس كه مش
(Paypal). تجارت نقطه به نقطه در چهار چوبى است 
ــتقيماً باهم پول رد و بدل كنند  كه افراد بتوانند مس
). تجارت نقطه به نقطه در چهار چوبى است 
ــتقيماً باهم پول رد و بدل كنند  كه افراد بتوانند مس
Paypal). تجارت نقطه به نقطه در چهار چوبى است 
ــتقيماً باهم پول رد و بدل كنند  كه افراد بتوانند مس

Paypal

ــتد پولى را نقل و  ــهم اصلى داد و س و در حالى كه س
ــده دارد، فناورى تلفن هاى  ــالات رو در رو به عه انتق
ــتد غير  ــترى را در داد و س ــداد افراد بيش ــراه تع هم
ــيارى از  ــهيم مى كند. قبل از پي پال بس حضورى س
ــاى متفاوت پرداخت  ــران آنلاين در قد و قواره ه تاج
ــاب كارت هاى اعتبارى  ــترى ها را از طريق حس مش

تجارت دريافت مى كردند.
 (Mondex) ــخت افزارماندكس ــتفاده از س با اس
 (Mastercard) ــتركارد ــه ي مس ــر مجموع كه زي
ــالات الكترونيكى  ــران قادرند نقل و انتق ــت، كارب اس
ــود را انجام دهند و پول خود را از يك كارت  پولى خ
ــل نمايند.  ــارى ديگر منتق ــه كارت اعتب ــارى ب اعتب
ــت  ــتفاده از تلفن همراه بدين صورت اس نحوه ي اس
كه به جاى فناورى جي اس ام (GSM) كه استاندارد 
ــيارى از كشورها  معمول ارتباطى تلفن همراه در بس
ــا پروتكل  ــاورى ديگرى ب ــت، فن ــه ويژه در اروپاس ب
ــردى از طريق تجهيزات  ــزار كارب به كارگيرى نرم اف

(Wireless Application Protocol) ــيم بى س
كه به اختصار دابليوايِ پي (WAP) ناميده مى شود، 
ــيوه ي جديد، هر تلفن  جايگزين مى گردد. در اين ش
همراه از طريق مركز تلفن با يك كامپيوتر سرويس گر 
مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نياز كاربر خود 
ــر روى كامپيوتر مذكور فعال نمايد. بدين ترتيب  را ب
ــود را از طريق  ــتفاده كننده مى تواند اطلاعات خ اس
ــرويس گر كه خود از طريق اينترنت و يا  كامپيوتر س
ــبكه هاى ارزش افزوده (VAN) به مراكز تجارى و  ش

خدماتى متصل است ارسال و يا دريافت نمايد.
(B2A)تجارت فروشنده با اداره

اين نوع تجارت الكترونيكى شامل تمامى مبادلات 
ــازمان هاى دولتى  ــركت ها و س تجارى ـ مالى بين ش
است. تأمين نيازهاى دولت توسط شركت ها و پرداخت 
عوارض ماليات ها از جمله مواردى است كه مى توان در 
ــارت در حال حاضر دوران  اين گروه گنجاند. اين تج
كودكى خود را طى مى كند، ولى در آينده اى نزديك 
ــا به ارتقاي ارتباطات خود تمايل و  زمانى كه دولت ه

توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد نمود.

ebayورودي شركت ebayورودي شركت ebay دركاليفرنيا، اميديار با تاسيس اين شركت درسال1995
توانست به موفقيت كاري ومالي فراواني دست پيدا كند،او  با8/8 ميليارد دلار 

دارايي يكي از ميلياردرهاي ليست معروف فوربس است
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بپا اسير رنگ نشي
تا حالا به رنگ ها فكري كردي؟ فكر كردي كه چه 
ــتر دوست داري؟ يا چه رنگي بيشتر با  رنگي را بيش
تو هماهنگ است؟ مثلاً مي گويند اگر رنگ ديوارهاي 
ــتر دوست داري؟ يا چه رنگي بيشتر با  رنگي را بيش
تو هماهنگ است؟ مثلاً مي گويند اگر رنگ ديوارهاي 
ــتر دوست داري؟ يا چه رنگي بيشتر با  رنگي را بيش

ــراي تقويت حافظه خيلي خوب  ــد ب اطاقت زرد باش
ــت آبي باشد در روحيه خيلي  ــت، اگر رنگ لباس اس
ــكي را دوست داشته  تأثير مي گذارد. يا اگر رنگ مش
ــايد تو جزو آن  ــي آدم ريسك پذيري هستي. ش باش
دسته از آدم هايي هستي كه برايت فرقي نمي كند كه 
ديوارهاي اطاقت چه رنگي باشد. ماشينت چه رنگي 

باشد. چه رنگي بپوشي و... 
ــه بخواهيم چه  ــه چ ــت بدانيد ك ــا جالب اس ام
ــان را مي گذارند بدون  نخواهيم رنگ ها تأثير خودش

اينكه دخالتي در آن ها داشته باشيم. 
ــدام به رنگي  ــچ مي دوني آدم ها هم هر ك اما هي

هستند؟ 
ــوري كه اگر روي يك  و جالب تر اينكه همون ط
كاغذ سفيد يا مشكي نقاشي كنيم كاغذ سياه مي شه، 
ما انسان ها هم مثل يك كاغذ سفيد مي مانيم. يعني 

دلمون يك كاغذ سفيد و صاف و ساده است. 
حالا كاغذ سفيد دلمون رو چه رنگي كنيم؟ 

ــارك دار خارجي رنگ كنيم  با مداد رنگي   هاي م
يا با...

ــذ دلمون را، قلبي كه با تپش آن زنده ايم چه  كاغ
رنگي كنيم؟!!

از رنگ آدم هاي معروف استفاده كنيم يا آدم هاي 
معمولي؟

ــه نظر من آدم اگر هم مي خواهد قلبش را رنگ  ب
كند يك رنگ درست و حسابي بزنه. 

ــه مثله  ــه حتي كدر هم نش ــه پاك نش رنگي ك
رنگه...

ــو يك كتاب  ــتني ت ــت داش يك رنگ عزيز دوس
بزرگ. 

صبغه االله، و من احسن من االله صبغه (بقره 138)
ــان و توحيد و  ــي (بپذيريد، رنگ ايم رنگ خداي

اسلام) و چه رنگي از رنگ خدايي بهتر است. 

ــئله روبه رو شده ايد كه  ــما هم با اين مس شايد ش
ــيدن لباس هاى  وقتى بعضى از جوانان به دليل پوش
ــر و  ــا اصلاح و آرايش خاص موى س ــول و ي غيرمعم
صورت و انجام دادن برخى رفتارهايى كه با فرهنگ و 
رسوم اجتماعى ما همخوانى ندارد مورد اعتراض قرار 
مي گيرند، عمل خود را به عنوان مد و مدگرايى توجيه 

مي كنند. 
جاى شگفتى است كه نه تنها برخى افراد به محض 
ــخى قانع مي شوند و از پي گيرى  شنيدن چنين پاس
ــواردى هم  ــوددارى مي كنند، بلكه در م ــوع خ موض
ــود كه عده اى از آنان، بدون توجه به  ــاهده مي ش مش
ــتند كه  ــار و پيامد اين قبيل رفتارها، درصدد هس آث
ــن است كه  ــيوه تبعيت كنند. روش خود نيز از آن ش
اين قبيل تقليدهاى كوركورانه در موارد بسيارى، براى 
ــكلات زياد فرهنگى  ــرد و جامعه گرفتاري ها و مش ف
ــه اى كه در نتيجه  ــادى ايجاد مي كند. به گون و اقتص
بي توجهى به اين موضوع، گاهى اساس نظام اعتقادى 
ــه دچار خطر و انحراف  و كيان نظام اجتماعى جامع
مي شود و به موازات سست شدن بنيان هاى اجتماعى، 
ــلط فرهنگى و به دنبال آن، تسلط سياسى  زمينه تس

استعمارگران فراهم مي شود. 
ــنايى هر چه بيشتر اقشار مختلف مردم،  براي آش
ــوع مد و نتايج و  ــر جوان جامعه به موض به ويژه قش

ــوم  ــه هاى ش پيامدهاى مدگرايى و نيز اهداف و نقش
ــم نگاهى به  ــازى در جهان ني مروجين پديده مدس
اين بحث مي افكنيم؛ بدان اميد كه همه اقشار جامعه 
ــرمايه هاى فكرى و  ــلامت س ــلامى براي حفظ س اس
اعتقادى خويش، ابعاد مختلف اين موضوع را با دقت 
مورد مطالعه قرار دهند و راه چاره و مكانيسم مبارزه 

با آن را دريابند. 
ــت؟ واژه مد در لغت معناى سليقه،  الف: مد چيس
ــيوه و... دارد و در اصطلاح، عبارت  اسلوب، روش و ش
است از روش و طريق هاى موقتى كه بر اساس ذوق و 
سليقه افراد يك جامعه و سبك زندگى از جمله شكل 
لباس پوشيدن، نوع آداب پذيرايى و معاشرت و تزيين 

و معمارى خانه و... را تنظيم مي كند. (1) 
بنابراين، مي توان گفت: مد به تغيير سليقه ناگهانى 
ــك جامعه اطلاق  ــى از افراد ي ــرر همه يا بعض و مك
ــود و منجر به گرايش به انجام رفتارى خاص يا  مي ش
مصرف كالاى به خصوصى يا در پيش گرفتن سبكى 

خاص در زندگى مي شود. 
ــر  ــاد مختلف حيات اجتماعى بش ــى ابع از بررس
ــه در تاريخ بشر  مي توان گفت: پديده مد اولاً، هميش
ــر  ــاد مختلف حيات اجتماعى بش ــى ابع از بررس
ــه در تاريخ بشر  مي توان گفت: پديده مد اولاً، هميش
ــر  ــاد مختلف حيات اجتماعى بش ــى ابع از بررس

بوده است و منحصر به دوره معاصر نيست. ثانياً، هرگاه 
ــه در تاريخ بشر  مي توان گفت: پديده مد اولاً، هميش
بوده است و منحصر به دوره معاصر نيست. ثانياً، هرگاه 
ــه در تاريخ بشر  مي توان گفت: پديده مد اولاً، هميش

اين پديده در هر دوره اى از تاريخ آگاهانه و با گزينش 
و انتخاب و با توجه به فرهنگ و چارچوب هاى فكرى 

جوان و مدگرايى 

خدايي كه 
زيبايي را دوست دارد

سيد صادق سيدنژاد 
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و اعتقادى جامعه صورت گرفته، نه تنها باعث پيدايش 
نارسايي هاى فرهنگى و اجتماعى نشده، بلكه به عنوان 
يك دستآورد اجتماعى، به نوبه خود به رشد و تعالى 
فرهنگ و تمدن جوامع كمك هاى زيادى كرده است 
و زمينه آراستگى مناسب جنبه ظاهرى زندگى مردم 
ــت. در يك كلام، مدگرايى  ــراد را فراهم كرده اس و اف
ــرفت هاى اجتماعى  مثبت، به معناى اقتباس از پيش
ــتآوردهاى مثبت تمدنى  ــران و به كار بردن دس ديگ
ديگران، ضمن برطرف كردن زشتي ها و كاستي هاى 
ــان ها به  ــدن زندگى انس حيات اجتماعى، از دچار ش
ــگيرى كرده و روز به  يك نواختى خسته كننده پيش
روز بر استحكام بيشتر پايه هاى زندگى دسته جمعى 
ــيوه هاى  ــرده و از پديدآمدن رفتار و ش آنها كمك ك
ناخوشايندى كه سبب دورى و يا نفرت و انزجار افراد 

از يكديگر مي شود جلوگيرى به عمل مي آورد. 
ب. ريشه هاى مدگرايى: آفرينش انسان به گونه اى 
است كه همواره از حالت يكنواختى گريزان بوده و در 
ــه از تحول و نوآورى و تنوع در شكل و  مقابل، هميش
ــتقبال مي كند. اين تمايل در حالت  شيوه زندگى اس
عادى و در صورتى كه پذيرش تحول و نوآورى از روى 
آگاهى و به صورت تدريجى آرام صورت پذيرد، ظاهر 
زندگى آدمى را خوشايند و دلپذير مي كند. بنابراين، 
ــازى محيط  مي توان گفت ميل به خودآرايى و زيباس
ــت كه به بركت آن هم زمينه  زندگى امرى فطرى اس
آراستگى صورت ظاهرى محيط زندگى انسان فراهم 
ــود و هم انگيزه تعالى و تداوم زندگى اجتماعى  مي ش
ــانى تقويت مي شود و بدين سان  و روابط صحيح انس
عواملى كه باعث ايجاد نفرت و انزجار افراد از يكديگر 
و يا موجب يكنواختى زندگى بشر مي شوند از محيط 
ــده و جنبه هاى مثبت كمال  حيات اجتماعى دور ش
ــان روز به روز  ــتى فطرى انس خواهى و زيبايى دوس

شكوفاتر مي شود. 
البته از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه گرچه يكى 
ــتى انسان به  از جلوه هاى كمال جويى و زيبايى دوس
ــت، اما  ويژه در دوره جوانى توجه به زيبايى ظاهر اس
ــد مراقب بود كه اين فرايند، از حالت طبيعى خود  باي
خارج نشود، زيرا همه استعدادهاى فطرى اگر از حالت 
طبيعى و معقول خود خارج شوند، جنبه انحرافى پيدا 

كرده، آثار سويى به بار مي آورند. 
ــه در  ــال ميل به خودآرايى كه ريش ــه عنوان مث ب
ــندى فطرى انسان دارد، اگر از  كمال جويى و زيباپس
روى غفلت و يا در نتيجه افراط و تفريط يا تحت تاثير 
القائات غلط عوامل جانبى از مسير طبيعى و درست 
ــون خودنمايى،  ــر از امورى چ ــود، س خود خارج ش
فخرفروشى، خودپرستى و مدپرستى و... در مي آورد. 
عواملى كه هر يك از آنها به نوبه خود، سبب پيدايش 
ــبازي ها و رقابت هاى غلط و  ــايي ها و هوس انواع نارس
ــان را به حيوانى  ــراف و تبذيرها خواهد شد و انس اس

پست تبديل خواهد كرد. 
بنابراين در تبيين ريشه مدگرايى مي توان گفت كه 

پيروى از مد و زيبايي خواهى و تنوع  پسندى ريشه در 
نهاد انسان دارد كه نيازهايى چون تنوع و زيباخواهى 
و كمال جويى فطرى منشأ اصلى آن محسوب مي شود. 
ــا صورت هاى افراطى رايج اين گرايش كه با عنوان  ام
مدپرستى شناخته مي شود، در نتيجه جهل و ناآگاهى 
و ضعف ارزش هاى معنوى و تبليغ هاي وسيع دشمنان 
و خودباختگى و تقليد كوركورانه از ديگران و يا آلوده 
شدن به رذايلى چون خودنمايى، فخرفروشى، احساس 
حقارت و خود كم بينى و.. . پيش مي آيد كه براى افراد 

جامعه بسيار خطرساز است و بايد از آن پرهيز كرد. 
ج. اسلام و مدگرايى به يك بيان، رسالت اسلام به 
عنوان يك مكتب كامل الهى، پاسخگويى صحيح به 
تمام خواست هاى فطرى و نيازهاى اصيل انسانى است. 
بر اين اساس، در مجموعه تعاليم اسلامى از جمله در 
آيات قرآنى به موضوع زينت و جمال و زيبايى عنايت 
ــت. از تأمل در اين بخش از  ــده اس خاصى مبذول ش
معارف اسلامى، چند اصل كلى بسيار مهم مربوط به 

موضوع خودآرايى و زينت به دست مي آيد: 
1. حس زيبايى يكى از ويژگي هاى مخصوص انسان 
است كه ريشه در فطرت او دارد و به اقتضاى اين امر 
ــأ  از ديدن هرگونه زيبايى لذت مي برد. بي ترديد منش
ــت كه در هر  ــانى همين حس اس تمام هنرهاى انس
دوره سبب به وجود آمدن يك سلسله دستآوردهاى 
ــود. بنابراين، استعداد و درك  ــمند هنرى مي ش ارزش
زيبايى از جمله مواهب به وديعت نهاده شده در وجود 
ــان است كه به بركت آن، وى قادر است از طريق  انس
ــه و تأمل در ظرافت هاى زيباى نظام آفرينش،  مطالع

زمينه كمال روحى و معنوى خود را فراهم كند. 
ــى از حس  ــى و زينت به عنوان بخش 2. خودآراي
ــيارى در روح و روان فرد دارد،  زيبايى، نه تنها آثار بس
ــد افراد جامعه نيز مي شود. در  بلكه باعث تعالى و رش
مقابل، پرهيز از خودآرايى و پريشانى و ژوليدگى چون 
ــان در تعارض است، به تدريج  با خواست فطرى انس
اثرات منفى در روان او به جاى مي گذارد كه افسردگى 
ــى و بي توجهى به نعمت ها  ــدم تعادل روان روحى، ع
ــت. از  ــركوبى علائق طبيعى و.. . از جمله آنهاس و س
آنجا كه اين امور، در نهايت زيان هاي جبران ناپذيري 
به سلامت زندگى فرد و نظام اجتماعى وارد مي كند، 
ــلامى به شيوه هاى مختلفى با  بنابراين در احكام اس
اين گونه رفتارها مقابله شده است. به عنوان مثال، در 
سيره اولياي  الهى همواره با اين منطق غلط ناآگاهان 
كه پرهيز از خودآرايى را دليل وارستگى از قيد نفس 
و بي اعتنايى به زخارف دنيوى به حساب مي آورند به 
ــده است. زيرا، اين كار علاوه بر  طور جدى برخورد ش
ــران را فراهم مي آورد، با اصل  اينكه زمينه نفرت ديگ
عزت نفس و كرامت و منزلت انسانى همخوانى ندارد. 
مولي الموحدين علي عليه السلام مي فرمايند: «التجمل 
ــن» (2) خودآرايى از ويژگي هاى  من اخلاق المؤمني

خاص انسان هاى مؤمن است. 
ــورد  ــلام در م ــوايان اس ــاى پيش 3. در رهنموده

خودآرايى به موارد زيادى تصريح و تأكيد شده است 
ــته، شانه  ــت: لباس تميز و آراس كه از جمله آن هاس
كردن موى سر و صورت، نظافت بدن، خوشبو كردن 
بدن و لباس ها، پرهيز از كارهايى كه دون شأن انسان 

مؤمن است و... 
ــى دارد، اما  ــلام توصيه به خودآراي 4. هرچند اس
هرگز اين امر را منحصر به زينت ظاهر نمي كند، بلكه 
آراستگى به فضايل معنوى و اخلاقى را كه زمينه ساز 
سعادت و كمال روحى او هستند، مهم تر از آراستگى 
ــلام با تعاليم  ــه عبارت ديگر، اس ــمارد. ب ظاهر مي ش
ــت به ايجاد اعتدال در اخلاق و  حياتبخش خود نخس
فضيلت هاى روحى مي پردازد و پيروان خود را به درك 
زيبايي هاى مافوق عالم ماده رهنمون مي كند و آنان را 
از گرفتار شدن به هرگونه سطحي نگرى در اين مسئله 
نجات مي بخشد. در عين حال، تلاش مي كند كه افراد 
فقط به زينت ابعاد ظاهرى جسم و محيط زندگى خود 
نپردازند. در اشاره به چنين واقعيتى علي عليه السلام 
مي فرمايند: «زينة البواطن اجمل من زينة الظواهر» 
(3) زينت درونى از زينت ظاهر بسيار زيباتر است. چه، 
ــم از نظر تأثير و هم از نظر ماندگارى، زينت درونى  ه

در كمال حقيقى انسان مؤثرتر است. 
5. گرچه در مجموعه تعاليم اسلامى به خودآرايى 
توصيه و تأكيد فراوان شده است، اما به جهت در امان 
ــوارض منفى افراط و تفريط در خودآرايى  ماندن از ع
ــى نيز براى آن  ــى، حدود و چارچوب خاص و مدگراي
ــت. به عنوان مثال، تأكيد شده است  تعيين شده اس
ــت، بايد  ــيله خودآرايى يا محيط آرايى نخس ــه وس ك
ــود. دوم اينكه  ــروع تهيه ش ــد و از راه مش حلال باش
ــبب اسراف در سرمايه ها و استعداد نباشد. سوم، از  س
هرگونه شائبه تجمل پرستى و جنبه خودنمايى داشتن 
ــد. چهارم اينكه به گونه اى نباشد كه زمينه  برى باش
ــانى و اميال جنسى ديگران را  تحريك هواهاى نفس
فراهم كند. پنجم به صورت تقليد كوركورانه از ديگران 
انجام نگيرد و... در يك كلام از بررسى تعاليم اسلامى 
ــلام نه تنها خودآرايى را منع  به دست مي آيد كه اس
نمي كند، بلكه به شيوه معقول و منطقى بر آن تأكيد 
مي كند. در عين حال، هميشه و در همه حال، از افراط 

و تفريط در هر چيزى منع مي كند. (4) 

به عنوان مثال ميل به خودآرايى كه ريشه در كمال جويى و زيباپسندى فطرى 
انسان دارد، اگر از روى غفلت و يا در نتيجه افراط و تفريط يا تحت تاثير 

القائات غلط عوامل جانبى از مسير طبيعى و درست خود خارج شود، سر از 
امورى چون خودنمايى، فخرفروشى، خودپرستى و مدپرستى و... در مي آورد.
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مشاور استاندار تهران گفت: در جشنواره ي بين المللي 20
سال جاري كه در تير ماه برگزار مي شود، براي اولين بار 
انواع لباس هاي متنوع اسلامي براي نوجوانان به نمايش 

گذاشته مي شود. 
فرحناز قندفروش در نشست مشترك دست اندركاران 
ــرزمين من با طراحان  ــنواره ي زنان س دبيرخانه جش
ــاره به اينكه در ارزيابي هاي صورت گرفته  لباس، با اش
ــنواره سال قبل، جوانان و نوجوانان گلايه هايي  از جش
درباره ي نبود لباس هاي ويژه اين سن داشتند كه اين 
ــت، افزود: نمايش  ــخ به گلايه هاي آنان اس بخش پاس
ــي پوشيده براي زنان ورزشكار نيز از  لباس هاي ورزش

بخش هاي جديد اين جشنواره خواهد بود. 
به گفته  وي، جشنواره ي بين المللي زنان سرزمين 
من، محملي است براي اثبات توان طراحان لباس هاي 

اسلامي داخل كشور. 
وي با اشاره به اينكه طراحان در جشنواره ي امسال 
ــودن لباس ها توجه ويژه اي دارند، گفت:   به كاربردي ب
طراحان در طراحي هاي خود نه تنها بايد عرف جامعه 
را مد نظر داشته باشند، بلكه ضمن عرضه ي طر ح ها و 
رنگ هاي متنوع بايد چارچوب شرع مقدس را رعايت 

كنند. 
وي با ذكر اين نكته كه براي برخي اين شبهه ايجاد 
شده است كه استانداري تهران مسئول و متولي مد و 

ــايد بديع  و  ــائل و مشكلات امروزي كه ش از مس
ــكل لباس امروزي است.  ــد، مش تازه هم به نظر برس
ــت همين امروز اگر دست هاي پيدا و  البته واضح اس
ناپيدايي وجود نداشت و موجبات استفاده هاي منفي 
ــيله لباس  ــاعه ي نوعي فرهنگ و فكر را به وس و اش
دنبال نمي كرد، يا احتياج به طرح اين مسئله نبود و 
يا ضرورت طرح آن جدي نبود، اما با كمال تأسف اين 
ــكار شده كه پوشش و لباس نيز همچون  واقعيت آش
بيشتر نيازهاي ديگر بشري در استخدام بيگانگانِ با 
انسان و انسانيت درآمده و به وسيله ي آنان، از لباس 
بيشتر نيازهاي ديگر بشري در استخدام بيگانگانِ با 
انسان و انسانيت درآمده و به وسيله ي آنان، از لباس 
بيشتر نيازهاي ديگر بشري در استخدام بيگانگانِ با 

ــت در حركت هاي جامعه و  ــراي تغيير جه اهرمي ب
تغيير افكار و اذهان افراد استفاده مي شود. 

بايد تلاش كرد لباس را در مسير اصلي خود قرار 
داد و به عنوان يك نياز اوليه و مورد نياز بشر معرفي 
كرد و توضيح داد لباس و لباس پوشي نخست حدود 

و قوانيني خاص دارد و دوم نبايد بيش 
از اندازه و بيش از حد در زندگي انسان 
جايگاه پيدا كند، يعني اگر يك انسان 
عادي و سالم براي نظافت و دوخت و 
ــش و تعويض و... لباس هر هفته  پوش
ــرف مي كند و در  ــاعت وقت ص 5 س
بقيه ساعات، به امور لازم ديگر زندگي 
مشغول است، نبايد يك جوان امروزي 
ــاعت از وقت خود  ما هر هفته ده ها س

را مستقيماً و ده ها ساعت ديگر وقت خود را به دليل 
ــاعت از وقت خود  ما هر هفته ده ها س

را مستقيماً و ده ها ساعت ديگر وقت خود را به دليل 
ــاعت از وقت خود  ما هر هفته ده ها س

ــتقيم صرف لباس،  عوارض رواني و اخلاقي، غير مس
ــاده اوليه آن،  ــت لباس، انتخاب آن، جنس و م دوخ
ــوع راه رفتن و  ــداري آن، ن ــيدن و نگه طريقه پوش
ــتادن با آن و بالاخره تيپ بودن و يا  ــتن و ايس نشس
ــرمايه هاي مادي  تيپ نبودن كند و علاوه بر خرج س
ــاب، فكر و روان و سرمايه هاي معنوي خود را  بي حس

بر اين راه مبذول كند. 
ــت آمارگران، حسابي هم براي اين  امروزه بد نيس
ــد و آمارهايي تهيه كنند و نتيجه اي به  معنا باز كنن
ــدار از وقت و  ــوان امروزي دهند كه چه مق گروه ج
ــرمايه فكري و چه گروه عظيمي از نيروي اجتماع  س

صرف اين مسئله  مي شود. 

لباس جوانان 
ــان داراي مراحل و دوره هايي است و  زندگي انس
ــي و حالت هاي  ــر دوره، بنابر تقاضاهاي طبيع در ه
ــرايط خارجي و احتياج ها  ــان، ش روحي و رواني انس
ــان متفاوت است و تغييراتي در  و نيازمندي هاي انس
ــود.  كميت و كيفيت و نوع نيازمندي ها ايجاد مي ش
همانطور كه در قواي طبيعي و اعضاء و جوارح انسان 

نيز، گذشت زمان تغييراتي به وجود مي آورد. 
ــادگي يا زيبايي آن،  ــورد لباس و كيفيت س در م
ــاير موارد با گذشت سن انسان مناسب است،  مثل س
تغييراتي صورت پذيرد، به همين دليل حضرت علي 
(ع) هنگامي كه خواستند دو پيراهن كه يكي ساده و 
ديگري زيبا بود بين خود و غلام خود قنبر كه جوان 
بود، تقسيم كنند، پيراهن زيبا را به قنبر عطا كردند 
و فرمودند در تو حالات و روحيات جواني وجود دارد 
ــت پيراهن بهتر و زيباتر و قيمتي تر را  و مناسب اس
ــالمندتر شده ام همان  ــي، ولي من كه از تو س بپوش

لباس ساده را انتخاب مي كنم. 
ــذي بثِلاَثةٍ: فقََالَ أنَتَْ أوَْليَ بهِِ تصَْعَدُ  َّ يا قنَْبرَُ خُذِ ال

لباس ساده را انتخاب مي كنم. 
ــذي بثِلاَثةٍ: فقََالَ أنَتَْ أوَْليَ بهِِ تصَْعَدُ  َّ يا قنَْبرَُ خُذِ ال

لباس ساده را انتخاب مي كنم. 
ــذي بثِلاَثةٍ: فقََالَ أنَتَْ أوَْليَ بهِِ تصَْعَدُ « َّ ــذي بثِلاَثةٍ: فقََالَ أنَتَْ أوَْليَ بهِِ تصَْعَدُ «يا قنَْبرَُ خُذِ ال َّ يا قنَْبرَُ خُذِ ال

ــابٌّ وَ لكََ شَرَه  المِْنْبرََ وَ تخَْطُبُ الناّسَ فقََالَ:  وَ أنتَْ شَ
ــذي بثِلاَثةٍ: فقََالَ أنَتَْ أوَْليَ بهِِ تصَْعَدُ  َّ يا قنَْبرَُ خُذِ ال
ــابٌّ وَ لكََ شَرَه  المِْنْبرََ وَ تخَْطُبُ الناّسَ فقََالَ:  وَ أنتَْ شَ
ــذي بثِلاَثةٍ: فقََالَ أنَتَْ أوَْليَ بهِِ تصَْعَدُ  َّ يا قنَْبرَُ خُذِ ال

لَ عَلَيْكَ.1» باَبِ وَ أناَ أسْتحَْييِ مِنْ رَبِّي أن اتَفََضَّ الشَّ
ــابٌّ وَ لكََ شَرَه  المِْنْبرََ وَ تخَْطُبُ الناّسَ فقََالَ:  وَ أنتَْ شَ

لَ عَلَيْكَ. باَبِ وَ أناَ أسْتحَْييِ مِنْ رَبِّي أن اتَفََضَّ الشَّ
ــابٌّ وَ لكََ شَرَه  المِْنْبرََ وَ تخَْطُبُ الناّسَ فقََالَ:  وَ أنتَْ شَ

ــي را بردار. قنبر  ــه درهم «اي قنبر تو پيراهن س
گفت شما به آن سزاوارتر و براي شما 
ــت، چون  ــر همين لباس اس زيبنده ت
بالاي منبر مي رويد و براي مردم خطبه 
مي خوانيد. حضرت فرمودند: (نه) چون 
تو جواني و در تو نشاط جواني موجود 
ــن از خداي  ــت و در اين صورت م اس
ــه در لباس  ــاء مي كنم ك ــودم حي خ

پوشيدن بر تو برتري داشته باشم.»

لزوم پشتيباني از تمايل ايماني جوانان
متأسفانه دنياي امروز در برنامه هاي تربيتي نسل 
ــي و عواطف ديني نوجوانان  جوان، به تمايلات ايمان
كه يكي از خواهش هاي فطري آنان است، آن طور كه 
بايد توجه ندارد. احساس مذهبي كه در بحران بلوغ 
به طور طبيعي شكفته مي شود و اگر حمايت  نشود 
ــده ي غرايز و تمايلات  ــن نيروي مهار كنن بزرگ تري

نفساني خواهد شد 
در جهان كنوني، حس زيبايي كه از عواطف فطري 
آدمي است، به طرق مختلف مورد حمايت و پرورش 
ــته تقويت مي شود، ولي از حس  قرار مي گيرد و پيوس
ــتيباني  ــان و تمايل ايماني آنان پش ــي نوجوان مذهب
نمي شود و مربيان در راه پرورش آن نمي كوشند و در 
نتيجه نوجوان، بي علاقه به مذهب و ايمان بار مي آيد. 
بي اعتنايي به عواطف مذهبي نوجوانان، مخالفت 
ــنت آفرينش است، و سرپيچي از  با آيين فطرت و س
ــر نخواهد ماند. كيفر اين  مقررات خلقت، بدون كيف
مخالفت، طغيان و عصيان جوانان و خودسري و لجام 

گسيختگي روزافزون در سراسر جهان است. 
1ـ مستدرك الوسائل

لباس اهرمي در دست استكبار 
 مهدي نيلي پور 

امروزه با لباس موج هايي در جامعه ايجاد مي شود و نسل جوان را به 
جزر و مدهاي روحي و رواني واداشته است و به واسطه آن كودتاي 

اخلاقي و رواني خزنده مستكبرين استعمارگر ظاهر مي شود. 
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ــور است، گفت:  لباس و ترويج فرهنگ حجاب در كش
استانداري تهران فقط از ظرفيت هاي استاني براي پر 
كردن خلاء پوشش هاي متنوع اسلامي استفاده كرده 

است. 
ــتانداري با تأكيد  مدير كل امور بانوان و خانواده اس
ــت بلكه تنها  ــتانداري متولي اين امر نيس بر اينكه اس
هماهنگ كننده ي مجموعه هاي استاني در اين زمينه 
ــد، انتظار دارند تمام حمايت ها و باز  ــت، يادآور ش اس
كردن عرصه هاي بيشتر براي طراحان تنها از سوي ما 

انجام شود كه اين تلقي درستي نيست. 
ــاس قانون مصوب مجلس،  قندفروش گفت: بر اس

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي از وزارتخانه ها و 
سازمان هاي ذيربط، مسئول مستقيم اين امر در كشور 
شناخته شده اند و ما بر اساس نياز براي فرهنگ سازي 
و تسريع و كمك در استان تهران و در چارچوب طرح 
ــاماندهي مد و لباس اقدام كرده ايم و ظرفيت هاي  س

استان را در اختيار اين امر قرار داده ايم.
ــال  ــنواره در س وي اعلام كرد، برگزاري موفق جش
گذشته موجب شد تا شوراي اجتماعي كشور برگزاري 
ــياري از نمايندگان  ــب كند و بس ــالانه آن را تصوي س

مجلس از متوليان اين امر قدرداني كنند. 
مشاور استاندار تهران با بيان اينكه برگزاري مستمر 

ــبب افزايش خلاقيت طراحان و عرضه ي  جشنواره س
ــتر مي شود،  ــند بيش طرح هاي كاربردي تر و مورد پس
ــاس در كتابخانه ملي را  ــت طرح هاي لب گفت: ما ثب
ــي طرح ها مانع از  ــي نمي دانيم و بايد ثبت حقوق كاف

كپي برداري از آن ها شود. 
قندفروش درباره توليد انبوه طرح ها با ذكر اين جمله 
كه دوستان انتظار به حقي را مطرح كنند، گفت:  چطور 
ــزار دولتي مي توانيم در بخش توليد كه بخش  ما با اب

خصوصي است به سرمايه گذاران فشار بياوريم. 
وي با اشاره به اين نكته كه با ابزار دولتي نمي  توان به 
اين انتظار به حق طراحان پاسخ داد، تصريح كرد: توان 
ــاي لازم، در نمايش اين طرح ها و ايجاد  ــا ايجاد فض م
مجال و فضا براي نمايش طرح هاي طراحان لباس در 

جامعه است. 
ــه قابليت طرح هاي  ــروش با ذكر اين نكته ك قندف
طراحان بايد تا حدي باشد كه توليدكنندگان مشتاقانه 
به سراغ آنان بيايند، يادآور شد: تا جايي كه توانستيم 
سعي كرديم طرح هاي طراحان لباس هاي اسلامي را 
ــانده و حتي اين طرح ها را رسانه اي  به ديد عموم رس

كنيم. 
ــنواره سال جاري تعدادي  قندفروش گفت:  در جش
ــال گذشته و برخي از طرح هاي جديد  از طرح  هاي س
را براي توليد انبوه عرضه خواهيم كرد. ضمن آنكه در 
انتظار پاسخ شهرداري براي اختصاص مكان هايي براي 

ارائه طرح هاي جشنواره هستيم. 
ــتانداري تهران با  مدير كل امور بانوان و خانواده اس
ــد بر حمايت همه جانبه از طراحان لباس از ايجاد  تأكي
صنف طراحان لباس خبر داد و افزود:  يك هيأت امنا در 
اين خصوص در وزارت بازرگاني تشكيل داده ايم كه پس 
از دعوت و ثبت نام از طراحان لباس و برگزاري انتخابات 

اعضاي صنف توسط خود طراحان مشخص مي شود. 
ــكيل صنف براي  ــي از مزاياي تش ــروش يك قندف
ــهيلات از وزارت كار و امور  ــذ تس ــان لباس اخ طراح
اجتماعي خواند و تصريح كرد: اگر بخواهيم ذائقه زن 
ــي را از اجناس و لباس هاي خارجي به طرح هاي  ايران
جديد اسلامي جلب كرد تا طرح هاي مختلف و زيبايي 
لباس هاي اسلامي داخل كشور را به مدهاي خارجي 

ترجيح دهند. 
وي در مورد گرفتن مجوز براي برگزاري نمايشگاه 
اعلام كرد:  از اسفند ماه سال گذشته مكاتبه ي لازم با 
ــاد در خصوص اخذ مجوز انجام گرفته و با  وزارت ارش
توجه به اينكه شيوه نامه برگزاري نمايشگاه هاي لباس 
ــت و قول  ــه صدور مجوز در حال تدوين اس در كميت
ــتن شيوه نامه داده  لازم براي صدور مجوز پس از نوش

شده است. 
قندفروش حجاب را يك ضرورت جهاني بر شمرد 
ــنواره ي بين المللي  ــت:  ما اين موضوع را در جش و گف
سال گذشته نشان داده و استقبال كشورهاي مختلف 
اسلامي در جشنواره و عرضه ي مدل هاي اسلامي نيز 

نشانگر اين مسئله است. 

براي اولين بار صورت مي گيرد: 

نمايش لباس هاي اسلامي 
براي جوانان

طراحـان در طراحي هاي خود نه تنها بايـد عرف جامعه را 
مد نظر داشته باشـند، بلكه ضمن ارائه طر ح ها و رنگ هاي 

متنوع بايد چارچوب شرع مقدس را رعايت كنند.
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نماز و عرفان هاي جديد

اهاهااي  حكايتحكايت
 طيشده

ي 
 طي

ي 
ا را راه يك

 ابوالحسن لهراسبي

حديث ديگران

مسافران هميشگيمسافران هميشگي
ــده درباره نماز حرف بزنيم،  حالا كه قرار ش
ــاي خودمان  ــه اش حرف ه ــت كه هم بهتر اس
ــد و كمي هم آدرس حرف هاي ديگران را  نباش
ــتر و بهتر بدانيد،  ــتيد بيش بدهيم تا اگر خواس
ــيد. اين  ــركي هم به حرف هاي ديگران بكش س
ــما معرفي مي كنيم.  ــماره، يك سايت به ش ش
ــع ديگر، اگر خدا بخواهد، بماند  كتاب ها و مناب

براي شماره هاي بعد. 
ــى.  ــتم. مدرك كارشناس ــد 61 هس « متول

متاهل.
ــورت  ــت و نماز با مش ــن تربي ــال 82 بي س
ــردم براى  ــاز رو انتخاب ك ــن از قرآن نم گرفت
ــى. از شما دعا مى خواهم و از خدا  وبلاگ نويس

توفيق.»
اين، يادداشت معرفي سايت عطر نماز است 
irبه آدرس irبه آدرس http:// etrenamaz.ir. اين آدرس 
ــايت عطر نماز  ــه وارد نوار آدرس كنيد، س را ك
ــد. اين سايت، بخش هاي مختلفي  باز خواهد ش
دارد، از جمله تازه ها و اخبار سايت، مناسبت ها، 
داستان هاي نماز،«آن چه مي دانيد»هاي مذهبي 

و ... 
ــته هاي نيلي» اين  ــي از «دلنوش ــا هم، يك ب

سايت را مي خوانيم:
« نماز شكسته رو مسافر مى خونه.

شايد در مورد سطرهاى بعدى كه مى خونيد 
شما نظر ديگه اى داشته باشين، اما من هر وقت 

نمازم شكسته است، عشق مى كنم.
آره، نماز شكسته رو دوست دارم!
نه اينكه چون دو ركعت كمتره.

ــت دارم چون مسافر،  ــته رو دوس نماز شكس
نمازش رو شكسته مى خونه.

مسافر بودن رو دوست دارم، نه از اين حيث 
كه دارم مى رم زيارت يا سياحت.

ــافر بودن رو دوست دارم چون بيشتر از  مس
ــس اينجايى نبودن و اين  هر زمان ديگه اى، ح

دنيايى نبودن بهم دست مى ده.
ــون نماز  ــت دارم چ ــته رو دوس نماز شكس
ــافر مى خونه و همه ما مسافر  ــته رو مس شكس
ــه گهگاهى فراموش  ــن دياريم ك ــد روزه اي چن

مى كنيم...»
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روايت آغاز
ــان وقتي كه از روزگار نوجواني وارد مرحله ي  جوان
ــوند، پاك و بي آلايش اند. همين پاك و  جواني مي ش
ــان مي كند كه معمولاً  بي آلايش بودن آن ها، وادارش
ــوند، پاك و بي آلايش اند. همين پاك و  جواني مي ش
ــان مي كند كه معمولاً  بي آلايش بودن آن ها، وادارش
ــوند، پاك و بي آلايش اند. همين پاك و  جواني مي ش

ــائل عرفاني و غيرمادي هم بروند. درست  سمت مس
مثل آهن ربا مي ماند كه آهن را جذب مي كند. آهن ربا، 
پلاستيك و سنگ و چوب را جذب خودش نمي كند؛ 
چرا كه از جنس هم نيستند. اما آهن را جذب خودش 
مي كند، چرا كه هم جنس اند. شما روي آهن پلاستيك 
ــيد، پارچه هم كه بكشيد، دوباره آهن ربا  هم كه بكش
ــخيصش بدهد و جذبش كند؛ يعني كه  مي تواند تش
جاي قرار گرفتن آهن هم زياد مهم نيست و بالاخره، 

اگر در نزديكي آهن ربا باشد، جذبش مي شود.
ــوز زياد درگير دنيا و  ــان هم در اين دوره، هن جوان
مسائل آن نشده اند و پاكند. همين پاك بودن هم باعث 
ــود كه جذب آهن رباي معنويت و عرفان شوند.  مي ش
همه ي ماها، معمولاً دوره اي اين چنيني را داشته ايم و 
ــود كه جذب آهن رباي معنويت و عرفان شوند.  مي ش
همه ي ماها، معمولاً دوره اي اين چنيني را داشته ايم و 
ــود كه جذب آهن رباي معنويت و عرفان شوند.  مي ش

درگير چنين مسائلي بوده ايم. كافي است كه حرفش 
پيش بيايد تا يك دوجين خاطره از سفرهاي معنوي و 

جست وجوهاي ماورايي خودمان تعريف كنيم.  

روايت دوم
ــرد، از آن  ــد و منحصربه ف ــر چيزي كه مهم ش ه
ــود. شما همين  ــوءتفاهم و سوءاستفاده هم مي ش س
طلا را ببينيد؛ چقدر بدلش در بازار هست و چقدر به 
طلا فروشي ها دستبرد مي زنند و هر جايي كه هست، 
معمولاً سوءاستفاده ها هم دور و برش جمع مي شوند. 
طلا فروشي ها دستبرد مي زنند و هر جايي كه هست، 
معمولاً سوءاستفاده ها هم دور و برش جمع مي شوند. 
طلا فروشي ها دستبرد مي زنند و هر جايي كه هست، 

ــگاه علامه  ــفه ي دانش ــتاد فلس يحيي يثربي، اس
ــو با خبرگزاري فارس، به اين  طباطبايي، در گفت وگ
ــت و دروغ هر  ــاره مي كند كه: «راس نكته چنين اش
ــخص مي شود. اما يك  چيز با تطبيق به واقعيت مش
ــتند كه ما ملاكي براي راست و  سري چيزهايي هس
دروغ آن ها نداريم و در اين باره ادعاهاي زيادي مطرح 

مي شود». 
يثربي حرف هايش را درباره اين بحث خيلي مهم، 
ــه: «در مكتب هاي عقل گريز،  چنين ادامه مي دهد ك
ــه ادعا نقش مهم دارد و بايد توجه داشت كه  هميش
ــت كه دروغ در آن زياد  طبيعت عرفان به صورتي اس
ــي و فيزيكي و عقلي  ــوزه ي حس ــت، زيرا يك ح اس
ــلان آن را با دلايل و  ــت كه بتوان حقانيت و بط نيس
قوانين عقلي اثبات كرد. همه ي عرفا دراين باره هشدار 
داده اند و شايد در هيچ دوره اي مثل اكنون عرفان هاي 
دروغين زياد نشده باشد، زيرا ما در شرايط امروزي از 

اين هشدارها غافل شده ايم ». 

روايت سوم
ــه عرفان و معنويت،  ــن علاقه ذاتي جوانان ب همي
ــوج عظيمي از  ــاهد م ــده كه اين روزها، ش باعث ش
عرفان هاي جديد و جورواجور باشيم. كافي است سري 
ــي ها بزنيد تا بتوانيد يك دوجين از اين  به كتاب فروش

ــت كمي پيگير باشيد، تا  كتاب ها را ببينيد. كافي اس
كلاس ها و دوره ها و جمع هاي اين چنيني را ببينيد كه 
ــه و كنار كشور، بر پا شده اند و دارند خدمات  در گوش

عرضه مي كنند. 
ــلام دكتر فعالي، كتابي نوشته با اسم و  حجت الاس
. اگر توانستيد، حتماً اين كتاب 
ــلام دكتر فعالي، كتابي نوشته با اسم و  حجت الاس
. اگر توانستيد، حتماً اين كتاب 
ــلام دكتر فعالي، كتابي نوشته با اسم و  حجت الاس

رسم "آفتاب و سايه ها"
را ورق بزنيد. فعالي در اين كتاب، تقريباً ليست كاملي 
. اگر توانستيد، حتماً اين كتاب 
را ورق بزنيد. فعالي در اين كتاب، تقريباً ليست كاملي 
. اگر توانستيد، حتماً اين كتاب  آفتاب و سايه ها
را ورق بزنيد. فعالي در اين كتاب، تقريباً ليست كاملي 

آفتاب و سايه ها رسم 
را ورق بزنيد. فعالي در اين كتاب، تقريباً ليست كاملي 

رسم 

ــان  ــاي موجود و جديد را آورده و بابت ش از عرفان ه
ــو و بودايي و هندي  توضيحاتي هم داده؛ از عرفان  اش

بگيريد تا عرفان هاي سرخپوستي و مدرن و ... 
ــدوي، درباره ي اين موضوع چنين نظري  دكتر مه
دارد: عرفان و رستگارى موضوعى دلپذير و پر جاذبه 
است، اما هر كس ادعاى عرفان كرد و طريقتى را نشان 
ــه دكتر مهدوي،  ــوان به او اعتنا كرد. البت داد، نمى ت
ــش مي ارزد:  ــم دارد كه به خواندن ــرات ديگري ه نظ
«عرفانى خوش است كه انسان را چنان مهيا نمايد كه 
بتواند در عين رشد روحى، در همين جهان با همين 
كاستى ها و محدوديت ها زندگى كند. خيلى ها تحت 
عنوان تمرين هاى متافيزيكى، تعادل روانى خود را از 

دست مى دهند»...
اين ادعاي دكتر مهدوي، كاملاً درست است. وقتي 

دست مى دهند»...
اين ادعاي دكتر مهدوي، كاملاً درست است. وقتي 

دست مى دهند»...

ــكي،  ــا كم و زياد داروهاي پزش ــتباه ي كه مصرف اش
مي تواند تعادل جسمي و حتي روحي آدم ها را به هم 
ــأله در داروهاي روحي بيشتر به چشم  بزند؛ اين مس
ــاي روح و ماوراي ماده، دنياي  مي خورد؛ چرا كه دني
پيچيده تري است. نگارنده سالكاني را در اين راه ديده 
ــازي روحي و  ــت بازس كه به خاطر روش هاي نادرس
ــه ديوانگي هم پيش  ــي و معنوي، حتي تا مرحل روان
ــد! تعجب هم ندارد؛ چرا كه اين حوزه، حوزه ي  رفته ان

خطرناك تر و حساس تري است. 
مهدوى، مقايسه اي هم مي كند بين عرفان اسلامي 
با انواع مختلف عرفان هاي هندي: «در عرفان اسلامى 
شيوه ها واقع بينانه تر بوده و با نفى انديشه هاى منفى 
سر و كار داريم، در حالى كه در مكتبى مانند اشو هيچ 

ضمانتى براى رسيدن به آرمان ها وجود دارد». 
ــره آيت االله ميرزا محمدعلي  چندي پيش، كه كنگ
ــده بود، بحث هاي اين چنيني هم  شاه آبادي برگزار ش
ــد، از اين قبيل كه: «عده اي قصد دارند  زياد مطرح ش
شيعه را در زير پرده شريعت «احكام و مقررات» پنهان 
كنند، غافل از اين كه شيعه بدون عرفان در جهان اسلام 
شناسايي نشده است و عرفان شيعي نه تنها به وجود 
سلسله مصالحي در لواي شريعت معتقد است، بلكه اين 
مصالح را از نوع منازل و مراحلي مي داند كه انسان را به 

مقام حزب اللهي و وصول به حقيقت سوق مي دهد». 
ــه فاطمه اميني،  ــن حرف ها را، دبير همايش ك اي
ــرد. او البته  ــد، مطرح ك ــان الهيات باش از كارشناس
حرف هاي ديگري هم براي مطرح كردن داشت، مثل 
اين ها: جامعه ي امروز ايران با همان مسائلي دست به 
گريبان است كه همه دنيا را فرا گرفته، هر جامعه اي 
ــود با اين  ــا ويژگي هاي بومي و محلي خ ــب ب متناس

ــود. عرفان مثل هميشه دلپذير  مسئله روبه رو مي ش
ــت و هركس ادعاي عرفان  ــگاه پرجاذبه اي اس و پناه
كرد، نبايد به او اعتماد كرد. خرد بهترين معيار است 
حتي براي ارزيابي عرفان است، خرد در نزد همه مردم 

حاضر است. 

روايت چهارم
ــم به اين دين ها  البته، خصوصيت هاي ديگري ه
ــت. بهزاد حميديه، كه  و عرفان هاي جديد مطرح اس
دكتراي اديان و عرفان دانشكده الهيات دانشگاه تهران 
ــكده ي مطالعات  خوانده و عضو هيأت علمي پژوهش
ــخنراني اي كاملي  ــت، در س راهبردي ياس هم هس
ــي از اين خصوصيت ها يا  ــت: بعض كه دراين باره داش
ــا را از اين قرار مي داند كه: اول،  به عبارت  بهتر نقده
بارزترين خصوصيات اين اديان جديد اومانيستي بودن 
ــنگري  ــت كه ملهم از ارزش هاي دوران روش آن هاس
ــان و ارزش هاي  ــت انس ــت؛ يعني دين در خدم اس
ــت به نيازهاي  ــت، لذا اگر دين نتوانس اجتماعي اوس
ــان پاسخ دهد، عقلانيت ابزاري كاملاً اقتضاء دارد  انس
ــت به نيازهاي  ــت، لذا اگر دين نتوانس اجتماعي اوس
ــان پاسخ دهد، عقلانيت ابزاري كاملاً اقتضاء دارد  انس
ــت به نيازهاي  ــت، لذا اگر دين نتوانس اجتماعي اوس

كه شخص از آن خارج شود. 
دوم، نفي وحي از منظري سكولاريستي: در اين صورت 
ــت كه دعاوي مابعدالطبيعه در آن  ديني خواهيم داش
نيست، حوزه اعتقاداتش ناقص است و در مقابل، حوزه 
معنويت و اوج روحي افزايش پيدا مي كند، تعبد در آن 
حضور ندارد و هيچ اتوريته از يك موجود فراطبيعي را 

نمي توان در آن مشاهده كرد. 

روايت آخر
ــا، معنويت گرايي خالي  ــه اين روزه خلاصه اين ك
ــت. در اين  ــدت گرفته اس ــاي دين گرايي را به ش ج
معنويت گرايي، آدم ها به شدت از تعبد و ظاهر دين به 
شدت گريزان مي شوند؛ چرا كه به هر حال دين يك 
ــت دارد از زير  تكليف ايجاد مي كند و نفس آدم، دوس

بار تكليف شانه خالي كند. 
ما عرفان اسلامي داريم. به عبارت بهتر، بر لبِ  دريا 
نشسته ايم و از ديگران، تمناي آب مي كنيم. اين عرفان 
اسلامي هم، ظاهر و باطن خاص خودش را دارد و در 
آن، نماز و روزه و دعا و ذكر و ... اهميت زيادي دارند. 
ــت؛ كه به هيچ  ــاز بالاترين آموزه عملي دين ماس نم
عنوان حق تعطيل كردن آن را نداريم. اما عرفان هاي 
نوظهور جديد اين حق را به پيروانشان مي دهند و اين 

حق را، براي خودشان قائل اند. 
ــراي نماز و  ــوزه ي خاصي را ب ــلامي، ح عرفاي اس
انواع نمازها ايجاد كرده اند. طبق آموزه هاي ديني هم، 
ــرف مومن است. ما اگر كه پايبند دين باشيم،  نماز ش
حق درگذشتن از نماز را نداريم؛ بنابراين اين حق را، 
هيچ مكتب و آيين و مسلك ديگري هم نمي تواند به 
بدهد. نماز، پرچم عرفان و دين و آيين ماست؛ نشانه ي 
عرفان ناب و راستين ماست؛ پس چرا بايد به ديگران 

اجازه بدهيم كه اين پرچم را، به زير بكشند؟

عرفان شـيعي نـه تنها به وجود سلسـله مصالحـي در لواي 
شـريعت معتقد اسـت، بلكه ايـن مصالح را از نـوع منازل و 
مراحلي مي داند كه انسـان را به مقام حزب اللهي و وصول به 

حقيقت سوق مي دهد.
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براي نوشتن و گفتن از تنها موزه ي صلح كشورمان 
شايد بهتر باشد نقبي به گذشته ها بزنيم و از زوايه ي 
ديگري به آن بپردازيم. از انجمني با هدف حمايت از 
قربانيان سلاح هاي شيميايي كه در نهايت به احداث 
ــد. نام اين  ــورمان ش ــتين موزه ي صلح در كش نخس

انجمن را تا به حال شنيده ايد؟
بعد از جنگ جهاني اول براي اولين بار استفاده از 
سلاح هاي شيميايي به صورت وسيع توسط عراق در 
ــال جنگ تحميلي عليه كشورمان استفاده شد.  8 س
استفاده ي عراق از سلاح هاي شيميايي در طول جنگ 
8 ساله بيش از يكصد هزار مجروح و شهيد را در بين 
نظاميان و مردم بي دفاع كشورمان بر جا گذاشت. شهر 
1366«سردشت» در هفتم تير 1366«سردشت» در هفتم تير 1366 بمباران شيميايي شد 
كه به دليل خسارات مخرب اين بمباران ها و حملات 
ــياري را بر جا  ــد از جنگ قربانيان بس ــيميايي، بع ش
گذارد. افرادي كه نياز به حمايت بسياري دارند و نياز 
ــكي، اجتماعي،  به خدماتي در حيطه  هايي چون پزش
حقوقي و فرهنگي. بر همين اساس انجمن حمايت از 
قربانيان سلاح هاي شيميايي (SCWVS) به صورت 
يك سازمان غير دولتي (NGO) شروع به كار كرد تا 
علاوه بر تأمين اين نيازها در راستاي بالا بردن كيفيت 

زندگي و سلامت قربانيان زندگي و سلامت قربانيان 
سلاح هاي شيميايي جنگ و سلاح هاي شيميايي جنگ و 
افراد خانواده شان فعاليت كند. افراد خانواده شان فعاليت كند. 

سردشت و هيروشيما، دو خواهر خوانده 
با نگاهي كلي به اهداف اصلي اين انجمن غيردولتي 
به خوبي مي توان دريافت كه علاوه بر تأمين نيازهاي 
ــلاح هاي شيميايي، اطلاع رساني داخلي و  قربانيان س
خارجي درباره ي كاربرد اين سلاح ها و پيامدهاي آن 
ــت كه در اين راستا ارتباطاتي با  نيز وجود داشته اس
كشورهايي چون ژاپن نيز صورت گرفته است. كشوري 
ــتار جمعي بود. در  ــلاح هاي كش كه آن نيز قرباني س
حال حاضر ژاپني ها يكي از مجهزترين موزه هاي دنيا 
را دارا هستند كه براي اولين بار و در طي مذاكرات با 
ايران و آشنايي با انجمن حمايت از قربانيان شيميايي، 
پيشنهاد ساخت موزه را به هيأت مديره ي اين انجمن 
دادند. مدير موزه ي صلح در اين باره مي گويد: «مردم 
ايران و ژاپن به عنوان كساني كه از نزديك شاهد عواقب 
ــلاح هاي اتمي شيميايي بوده اند و  هولناك كاربرد س
هنوز هم رنج مي برند به شدت خواستار صلح و جهاني 
عاري از سلاح هاي كشتار جمعي هستند و به همين 

دليل تشكل هاي 
(NGO) غير دولتي

ــي در  ــي و ژاپن ــاي ايران ــي در ه ــي و ژاپن ــاي ايران ه
ــاط فرهنگي  ــته ارتب ــال هاي گذش س
ــتاي برنامه هاي صلح طلبانه ي  ــترد ه اي را در راس گس

مردمي آغاز كرده اند».
ــد هيأت  ــد از بازدي ــال 2004، بع ــداي س در ابت
ــيما و انجمن غيردولتي موست  صلح جهاني هيروش
ــهر سردشت، نقطه  ي  ــفر به ش (Most) از ايران و س
ــهروندان ايراني و ژاپني  عطفي در روابط فرهنگي ش
به وجود آمد و به دنبال آن از اعضاي انجمن حمايت 
از قربانيان سلاح هاي شيميايي (SCWVS) دعوت 
2004شد تا در ششم آگوست 2004شد تا در ششم آگوست 2004 ـ پنجاه ونهمين سالروز 

بمباران اتمي هيروشيما ـ به كشور ژاپن بروند. 

علت ايجاد موزه هاي صلح 
بعد از جنگ جهاني دوم و آسيب هاي بسياري كه 
بر جوامع وارد شد، كشورها به اين نتيجه رسيدند كه 
جنگ چيزي جز كشته شدن يكسري از انسان ها را در 
پي ندارد و بايد، به همين دليل آرام آرام سازمان ملل 
شكل گرفت و جالب اين است كه چنين حركت هاي 

به خاطر خودمان، به خاطر ديگران 
و به خاطر همه آن هايي كه بعد از ما به اين دنيا خواهند آمد

دوستي صلح ودوستي صلح ودوستي دوستي 
گزارش درباره ي اولين موزه ي صلح خاورميانه در پارك شهر تهرانگزارش درباره ي اولين موزه ي صلح خاورميانه در پارك شهر تهران

 مريم ناگهي 

در حال حاضر ژاپني ها يكي از مجهزترين موزه هاي دنيا را 
دارا هستند كه براي اولين بار و در طي مذاكرات با ايران 
و آشنايي با انجمن حمايت از قربانيان شيميايي، پيشنهاد 
ساخت موزه را به هيئت مديره ي اين انجمن دادند.
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صلح طلبانه را كشورهاي فاتحي چون آمريكا؛ انگليس 
ــور  بعد از جنگ جهاني دوم پي گرفتند و اين دو كش
به اتفاق برخي ديگر از كشورهاي اروپايي منادي صلح 
در جهان شدند و بدين ترتيب موزهاي صلح به عنوان 

پديده ي جديدي ظهور پيدا كردند. 
ــي از طولاني ترين جنگ هاي  ــران نيز كه يك در اي
ــال گذشته  ــد، بالاخره در س تاريخ بر آن تحميل ش
ــد.  ــهر تهران افتتاح ش ــي در پارك  ش ــوزه ي صلح م
ــازمان هاي منادي صلح ژاپني به  پيشنهاد اوليه را س
انجمن حمايت از قربانيان سلاح هاي شيميايي دادند. 
«محمدرضا تقي پور مقدم» مدير موزه ي صلح در 
ــاور كردني نبود  ــاره مي گويد: «براي ژاپني ها ب اين ب
ــلاح هاي شيميايي باشد. طي  كه ايران هم قرباني س
بازديد هاي گروهي بسياري كه از شهرهاي سردشت، 
كرمانشاه و ... داشتند، تعامل صلح طلبانه ي عميق تري 

بين اين دو انجمن ايجاد شد.».
ــره ي انجمن  ــنهاد را هيأت مدي ــره اين پيش بالاخ
ــي كرد و براي عملي شدن به شهرداري تهران  بررس
ــال هيأت مديره ي  ــي از اعضاي فع ــرد. يك ــذار ك واگ
ــال  ــن باره مي گويد: «در طول 200 س انجمن در اي
گذشته انصافاً ايران هيچ وقت متولي جنگ نبوده، اما 
ــال   س
گذشته انصافاً ايران هيچ وقت متولي جنگ نبوده، اما 
ــال  ــن باره مي گويد: «در طول  س انجمن در اي
گذشته انصافاً ايران هيچ وقت متولي جنگ نبوده، اما 

ــن باره مي گويد: «در طول  انجمن در اي

ــال بر ما تحميل   8طولاني ترين جنگ را به مدت 8طولاني ترين جنگ را به مدت 8 س
ــياري بر جا گذاشت. در همين  كردند كه قربانيان بس
راستا بچه هاي جانباز و قربانيان سلاح هاي شيميايي 
ــند  خود تصميم گرفتند تا منادي صلح در جهان باش
ــه جهانيان بگويند كه جنگ جز چنين پيامدهاي  و ب

ناگوار و چيز ديگري بر جا نمي گذارد».
ــاره به همكاري شهرداري  «حميد صالحي» با اش
ــهر تهران ادامه  در را ه اندازي موزه ي صلح در پارك ش
ــت فرامرزي  ــتاوردهاي فعالي ــد: «يكي از دس مي ده
ــت. اتفاق  ــوزه ي صلح بوده اس ــدازي م ــن راه ان انجم
جديدي در ارتباط با موضوع جنگ كه تا به حال به آن 
ــده است. خوشبختانه دكتر قاليباف با ما  پرداخته نش
همكاري بسيار خوبي داشتند و با در اختيار دادن يكي 
ــاختمان هاي خود براي راه اندازي موزه، گام هاي  از س

اوليه برداشته شد».
ــياري از  صالحي كه خود نيز از موزه هاي صلح بس
كشورها بازديد كرده است، به شرح فعاليت هاي چنين 
ــح علاوه بر آثار  ــي مي پردازد: «در موزه هاي صل مكان
هنري صلح طلبانه، عكس ها و كتب و نشريات هم به 
معرض نمايش گذاشته مي شود و همسو با موضوع از 
ــتفاده مي كنيم. بچه  هايي كه جنگ   آثار زنده هم اس
آسيب هاي بسيار زيادي را بر جسم شان وارد ساخته 
است، بي شك جواني كه تمام بدنش در جنگ از بين 
رفته و يا قربانيان شيميايي مي توانند در موزه ي صلح 

بهترين منادي  صلح باشند».
عضو هيأت مديره ي انجمن تأكيد مي كند كه بعد 
ــكل دوره اي از  ــه كار دوباره ي موزه، به ش ــروع ب از ش
جانبازان و قربانيان شيميايي شهرهايي چون سردشت 
ــا بازديدكنندگان از  ــتفاده خواهيم كرد ت در موزه اس

نزديك و به صورت زنده مخاطب صحبت ها و خاطرات 
آن ها باشند. 

بخش هاي مختلف موزه 
ساختمان فعلي موزه ي صلح و به زبان ديگر اولين 
ــمالي پارك شهر  موزه ي صلح خاورميانه در ضلع ش
تهران واقع شده است. ساختمان اداره ي املاك سابق 
ــهرداري براي احداث موزه در نظر گرفته شد و در  ش
ــال گذشته، توسط «دكتر قاليباف»  تاريخ نهم تير س
ــاح موزه در  ــان با افتت ــد. همچنين همزم افتتاح ش
پارك شهر از نماد يادبود قربانيان سلاح هاي شيميايي 
نيز پرده برداري شد تا طبق وعده ي شهردار تهران اين 
ــت به محلي براي انعكاس فرياد  پارك قديمي پايتخ

مظلوميت جانبازان شيميايي تبديل شود. 
حالا با وجود نزديك شدن به سال روز افتتاح موزه، 
فضاي داخلي موزه ي صلح به شكل رسمي براي بازديد 
عموم بازگشايي نشده است. فضايي كه در حال حاضر 
جز يك چيدمان ساده ي عكس و پوستر چيز ديگري 
ــك موزه ي صلح و  ــت و تا مرحله ي تبديل به ي نيس
ــاز دارد. حميد  ــياري ني بازديد عموم به تغييرات بس
صالحي عضو هيأت مديره ي انجمن درباره ي تأخير در 
ــاح عمومي موزه مي گويد: «قرار بود متوليان اين  افتت
ــهرداري در طول اين يك سال موزه را براي  امر در ش
ــرداري آماده كنند كه تا به امروز اتفاقي در اين  بهره ب

رابطه صورت نگرفته است».
مدير موزه ي صلح كه خود نيز جانباز شيميايي 70

درصد جنگ تحميلي است، درباره ي بخش هايي كه 
قرار است در موزه شكل ثابت به خود بگيرد، مي گويد: 
«ان شاءاالله اگر شهرداري هر چه سريع تر فضاي داخلي 
ــه در نظر داريم  ــوزه را براي فعاليت هاي خاصي ك م
ــاهد تماشاي اين چند  آماده كند، بازديدكنندگان ش

بخش  در موزه ي صلح خواهند بود».
ــدم» در ادامه به برچيدن  «محمدرضا تقي پور مق
ــگاه  ــر موزه، نمايش ــردازد: «دفت ــن بخش ها مي پ اي
ــي و همايش،  دائمي و موضوعي، كارگاه هاي آموزش
كتابخانه ي تخصصي صلح شامل كتاب ها و نشرياتي 
كه به مقوله ي صلح پرداخته اند، مولتي مديا و آي.تي 
ــم و عكس، موزه ي مجازي با  (IT) براي نمايش فيل
اينترنت پر سرعت به گونه اي كه فضاي موزه ي صلح 
ايران به شكل مجازي در اينترنت قابليت بازديد داشته 
باشد، فروشگاه اقلام يادگاري شامل يكسري از لوازم 
يا پوشاك با نشان موزه و مفاهيم صلح: مثل تي شرت، 
ــوان، كارهاي هنري گرافيكي، عكس و... همچنين  لي
ــناد معتبر از كاربرد  ــش گنجينه كه به ارائه ي اس بخ
ــيميايي در ايران و بخش نامه هاي منع  سلاح هاي ش

كاربرد سلاح هاي شيميايي خواهند پرداخت».
حميد صالحي اضافه مي كند: «بخش روابط عمومي 
و امور بين الملل در حيطه ي هماهنگي بازديدكنندگان 
ــت. دبيرخانه ي  داخلي و خارجي فعاليت خواهد داش
شهرداران صلح هم از شهرداران شهرهاي كشورهاي 

براي عضويت در انجمن بين المللي شهرداران حامي 
ــرايط  ــح دعوت به عمل خواهد آورد و آن ها را ش صل
ــنا خواهد  ــتر آش عضويت در اين انجمن بزرگ بيش

كرد».
اين مركز فعال در ششم آگوست هر سال به دعوت 
ــهردار هيروشيما، رئيس شهرداران صلح دنيا، از  از ش
شهرداران عضو در اين انجمن براي شركت در همايش 
جهاني سالروز بمب اتمي هيروشيما دعوت مي كند تا 

در آن حضور پيدا كنند.

آنچه كه در موزه  صلح مي  توان يافت
محتواي موزه  صلح پارك شهر 

تاريخچه ي سلاح هاي شيميايي
ـ جنگ هاي باستان 

ـ جنگ هاي جهاني اول 
ـ فاصله ي جنگ اول تا جنگ عراق عليه ايران 

ــلاح هاي شيميايي عراق و  * سابقه تأسيسات س
سير تكامل آن 

* كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ عراق عليه 
ايران 

ـ تقويم حملات شيميايي 
ـ جنگ شيميايي به روايت اسناد (داخلي، سازمان 

ملل،...)
ــز عراق به  ــورهاي مختلف در تجهي ــش كش ـ نق

سلاح هاي شيميايي 
* معرفي انواع سلاح هاي شيميايي 

ـ ساختار و مكانيسم اثر آن 
ـ آثار اين سلاح ها بر انسان و محيط زيست 

ـ وسايل دفاعي و حفاظتي 
ـ درمان 

* منع كاربرد سلاح هاي شيميايي 
ـ معاهدات بين المللي (كنوانسيون لاهه، پروتكل 

 (CWC ،ژنوCWC ،ژنوCWC
ـ وضعيت فعلي سلاح هاي شيميايي در جهان 

ــاخص جنگ و  ــي از قربانيان ش ــي برخ * معرف
سلاح  هاي شيميايي 

* معرفي برخي حملات شيميايي شاخص 
ــان دادن پيامدهاي جنگ هاي بزرگ تاريخ  * نش

(تلفات، خرابي ها و...)
* معرفي فعاليت ها ي صلح طلبانه انجمن 

ــر دولتي صلح طلب در  ــازمان  هاي غي * معرفي س
دنيا

* معرفي سازمان هاي بين المللي مرتبط با موضوع 
صلح و خلع سلاح

* مفاهيم صلح در فرهنگ ديني و ملي (نهج البلاغه، 
اشعار سعدي، منشور كوروش و...)

ــال شده براي نقاط مختلف  * پيام هاي صلح ارس
جهان

* آثار هنري مرتبط با موضوع صلح 
* نامه هاي دريافت شده از نقاط مختلف جهان 

«براي ژاپني ها باور كردني نبود كه ايران هم قرباني سـلاح هاي شـيميايي باشد. 
طي بازديد هاي گروهي بسياري كه از شهرهاي سردشت، كرمانشاه و ... داشتند، 

تعامل صلح طلبانه ي عميق تري بين اين دو انجمن ايجاد شد.
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جفري جي لوييس نمي تواند شگفت زدگي خود را 
پنهان كند و اين گونه اظهار نظر مي كند كه: «آن ها 
تحسين برانگيزاند، ما در حال فهميدن برخي چيزها 

هستيم».
ــي نيست كه از تماشاي  ــناس ورزش او يك كارش
ــد، او متخصص  ــال ناب به وجد آمده باش يك فوتب
ــت و اين  ــليحات بنياد آمريكاي نوين اس كنترل تس
ــر شده از بازديد  جمله را درباره ي عكس هاي منتش
ــت.  ــز عنوان كرده اس ــايت نطن ــژاد از س احمدي ن
عكس هايي كه پس از بازديد رئيس جمهوري از نطنز 
و جشن انرژي هسته اي در سايت رياست جمهوري 
ــر شدند كه باعث تعجب و  (President.ir) منتش

واكنش هاي جالب كارشناسان هسته اي دنيا شدند. 
اين تنها واكنش به اين عكس  ها نبود، گمانه زني ها 
و چانه زني هاي فراواني در محافل ديپلماتيك و غير 
ــك در اين زمينه در گرفت و در واقع محور  ديپلماتي
48اين بحث ها هم اين بود كه اين 48اين بحث ها هم اين بود كه اين 48 عكس آيا عامدانه 
از سوي ايران منتشر شده اند، يا نه چرا كه تا پيش از 
اين هيچ  عكسي به اين وضوح از سوي منابع رسمي 
ــمي ايراني يا غير ايراني منتشر نشده بود.  و غير رس
تا پيش از اين هر چند كارشناسان و بازرسان آژانس 
ــتند تا از اين گونه  بين المللي اتمي همواره مي توانس
ــند و حتي عكاسي كنند،  ــته باش اماكن بازديد داش
ــار اين عكس ها  ولي آن ها اجازه خارج كردن يا انتش

را نداشتند. 
ــات  دكتر محمود احمدي نژاد در ديدار از تأسيس
غني سازي اورانيوم نطنز از نسل جديد سانتريفوژهاي 
ــأله اي كه فعالان  بومي و ايراني بازديد كرده بود، مس
بين المللي در خصوص مسائل هسته اي ايران با ديده 

ترديد به آن مي نگريستند. 

دانش بومي ابزار غافلگيري 
آغاز كار از اواسط دهه ي 80 رقم خورد، هنگامي 
ــان سازمان انرژي هسته اي،  كه به گفته ي كارشناس
ــتاني  ــتگاه هاي پاكس ايران كار نمونه برداري از دس
موسوم به پي 1 (P-1) را آغاز كردند، دستگاهي كه 
ــگر آلومينيومي داشت و كار جداسازي  يك چرخش
238 از اورانيوم 238 از اورانيوم 238 را انجام مي داد، اما اين  235اورانيوم 235اورانيوم 235
نسل از سانتريفيوژها جاي خود را به سانتريفيوژهاي 
نسل دوم دادند، سانتريفيوژهايي كه چرخشگرشان 
ــت كه مي تواند  ــتيل بسيار مقاومي اس از جنس اس
شتاب بيشتري داشته باشد و در عين حال از ريسك 

تخريب كمتري برخوردار باشد. 
ــورمان اين بار روي نمونه برداري  كارشناسان كش
ــد، اما  ــاز كردن ــي 2 (P-2) را آغ ــتگاه هاي پ از دس
ــت يافتن به تكنولوژي ساخت استيل چرخشگر  دس
ــخت بود، به صورتي كه غلامرضا آقازاده،  ــيار س بس
ــازمان انرژي هسته اي كشورمان مشكلات  رئيس س
ــوژي را اين گونه توضيح  ــت يافتن به اين تكنول دس

چگونه عكس هاي نطنز بحث ها را ايجاد كردند

عكس هايي براي 
انرانران راثبات ايراثبات اي

ت...
اس

سي
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ــتگاه هاي ما خيلي از كار  مي دهد: روزهاي اول، دس
ــي ها انجام شد و در نهايت به اينجا  مي افتادند. بررس
انجاميد كه عامل از كار افتادن اين دستگاه ها عاملي 
ــت كه توازن  ــه هاي ميكروبي بوده اس ــه نام خوش ب

دستگاه را بر هم مي زد. 
ــدني در كار نبوده و به گفته ي  هر چند خراب ش
ــتگاه ها تبديل به پودر مي شدند،  آقازاده در واقع دس
ــتيل مطلوب براي  ــكل و تهيه اس ولي رفع اين مش
ــل دوم  ــه توليد نس ــت منجر ب ــگر در نهاي چرخش
سانتريفيوژها ي كاملاً ايراني با عنوان اختصاصي آي. 
ــل دوم  ــه توليد نس ــت منجر ب ــگر در نهاي چرخش
سانتريفيوژها ي كاملاً ايراني با عنوان اختصاصي آي. 
ــل دوم  ــه توليد نس ــت منجر ب ــگر در نهاي چرخش

 (P-Q)  شد، طول دستگاه هاي پي كيو (2-IR) ار.تو
ــورمان  ــمندان كش ــت، ولي دانش حدود 6 فوت اس
ــانتريفوژهاي آي.ار.تو (IR-2) را به 3 فوت  طول س
ــاندند و در عين حال سرعت چرخش آن را هم  رس
دو برابر كردند، سرعتي كه به گفته ي ديويد آلبرايت، 
ــه ي علوم و امنيت ملي واشنگتن يك  رئيس مؤسس
رقم بالا است و مي تواند سرعت غني سازي را به چهار 

برابر برساند. 
ــه در ميان 48 ــد بدانيد ك ــايد جالب باش اما ش

ــده، يك عكس بيشتر از همه نظر  ــر ش عكس منتش
ــت، آن هم  ــود جلب كرده اس ــان را به خ كارشناس
عكسي است كه احمدي نژاد و همراهانش را در كنار 
يك دستگاه آي.آر.تو (IR-2) باز شده روي يك ميز 
نشان مي دهد كه تمام قطعات دستگاه، چرخشگر و 

قطعات اصلي و فرعي ديگر قابل مشاهده اند. 

ــان از آن درجه ارزش  ــن عكس براي كارشناس اي
اطلاعاتي برخوردار است كه مركز كنترل تسليحات 
ــك» مجموعه اي از بحث ها درباره ي اين عكس  «وون
برگزار كرد و اغلب نظرات هم در مورد تحليل بر روي 
ــتگاه متمركز بود، به صورتي كه جفري . قطعات دس

اي. فردن يك كارشناس از ام آي تي (MIT) در مورد 
ــزي كه قطعات روي  ــات آي.ار.تو (IR-2)، مي قطع
ــلامي ايران كه  آن قرار گرفته و پرچم جمهوري اس
روي گوشه ي ميز نقش بسته مي گويد: «توليد بومي 
ــتگاه چيزي است كه بايد به  اجزاي پيچيده اين دس
ــبي  ــان دادن پرچم ايران هم راه مناس آن باليد، نش

براي جار زدن تصويري اين احساس است».
به اين ترتيب در مي يابيم تحليل اغلب كارشناسان 
غربي در خصوص نمايش اين عكس ها مبتني بر اين 
ــت كه نمايش اين مقدار از جزئيات در خصوص  اس
ــته اي  ــي در زمينه ي انرژي هس ــي ايران دانش بوم
ــده  ــاب ش ــي از روي آگاهي بوده و كاملاً حس اقدام
ــته اي  ــي در زمينه ي انرژي هس ــي ايران دانش بوم
ــده  ــاب ش ــي از روي آگاهي بوده و كاملاً حس اقدام
ــته اي  ــي در زمينه ي انرژي هس ــي ايران دانش بوم

انجام شده است تا به نوعي كارشناسان، تحليل گران 
ــرفت ها و  ــق پيش ــه عم ــي ب ــاي غرب و ديپلمات ه
ــه ي  ــي در زمين ــمندان ايران ــت آوردهاي دانش دس

فن آوري هسته اي آگاه شوند.
ــت آوردي كه منجر به بر پايي دومين جشن  دس
ملي انرژي هسته اي شد و عملاً يك گام به جلو مهم 
ــت آوردي كه منجر به بر پايي دومين جشن  دس
ملي انرژي هسته اي شد و عملاً يك گام به جلو مهم 
ــت آوردي كه منجر به بر پايي دومين جشن  دس

كشورمان در خصوص پرونده پيچيده هسته اي ايران 
محسوب مي شود. 

ه كه كه محفوظ ماند يسلاحيسلاح كي كي
ــد كه سرخوردگان از جريان  ماجرا از آنجا آغاز ش
ــگ 33 روزه به دنبال راهي  پيروزي حزب االله در جن
ــتند، جرقه  ــزب االله مي گش ــدود كردن ح براي مح
ــلاط زد، يكي از  ــم طبق معمول وليد جنب اول را ه
ــدت از  ــوم به 14 مارس كه به ش ــاح موس ــوم به 14اركان جن ــاح موس 14اركان جن
ــده  ــرخورده ش ــن نصراالله س موفقيت  هاي سيدحس
ــت اتهام را به سوي ايران  بود با قصد فرافكني انگش

چرخاند. 
ــدند  ــران 14 مارس هم با او همكلام ش ديگر س
ــينيوه، نخست وزيري كه به زعم  تا در نهايت فؤاد س
ــت  گروه اقليت به صورت غيرقانوني در مصدر كار اس
دستور بر پيچيده شده سيستم مخابراتي حزب االله را 
صادر كرد، اين سيستم مستقل از سيستم مخابراتي 
لبنان عمل مي كرد و به اعتراف سران نظامي اسرائيل 
ــدارد و يكي از  ــنود ن ــتقل بود امكان ش به دليل مس
مهم ترين دلايل پيروزي حزب االله در جنگ 33 روزه 

به شمار مي آيد. 
دست گذاشتن روي اين مسئله باعث موضع گيري 
ــن  نصراالله شد، نصراالله در يك ويدئو  شديد سيدحس
كنفرانس شبكه مخابراتي حزب االله را سلاح اين حزب 
خواند و عنوان داشت با كساني كه به اين سلاح دست 

درازي كنند برخورد خواهد شد. 
ــتخوش بحراني  تقابل بين دو جناح، لبنان را دس
ــارس به تحريك  ــروه اكثريت 14 م ــرد. گ جديد ك
ديگراني كه مشخص بود قصد دارند تا حزب االله را در 
موضع ضعف قرار دهند، اما اشغال بخش عمده اي از 
بيروت توسط طرفداران حزب االله موجب شد تا همه 
چيز وارونه شود و نه تنها حزب االله چيزي را از دست 

ندهد بلكه بر پيروزي هاي پيشين خود بيفزايد. 
بيروت يك هفته پر التهاب را پشت سر گذاشت تا 
ــينيوره و سعد حريري بر  پس از اعتراف جنبلاط، س
اشتباه خود و عقب نشيني از مواضع خود، كنترل شهر 

بار ديگر به ارتش سپرده شود. 
خشم اسرائيل و ساير كشورهاي عربي همپيمان 
گروه 14 مارس به حدي بود كه سعود الفيصل وزير 
خارجه عربستان نهايت كوشش خود را براي محدود 
ــه خرج داد به حدي كه به اولمرت  كردن حزب االله ب
پيشنهاد كرد تا جنگ جديدي را براي شكست دادن 
ــاز كند، اما  ــتان آغ ــزب االله و با هزينه  مالي عربس ح
ــخ مثبت به اين  اولمرت زرنگ تر از آن بود كه با پاس
ــنهاد خود را در مقابل دومين شكست احتمالي  پيش

قرار دهد و اين پيشنهاد را رد كرد.
ــا به اين ترتيب حزب االله از ميان اختلاف داخلي  ت
ــانگر تفكرشان  ــان به خوبي نش گروهي كه مواضعش
ــري در عرصه  ــارس ـ به پيروزي ديگ ــت ـ 14 م ــت ـ 14اس 14اس

داخلي لبنان دست پيدا كند. 

عكس سمت چپ بالاترين امتياز را از سوي كارشناسان مختلف 
دريافت كرد.آنها  با ديدن اين عكس بر دانش بومي ايران 

درتوليد سانتريفيوژهاي نسل دوم مهرتاييد گذاشتند.
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ــته تصوير اعتراض تبتي ها به  در چند ماه گذش
ــان تبديل  ــانه هاي جه ــياري از رس تصوير يك بس
شده است، تبتي هايي كه در 50 سال اخير همواره 

خواهان استقلال از چين هستند. 
ــال 1950 بر  ــن به س ــت و چي ــدال بين تب ج
ــال، 80 هزار سرباز ارتش چين  مي گردد، در اين س
ــد و آن را عملاً  ــغال كردن ــت را اش ــت تب كمونيس
 هزار سرباز ارتش چين 
ــد و آن را عملاً  ــغال كردن ــت را اش ــت تب كمونيس
ــال،  هزار سرباز ارتش چين  مي گردد، در اين س
ــد و آن را عملاً  ــغال كردن ــت را اش ــت تب كمونيس

ــال،  مي گردد، در اين س

ــه رهبري  ــن كردند. چين ب ــور چي ضميمه ي كش
ــترش و برتري در سر  ــوداي گس ــه تونگ س مائوتس
ــت. از سوي ديگر تبتي ها به رهبري دلايي لاما  داش
ــت بودند. در  ــرون رفتن چيني ها از تب ــان بي خواه
سال 1954 دو رهبر چين و تبت در پكن درباره ي 
صلح گفت وگو كردند؛ گفت وگويي كه نتيجه اي در 
ــد تا در مارس  ــئله باعث ش ــت. همين مس بر نداش
1959 در لهاسا پايتخت تبت بزرگ ترين تظاهرات 
ــود. معترضان خواهان  ــي عليه چين بر پا ش سياس
ــن از تبت بودند ولي اين اعتراض  خروج ارتش چي

تبتي ها به شكل خونيني سركوب شد. 
ــونت بود كه دالايي لاما مجبور  بر اثر همين خش
ــزد، دالايي لاما در  ــوي هند بگري ــد از تبت به س ش
زندگي نامه ي خود شرايط آن روز را اين گونه ترسيم 
مي كند: «براي اولين بار در زندگي ام وحشت كردم، 
ــاني كه  نه فقط براي خود بلكه براي ميليون ها انس
ــتند. اگر اسير مي شدم،  اعتقادي راسخ به من داش

همه چيز از دست مي رفت».
ــه  ــود و در طول س ــاله ب ــان 23 س او در آن زم
ــراه هزاران  ــي در ارتفاعات به هم ــه راهپيماي هفت
ــيد و در آنجا به عنوان  ــر از پيروانش به هند رس نف
پناهنده سياسي پذيرفته شد، به همين خاطر است 
ــاله دهم مارس را سالروز «قيام  كه تبتي هاي هر س

ملي» مي نامند. 
امسال به دليل شرايط پييچيده اي كه چين با آن 
دست و پنجه نرم مي كند از جمله برگزاري المپيك 
2008 و فشارهايي كه از سوي كشورهاي غربي به 

چين در زمينه ي رعايت حقوق بشر وارد مي كنند، 
باعث شده تا تبتي ها دامنه اعتراض خود را گسترش 
ــي  ــد و در اين راه باز گرد رهبر ديني و سياس دهن
ــرد آمده اند. تظاهراتي كه  ــود يعني دالايي لاما گ خ
ــانه هاي دنيا و  ــترش رس ــن به دليل گس حالا چي
ــئله ـ تبت ـ مانع  استفاده  تمركز آن ها بر اين مس
ــركوب كردن تبتي ها شده است.  از خشونت در س
ــه زندگي دالايي لاما يعني  در ادامه نگاهي داريم ب

چهاردهمين رهبر بودايي هاي جهان. 

حلول روح بودا
در آيين بودايي اين اعتقاد وجود دارد كه همواره 
ــي ديگر حلول مي كند و اين  روح بودا در كالبد كس
ــخص به عنوان حامل روح و خرد تناسخ يافته ي  ش
ــودا به عنوان دالايي لاما رهبري بوداييان جهان را    ب
ــعتي از آسياي ميانه تا كره و ژاپن دارند، به  كه وس

عهده خواهد گرفت. 

نگاهي به زندگي و مبارزات دالايي لاما

مبارز تبتي
نگاهي به زندگي و مبارزات دالايي لاما
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در آيين بودايي اين اعتقاد وجود دارد كه همواره روح بودا در كالبد 
كسي ديگر حلول مي كند و اين شخص به عنوان حامل روح و خرد 

تناسخ يافته ي بودا به عنوان دالايي لاما رهبري بوداييان جهان را كه 
وسعتي از آسياي ميانه تا كره و ژاپن دارند، به عهده خواهد گرفت. 

ــيزدهمين دالايي لاما كه نام  ــال 1933 س در س
ــو بود در گذشت، روحانيون  واقعي او توبتن گياتس
بودايي كار جست وجوي دالايي لاماي جديد را آغاز 
ــتر در  ــال 1935 در منطقه ي تاكس ــد. در س كردن
ــرقي تبت كودكي به نام كامل «جامفل  ــمال ش ش
ــه تنزين گياتسو» به دنيا آمد.  نگاونگ لبسنگ يش
ــانزده فرزند يك خانواده ي كشاورز بود  او يكي از ش
ــالگي از سوي راهبان بودايي  كه در نهايت در دو س
ــد،  ــايي ش به عنوان چهاردهمين دالايي لاما شناس
ــي» در زبان مغولي به معني اقيانوس و  واژه «دالاي

«لاما» در تبتي به معني «مرشد» است.
ــش سالگي  تحصيلات و امور تربيتي تنزين از ش
ــفه ي  ــال 1959 كه دكتراي فلس ــد و تا س آغاز ش

بودايي را كسب كرد، ادامه داشت. 

زندگي در تبعيد
ــالگي  ــال 1950 و در پانزده س دالايي لاما در س
رسماً به عنوان رهبر سياسي بودايي ها و رهبر تبت 
ــالگي   و در پانزده س
رسماً به عنوان رهبر سياسي بودايي ها و رهبر تبت 
ــالگي  ــال  و در پانزده س دالايي لاما در س
رسماً به عنوان رهبر سياسي بودايي ها و رهبر تبت 

ــال  دالايي لاما در س

ــت. در حالي كه ارتش خلق چين در  بر تخت نشس
ــرزمين تبت بودند، دالايي لاما ابتدا  حال اشغال س
ــاس آن حدود  ــي با چين امضا كرد كه بر اس توافق
ــخص شده بود. از  اختيارات دولت محلي تبت مش
ــوان رئيس كميته ي  ــوي چين دالايي لاما به عن س

مقدماتي منطقه ي خود مختار تبت شناخته شد. 
ــت به آنچه  ــراض مردم تب ــال 1956 اعت در س
ــد آغاز  ــار دولت چين» به آن ها خوانده مي ش «فش
ــر لعل نهرو  ــال دالايي لاما با جواه ــد. در اين س ش
ــت وزير هند ديدار كرد و از او خواست راه حل  نخس
ــدا كند، اما تمام  ــئله تبت پي صلح آميزي براي مس
ــد و چين راه  ــا وجود اختلاف هن ــا در مياني ها ب پ
ــا  ــه جايي نبرد و در دهم مارس روز خونين لهاس ب
ــا از قصر «پوتالا» مقر  ــت. دالايي لام به وقوع پيوس
ــرو پناهگاهي در  ــت و به هند رفت. نه خود گريخ
ــالا» مركز ايالت «هيماچال پرادش»  شهر «دارامس
در دامنه ي هيماليا در اختيار دالايي لاما قرار داد و 
از همان زمان راهبان بودايي به همراه رهبرشان در 
ــت در تبعيد را  ــن منطقه زندگي مي كنند و دول اي

تشكيل داده اند. 
شهر دارامسالارا «لهاساي كوچك» هم مي نامند. 
ــهري كه خيابان هاي تنگ آن به صورت مارپيچ  ش
ــمت ارتفاع مي رود و در اين خيابان هاي تنگ  به س
ــرخ تردد مي كنند. به  ــان بودايي با رداهاي س راهب
ــهر افزوده شد. به همين دليل    تدريج بر جمعيت ش
ــت زيادي از  ــته جمعي ــت كه در نيم قرن گذش اس
ــان تبتي ابتدا به نپال گريخته اند و از آنجا با  بودايي
ــازمان ملل به دارامسالا آمد ه اند تا در كنار  مجوز س
ــور شش ميليوني  رهبر خود از فرهنگ و دين كش

خود محافظت كنند. 
ــاي در تبعيد به  ــداد تبتي ه ــال حاضر تع در ح
130/000 هزار نفر رسيده است كه بخش عمده اي 

ــد. آن ها  ــر مي برن ــه س ــتان ب ــا در هندوس از آن ه
ــاب كرده اند كه  ــود پارلماني 46 نفره انتخ براي خ
ــت وزير در رأس آن قرار دارد. از سال 2001 نخس

ــت وزير با رأي مستقيم مردم صورت  انتخاب نخس
ــن تاريخ  ــه پيش از اي ــت، در حالي ك ــه اس گرفت
ــوي دالايي لاما منصوب مي شد.  ــت وزير از س نخس
ــاس نخست وزير هشت وزير خود را به  بر همين اس
ــان 46 نفره معرفي مي كند و از پارلمان براي  پارلم

آ ن ها رأي اعتماد مي گيرد. 
ــت بدانيد كه حق رأي براي تبتي هاي  جالب اس
ــالانه چيزي حدود 100 دلار به عنوان  در تبعيد س
ــرف امور اجرايي  ــردارد. مالياتي كه ص هزينه در ب
دولت در تبعيد خواهد شد، اما با اين وجود جايگاه 
ــوداي دوباره متولد  ــي دالايي لاما به عنوان ب مذهب
ــده اي از تبتي هاي  ــش عم ــد تا بخ ــده باعث ش ش
تبعيدي اين هزينه را بپردازند تا در كنار دالايي لاما 

براي آزادي كشورشان بجنگند. 
ــول نزديك به  ــا در ط ــه دالايي لام ــيوه اي ك ش
ــالمت آميز همراه  ــيوه اي مس نيم قرن برگزيده، ش
ــران چين و هم با  ــو و مذاكره هم با س ــا گفت وگ ب
ــران كشورهاي ديگر است. او با الگوبرداري از راه  س
ــال را  ــش ماه از س ــي كه گاندي برگزيد ش و روش
ــفير تبتي ها به كشورهاي مختلف سفر  به عنوان س
ــت.  ــخنراني كرده اس كرده و در مجامع خارجي س
ــفر كرده و براي  ــور جهان س او تا كنون به 46 كش
ــكل تبت با سران كشورهاي مختلف ديدار  حل مش
ــت. فعاليت هاي او محدود با حل مسئله  داشته اس
ــاير فعاليت هاي  ــه در خصوص س ــت بلك تبت نيس
ــن خاطر در دهم  ــت به همي صلح آميز هم كوشاس
ــوي آكادمي نوبل جايزه صلح  دسامبر 1989 از س
ــان طلاي كنگره ي  ــد. اهداي نش نوبل به او اهدا ش
ــال 2007 به دالايي لاما  ــال 2007ايالات متحده آمريكا در س 2007ايالات متحده آمريكا در س
ــدن روابط  ــراض دولت چين و تيره ش ــب اعت موج

چين و آمريكا براي مدتي شد. 
ــال 1987 طرحي 5 ماده اي را  دالايي لاما در س
اعلام كرد كه بر اساس آن تبت در اتحاد با چين از 
وحدتي سياسي و دموكراتيك با دولتي خودمختار 
ــرح را به عنوان  ــا چين اين ط ــد، ام برخوردار باش
ــي» در لواي مذهب با هدف جدايي  «ژست سياس

طلبي خواند.
ــن  ــره  بي ــج دوره مذاك ــم پن ــال 2002 ه از س
ــده كه  ــا و اعضاي دولت چين برگزار ش دالايي لام
ــوي ديگر در طول  ــت. از س بدون نتيجه مانده  اس
ــال اخير دولت چين برنامه اي را براي تغيير  50 س
تركيب جمعيتي تبت در پيش گرفته كه در نهايت 
ــوم  ــت كه هم اكنون دو س ــده اس منجر به اين ش
ــكيل  ــا پايتخت تبت را چيني ها تش جمعيت لهاس
ــه دالايي لاما از آن با عنوان  ــئله اي ك مي دهند، مس

تهاجم جمعيتي ياد مي كند. 
ــراي آزادي تبت  ــونت ب دالايي لاما همواره خش

ــان راهي  ــرده و همواره خواه ــلام ك ــوع اع را ممن
ــال اخير  ــت؛ موضوعي كه در يكي دو س ــه اس ميان
ــا مخالفت جوانان و برخي از اعضاي پارلمان تبت  ب
ــده و تنها راه استقلال را مقابله و ستيز با  مواجه ش

دولت چين مي دانند. 
ــان ادامه دارد.  ــران تبت همچن ــه هر روي بح ب
ــت كه گريبان تبت و  ــال اس موضوعي كه پنجاه س
ــاي چهاردهم يعني تنزين  در عين حال دالايي لام

گياتسو را گرفته است. 
ــد دهه ي اخير  ــي دالايي لاما در طول چن زندگ
دستمايه ي تعداد زيادي از نويسندگان و فيلمسازان 
ــده است كه از آن ميان مي توان به فيلم «بوداي  ش

كوچك» ساخته برتولوچي اشاره كرد.

گفته هاي دالايي 
ــت كرد، اين  ــار به تو خيان ــي يكب «اگر كس
ــتباه اوست. اگر دوبار به تو خيانت كرد، اين  اش

اشتباه توست.»
«ديروز تاريخ است، فردا راز است، امروز يك 

هديه است.»
ــا خودت را  ــتي، هر كج ــر كجا كه هس «ه
يافتي، از هر آنچه كه داري لذت ببر، به تمامي 
ــتي و از هر چه كه در  لذت ببر. هر جا كه هس
دسترس است، احساس سپاس و نيايش داشته 

باش.»
ــال  ــا جايزه صلح نوبل س ــي دالايي لام وقت

ــك خبرنگار  ــت كرد، ي 1989 را درياف
ــد از اين چه؟  ــيد:  حالا بع از او پرس

ــد؟ او  ــه كار كني ــد چ مي  خواهي
ــگار  ان ــت:   گف و  زد  ــدي  لبخن

ــا انجام  ــر كاري كه، آدم ه ه
مي دهيم، مثلاً خانه يا 

ــا انجام  ــر كاري كه، آدم ه ه
مي دهيم، مثلاً خانه يا 

ــا انجام  ــر كاري كه، آدم ه ه

مي خريم،  ماشيني 
مي خوريم،  غذايي 
ــدا  پي ــتي  دوس
مي كنيم و حتي به 
نائل  بزرگي  جوايز 

ــر گز  ــويم، ه مي ش
ــت.  برايمان كافي نيس
ــه به  ــا آدم ها هميش م
دنبال بيشتر و بيشتريم، 
ــترها لزوماً بهتر  اما بيش
دنبال بيشتر و بيشتريم، 
ــترها لزوماً بهتر  اما بيش
دنبال بيشتر و بيشتريم، 

ــط آرزو  ــن فق ــتند. م نيس
مي كنم كه خودم و همه ي 
آدم ها هر چه زودتر بفهمند 
كه شادي و رضايت شان را 

ــان  ــد در بيرون از خودش نباي
جست وجو كنند.

ــه دالايي لاما از آن با عنوان  ــئله اي ك مي دهند، مس

ــراي آزادي تبت  ــونت ب دالايي لاما همواره خش

ــال  ــا جايزه صلح نوبل س ــي دالايي لام وقت
ــك خبرنگار  ــت كرد، ي  را درياف

ــد از اين چه؟  ــيد:  حالا بع از او پرس
ــد؟ او  ــه كار كني ــد چ مي  خواهي

ــگار  ان ــت:   گف و  زد  ــدي  لبخن
ــا انجام  ــر كاري كه، آدم ه ه

مي دهيم، مثلاً خانه يا 
ــا انجام  ــر كاري كه، آدم ه ه

مي دهيم، مثلاً خانه يا 
ــا انجام  ــر كاري كه، آدم ه ه

مي خريم،  ماشيني 
مي خوريم،  غذايي 
ــدا  پي ــتي  دوس
مي كنيم و حتي به 
نائل  بزرگي  جوايز 

ــر گز  ــويم، ه مي ش
ــت.  برايمان كافي نيس
ــه به  ــا آدم ها هميش م

29

دنبال بيشتر و بيشتريم، 
ــترها لزوماً بهتر  اما بيش
دنبال بيشتر و بيشتريم، 
ــترها لزوماً بهتر  اما بيش
دنبال بيشتر و بيشتريم، 

ــط آرزو  ــن فق ــتند. م نيس
مي كنم كه خودم و همه ي 
آدم ها هر چه زودتر بفهمند 
كه شادي و رضايت شان را 

ــان  ــد در بيرون از خودش نباي
جست وجو كنند.
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 سوژه عكاسي:
اطراف چشمه گراوان به تدريج 
صخره اي ناشي از رسوب مواد معدني 
و املاح به وجود آمده كه منظره اي زيبا به 
وجود آورده است،سر سبزي محيط اطراف 
چشمه و رگه هاي رنگي صخره بسيار 
چشم نواز است. 

 رودخانه ي زاب با طول 
400 تا 440 كيلومتر كه در 
مسير خود زيبايى هايى را به 
وجود آورده  است.

ــتان آذربايجان غربى  ــت يكى از شهرهاى كردنشين اس سردش
است كه در125 كيلومتري شهرستان مهاباد قرار  دارد.

ــت از غرب به كردستان عراق منتهى مى شود  شهرستان سردش
ــتان  ــراق فاصله دارد. ارتفاع شهرس ــتان ع ــر با كردس و30 كيلومت
ــت  ــت. منطقه ي سردش ــا 1789 متر اس ــطح دري ــت از س سردش
كوهستانى ناهموار و پوشيده از جنگل است و وسعت اين جنگل ها 

1660 كيلومتر مربع است.
ــت نخستين شهر قربانى سلاح شيميايى در جهان است.  سردش
ــال 1366 است،  رأس ساعت 4 و25 ــنبه هفتم تيرماه س روز يكش

دقيقه غرش 6 هواپيماى عراقى فضاى شهر را پر از ترس و وحشت 
ــهر كه 5 دقيقه طول  ــه پس از يك مانور كامل بر فراز ش ــرد   ك ك
ــدف بمب هاى خود قرار دادند و 3 ــيد كه 3 فروند از آنان را ه كش

ــتاهاى ره شه هه رمى و بيران و مامه وت را هدف  فروند ديگر در روس
ــهر  ــاى خود قرار دادند و پس از بمباران مدتى در فضاى ش بمب ه
مانور دادند، سپس از آسمان شهر خارج شدند. مردم با شتاب خود 
را به پناهگاه ها رساندند، از خلال روزنه ي پناهگاه ستون دود مانند، 
ــان مى داد و بوى علف تازه و  ــته نش فضاى غليظى را در فضاى بس
سير و گنديدگى و... در فضاى پناهگاه ها پيچيد... نگاه كودك برقى 
ــهر  ــيد. صداى فريادهاى گنگى از درون ش ــى كش زد و مادر نفس
ــهر بمباران  آمد و فرياد زد: «بيرون بياييد به بالاى تپه ها برويد ش

شيميايى شده است».

سردشت، شهري كه بايد ديد

زسبزسب تا هميشهز تا هميشهز تا هميشه
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 آبشار شلماش:
آبشار شلماش با دره اى سرسبز و 
زيبا در كنار جنگل هاى پراكنده، در 

نزديكى شهر سردشت واقع شده و يكى از 
شاخه هاى رودخانه معروف «زاب كوچك» 

محسوب مى شود. اين آبشار كه در واقع 
از سه آبشار تشكيل شده هم اكنون به 

صورت منطقه اى تفريحى درآمده كه همه 
ساله به خصوص در فصل گرما هزاران 

نفر از مناطق مختلف براى ديدن آن عازم 
سردشت مى شوند. سه آبشار به ترتيب و 

پشت سر هم قرار گرفته اند كه اولين آن ها 
در نزديكى محل توقف و پاركينگ قرار 
گرفته است. براى ديدن دو آبشار بعدى 
بايد مسافتى نسبتاً زياد را پايين رفته و 
وارد دره اى عميق شويد. البته در حال 
حاضر با احداث پله و حصارهايى بالا و 

پايين رفتن از دره راحت تر و كم خطرتر 
شده است.

آب و هواى منطقه تا اواسط ارديبهشت 
هم سرد است، ولى خرداد ماه مى تواند 
فصل مناسبى براى سفر به اين منطقه 
باشد. مسير سردشت به آبشار شلماش 
مسير زيبا و پر درخت است. اين جاده 

آسفالت و مناسب بوده و در مدت كوتاهى 
كمتر از 20 دقيقه مى توان به آبشار رسيد. 

 چشمه گراوان:
و اين چشمه از چشمه هاى آب معدنى است كه املاح در 
آن حداقل يك گرم در ليتر است كه آب جوشان از آن بيرون 
مى آيد و بعد از مسافتى تبديل به سنگ مى شود. چشمه 
گازدار و معدنى است و در درمان بسيارى از بيمارى  هاى 
پوستى كاربرد دارد. اين چشمه در جوار شرقى رودخانه زاب 
بين روستاهاى هرمز آباد و كانيه گويز قرار دارد.

 كوه هاى ترخان: 
هومل  و ابراهيم جلال با ارتفاع متوسط 

2400 متر و همچنين كوه ماليموس و 
ييلاق دشت وزينه و باژار و چشمه آب 
رسول شت  در بيو ران و دره ي گرژال و 

جنگل هاى خدرآباد و گور حسين از نقاط 
ديدنى سردشت هستند. يكى از نادرترين 
شهرهاى ايران از لحاظ تاريخى و جذب 

توريسم به شمار مى رود.
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اولين بودن در هر چيز براي اغلب افراد همراه با هيجان و شـادي و احسـاس رضايت همراه است. 
حال اگر اين اولين بودن در كل دنيا باشـد، موفقيتي اسـت كه تا آخر عمر شيريني لذتش فراموش 

نخواهد شد. 
«خسرو جديدي» متخصص چشم و فوق تخصص پيوند قرنيه ي چشم هم يكي از همين افراد است 
كه براي اولين بار در دنيا پيوند سلول هاي بنيادي چشم را محقق كرد، آن هم بر روي چشمان يكي 

از جانبازان شيميايي.
اصـلاً دغدغه ي اصلي دكتر جديدي از همان دوران دانشـجويي، مشـكلات جسـماني جانبازان 

از جانبازان شيميايي.
اصـلاً دغدغه ي اصلي دكتر جديدي از همان دوران دانشـجويي، مشـكلات جسـماني جانبازان 

از جانبازان شيميايي.

شيميايي بوده است؛ چرا كه او بعد از گرفتن ديپلم وقتي با تعطيلي دانشگاه مواجه  شد، وارد سپاه 
شد و به مدت يكسال در دانشگاه شهيد بهشتي دوره ي بهياري را گذراند و بعد به مدت چهارسال 

در مناطق جنگي خدمت كرد. 
همين تجربه ي حضور در جبهه و ديدن رنج و درد همسنگراني كه گاز خردل تا عمق وجودشان 
رفته و خودش را نيز دورا دور بي نصيب نگذاشـته اسـت، با دانشـي كه در رشته ي تخصصي چشم 
در دانشـگاه شهيد بهشتي كسب كرد، گره خورد و افتخاري ديگر بر افتخار علمي جوان هاي ايران 

افزود.
دكتر خسرو جديدي 46 ساله  را كه در حال حاضر رئيس سازمان بسيج جامعه ي پزشكي كشور، 
معاون بهداري نيروي مقاومت بسيج، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقية االله، رئيس هيئت 
مديره مؤسسه تأمين و درمان بسيجيان و عضو هيئت مديره ي مؤسسه ي خيريه ي امدادگران عاشورا 
اسـت در دفتر كارش در سازمان بسـيج جامعه ي پزشكي كشور ملاقات مي كنيم. با رويي خوش به 

استقبالمان مي آيد و صبورانه پاسخگوي سؤالاتمان مي شود. 

* از چه زماني شـروع به مطالعـه درباره ي 
پيوند سـلول هاي بنيادي قرنيـه پرداختيد و 
چه قدر طول كشـيد تا اولين جراحي را انجام 

دهيد؟ 
ــته ي تخصصي چشم  ـ از همان زمان كه در رش
قبول شدم، مطلب عمده اي كه به دنبالش بودم، رفع 
ــمي جانبازان شيميايي بود. گازهاي  مشكلات چش
ــيميايي بخصوص خردل اثرات درازمدت بر روي  ش
سه ارگان اصلي بدن دارد؛ چشم، ريه و پوست و من 
روي همين موضوع شروع به مطالعه كردم. موضوع 
ــوارض درازمدت گاز  ــي ع ــان نامه ام نيز «بررس پاي
خردل بر چشم» بود. در دوره ي دستياري شروع به 
كار كردم. ما اول ثابت كرديم كه دليل اصلي آسيب 
ــم در جانبازان از بين رفتن سلول هاي  قرنيه ي چش
ــات و برخي آزمايش ها  ــت. بعد از مطالع بنيادي اس
ــم  ــال 78 اولين جراحي را روي چش بالاخره در س
ــي از جانبازان عزيز انجام داديم كه موفقيت آميز  يك
ــتان بقية االله» و 40 بود. تا الان 40 نفر  در «بيمارس

نفر در «بيمارستان لبافي نژاد» جراحي شده اند.
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گفت وگو با خسرو جديدي
 اولين جراح پيوند سلول هاي بنيادي قرنيه چشم
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* درباره چگونگي پيوند سلول هاي بنيادي 
بيشتر توضيح بدهيد.

ـ در افرادي كه سلول هاي بنيادي قرنيه ي چشم 
ــلول هاي بنيادي دهنده ي  آن ها آسيب ديده، از س
ــتفاده  ــده اند، اس ــده يا از افرادي كه تازه فوت ش زن
ــات جديد  ــات و تحقيق ــه در مطالع ــود. البت مي ش
ــلول هاي بنيادي را كشت دهيم و  تصميم داريم س

براي اين كار با بنياد رويان همكاري داريم.  
* آيـا در حال حاضـر موضـوع تحقيقاتي 

ديگري هم داريد؟
ـ بله، متأسفانه ايران بزرگ ترين قرباني بمب هاي 
شيميايي است و اين موضوع تحقيقات گسترده اي 
را براي تحقيق و مطالعه و در نتيجه درمان قربانيان 

بمب هاي شيميايي مي طلبد.
موضوع جديدي كه درباره اش مطالعه مي كنيم، 
ــال حاضر از  ــت. در ح ــد قرنيه ي مصنوعي اس پيون
ــتفاده  ــده اند، اس ــرادي كه تازه فوت ش قرنيه ي اف
ــود و ما در حال تحقيق و مطالعه بر چگونگي  مي ش
ــز اين،  ــتيم. به ج ــه ي مصنوعي هس ــاخت قرني س
ــكلات و  ــت كه به مش ــات ديگري هم هس موضوع

صدمات چشمي جانبازان شيميايي بر مي گردد. 
* برويـم سـراغ جراحي اي كه ايـن روزها 
بسـيار متداول شـده اسـت، يعنـي جراحي 
ليزيـك. قبل از هر چيـز بفرماييد چه تفاوتي 

بين جراحي ليزيك و لازك وجود دارد؟ 
ــك كار را مي كنند و آن رفع  ــع هر دو ي ـ در واق
ــت، ولي از نظر تكنيكي  ــاري چشم اس عيوب انكس
ــي به روش ليزيك لايه اي  با هم متفاوند. در جراح
ــم  به ضمانت 150 تا 160 ميكرون از قرنيه ي چش
ــود، ليزر كه انجام شد، لايه گذاشته  برداشته مي ش
ــل لازك، لايه ي  ــه، ولي در عم ــود روي قرني مي ش
ــته مي شود، ليزر انجام مي شود  بسيار نازكي برداش
و براي پانسمان يك لنز تماسي نرم روي قرنيه قرار 

مي گيرد و بعد از سه روز برداشته مي شود. 
* چـه تفاوتي با هم دارند؟ به عبارتي ديگر 

كدام بهتر است؟
ــم ها  ــد از جراحي به روش ليزيك ديد چش ـ بع
ــود، ميزان  ــلاح مي ش ــا 90 درصد اص ــه ت بلافاصل
اشك ريزي و همين طور درد بسيار كم است. ولي به 
دليل اينكه ضخامت بيشتري از قرنيه برداشته شده 
است و ميزان دستكاري در چشم زياد است، اگر به 
هر دليل فشار يا تماس بسيار شديدي بر روي چشم 
بيمار پيش بيايد مشكل ساز مي شود. ولي در جراحي 
به روش لازك اشك ريزي و درد بسيار شديد است و 
ديد فرد بعد از سه ماه اصلاح مي شود و چون ميزان 
ــيار كم بوده، احتمال  ــتكاري در چشم فرد بس دس

عارضه هاي بعد از عمل بسيار كم است.  
* اصلاً به نظر شـما چه كساني كانديداهاي 

عارضه هاي بعد از عمل بسيار كم است.  
* اصلاً به نظر شـما چه كساني كانديداهاي 

عارضه هاي بعد از عمل بسيار كم است.  

خوبي براي جراحي ليزري چشم هستند؟ 
ــي، دوربيني،  ــار نزديك بين ــه دچ ــرادي ك ـ اف

ــتيگمات يا تركيبي از اين ها هستند، مي  توانند  آس
ــال عوامل ديگري را نيز  ــوند؛ در عين ح جراحي ش
ــن افراد است؛ افراد زير  بايد در نظر گرفت: يكي س
18سال صلاح نيست كه عمل كنند. چون چشم در 
ــماره ي چشم ثابت شود.  ــد است و بايد ش حال رش
ــن دارند، بايد به  ــال س 18افرادي كه بين 18افرادي كه بين 18 تا 21 س
ــند و از ثابت بودن  ــاه تحت نظر باش ــش م مدت ش

شماره ي چشمشان مطمئن شوند.  
ــش ماه در  در اين گونه افراد اگر تغيير ظرف ش
ــي صورت مي گيرد، در  حدود 25 صدم بود، جراح

غير اين صورت اصلاً صلاح نيست. 
ــي صورت مي گيرد، در   صدم بود، جراح

غير اين صورت اصلاً صلاح نيست. 
ــي صورت مي گيرد، در  حدود  صدم بود، جراح

غير اين صورت اصلاً صلاح نيست. 
حدود 

ــن شروع پير  ــالگي اغلب س از طرف ديگر 40 س
ــت. اكثر افراد در اين سن براي مطالعه  چشمي اس
يا ديدن تلويزيون نياز به عينك دارند، براي كساني 
كه دچار عيب انكساري چشم هستند و سنشان نيز 
ــت، بايد فوايد و ضررهاي عمل  ــال اس حدود 40 س
كاملاً برايشان توضيح داده شود تا فرد خود انتخاب 
ــت، بايد فوايد و ضررهاي عمل  ــال اس  س
كاملاً برايشان توضيح داده شود تا فرد خود انتخاب 
ــت، بايد فوايد و ضررهاي عمل  ــال اس حدود  س
كاملاً برايشان توضيح داده شود تا فرد خود انتخاب 

حدود 

كند. 
ــت. افرادي كه  ــغل افراد اس ــئله ي ديگر ش مس
ــت كه جراحي  ــغل هاي ظريف دارند، صلاح نيس ش
ــت در ديد را كم  ــزر ظراف ــرا كه عمل لي ــد، چ كنن
ــد كارهاي  ــر مي توان ــا عينك بهت ــرد ب ــد. ف مي كن
ظريف را انجام دهد. اين جراحي براي افرادي مثل 
ــكاران يا نيروهاي انتظامي كه عينك مزاحم  ورزش
ــود. موضوع ديگر  ــود، توصيه مي ش ــان مي ش كارش
ــت. فرد بايد كاملاً  ــلامت فرد از نظر عمومي اس س
ــود. موضوع ديگر  ــود، توصيه مي ش ــان مي ش كارش
ــت. فرد بايد كاملاً  ــلامت فرد از نظر عمومي اس س
ــود. موضوع ديگر  ــود، توصيه مي ش ــان مي ش كارش

سالم باشد. افرادي كه دچار ديابت يا فشار خون بالا 
ــتند، حتماً بايد با پزشك مشورت  يا روماتيسم هس
سالم باشد. افرادي كه دچار ديابت يا فشار خون بالا 
ــتند، حتماً بايد با پزشك مشورت  يا روماتيسم هس
سالم باشد. افرادي كه دچار ديابت يا فشار خون بالا 

ــيار مهم است.  ــم هم بس ــلامت كلي چش كنند. س
چشم بايد كاملاً سالم باشد. 

ــيار مهم است.  ــم هم بس ــلامت كلي چش كنند. س
چشم بايد كاملاً سالم باشد. 

ــيار مهم است.  ــم هم بس ــلامت كلي چش كنند. س

بيماري هايي مثل تب خال چشم، كدورت قرنيه يا 
خشكي چشم نبايد وجود داشته باشد. به طور كلي 
ــت بايد كاملاً  ــم كه محل اصلي عمل اس قرنيه چش
خشكي چشم نبايد وجود داشته باشد. به طور كلي 
ــت بايد كاملاً  ــم كه محل اصلي عمل اس قرنيه چش
خشكي چشم نبايد وجود داشته باشد. به طور كلي 

ــالم باشد و اين موضوع با آزمايش ها و توپوگرافي  س
مشخص مي شود.  

* بـه سـن افـراد اشـاره كرديـد. بيشـتر 
مراجعه كنندگان شما چند سا له اند؟   

ـ اكثراً جوان هستند. 
مراجعه كنندگان شما چند سا له اند؟   

ـ اكثراً جوان هستند. 
مراجعه كنندگان شما چند سا له اند؟   

* چنـد درصد افـراد واقعاً نيـاز به جراحي 
ـ اكثراً جوان هستند. 

* چنـد درصد افـراد واقعاً نيـاز به جراحي 
ـ اكثراً جوان هستند. 

ليزري چشـم دارند و تمايل بيشتر جوان ها به 
اين عمل به چه دليل است؟ 

ــتمال  ــري كه درد نمي كند، دس ـ به نظر من س
نمي بندند. اگر كسي ميتواند از عينك استفاده كند 
ــت كه  ــري ايجاد نمي كند، بهتر اس و برايش دردس
ــي نكند. هر بافتي در بدن وقتي صدمه ببيند  جراح
ــود به هيچ وجه به حالت  ــتكاري ش و بخصوص دس

اول خود بر نمي گردد.  
ــتر جوان ها براي جراحي ليزر چشم  تمايل بيش
ــت  ــت. بعضي از جوان ها دوس ــوع زيبايي اس موض
ــند. موضوع  ــته باش ــم داش ــد عينك به چش ندارن

ــيار مهم است. بر عكس اين ها هم  فرهنگي هم بس
ــه جراحي دارد، ولي  ــده، مثلاً فردي نياز ب ديده ش
ــيار مهم است. بر عكس اين ها هم  فرهنگي هم بس
ــه جراحي دارد، ولي  ــده، مثلاً فردي نياز ب ديده ش
ــيار مهم است. بر عكس اين ها هم  فرهنگي هم بس

ــت كه  ــش به عينكي اس به قول خودش كل كلاس
ــره دارد! بنابراين مي بينيد كه بحث فرهنگي  بر چه

حرف اول را مي زند. 
* از زيبايي گفتيد و تمايل بيشـتر جوان ها 
بـراي جراحـي ليـزري، نظرتـان را درباره ي 
اسـتفاده از لنـز، بخصوص لنزهـاي رنگي هم 

بگوييد.  
ــتند.  ــتفاده كنندگان از لنز چند گروه هس ـ اس
ــاري دارد و  ــان عيب انكس ــرادي كه چشم هايش اف
ديدشان با عينك كامل نمي شود، يا دچار قوز قرنيه 
ــر عينك از لنز هم  ــتند، اين افراد بايد علاوه ب هس
ــتفاده كنند كه اين لنز مي تواند رنگي هم باشد.  اس

اينجا لنز نقش درماني دارد.  
ــتفاده  ــتند كه چه از عينك اس دوم افرادي هس
ــان كامل مي شود؛ ولي بهتر  كنند چه از لنز، ديدش
ــتفاده كنند. البته مي توانند لنز  ــت از عينك اس اس
ــند و در موارد خاص از آن استفاده  ــته باش هم داش

كنند. 
ــتند كه فقط از لنز رنگي  گروه سوم افرادي هس
ــماره ندارد، يا به  ــتفاده مي كنند. لنزهايي كه ش اس
عبارتي طبي نيستند. اين لنزها از نوع نرم هستند. 
توصيه ي ما اين است كه اصلاً استفاده نكنند. لنزهاي 
عبارتي طبي نيستند. اين لنزها از نوع نرم هستند. 
توصيه ي ما اين است كه اصلاً استفاده نكنند. لنزهاي 
عبارتي طبي نيستند. اين لنزها از نوع نرم هستند. 

نرم مثل بمب ساعتي در چشم عمل مي كند. 
ــتفاده از لنزهاي رنگي كه  عفونت هاي بعد از اس
توسط جرم هاي فرصتطلب در چشم ايجاد مي شود، 
ــت و برخي عفونت ها كه توسط  بسيار خطرناك اس
جرم هايي كه در ترك ناچيز لنزها جمع مي شود يا 
ــكيل مي شود  در اثر آلودگي هوا و گرد و خاك تش
ــاعت قرنيه را سوراخ كند.   مي تواند، در عرض 24 س
ــتفاده نكردن از لنزهاي رنگي است.  توصيه ي ما اس
ــتفاده  ــر جوان ها مي خواهند از لنزهاي رنگي اس اگ
ــم  ــاي معتبر مثل مطب چش ــاً از جاه ــد حتم كنن
ــتفاده  ــر جوان ها مي خواهند از لنزهاي رنگي اس اگ
ــم  ــاي معتبر مثل مطب چش ــاً از جاه ــد حتم كنن
ــتفاده  ــر جوان ها مي خواهند از لنزهاي رنگي اس اگ
ــم  ــاي معتبر مثل مطب چش ــاً از جاه ــد حتم كنن

ــركت هاي  از ش و  ــكان  پزش
ــتاندارد  اس ــه  ك ــر  معتب
ــه كنند و  ــتند، تهي هس
بيشتر از چند ساعت در 

چشمشان نماند.

افراد زير 18سال صلاح نيست كه عمل كنند. چون چشم در 
حال رشد است و بايد شماره ي چشم ثابت شود
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بهناز جعفري بازيگري است كه با دغدغه هاي تئاتر به تلويزيون آمده است

كرد  چهره  بودن  غلبهكرد  چهره  بودن  غلبهكرد  رتوان برتوان ب چهره  بودن  غلبهر چهره  بودن  غلبهر توان بميتوان بمي
سينا تقوي 

تا مدت ها او را به اسم لعيا مي شناختند همان دختر 
جنوبي كه با پرويز پرستويي در خاك سرخ همبازي 
ــد و الحق و انصافاً بازي خوبي از خود ارائه داد آن  ش
جنوبي كه با پرويز پرستويي در خاك سرخ همبازي 
ــد و الحق و انصافاً بازي خوبي از خود ارائه داد آن  ش
جنوبي كه با پرويز پرستويي در خاك سرخ همبازي 

ــتعداد اين بازيگر جوان بيشتر به چشم  جا بود كه اس
آمد. او كسي نيست جز بهناز جعفري بازي. در نقش 
ــت به مردمي كه جنگ را  لعيا يك نوع اداي دين اس
ــي  تجربه كرده اند و آن نقش براي بهناز جعفري نقش
قابل احترام است كه توانسته گوشه اي از سختي هاي 
مردم خرمشهر را در آغاز جنگ نشان دهد. او در مورد 
ــرخ باعث شد كه چهره  نقش لعيا مي گويد: خاك س
ــري را با تئاتر  ــود. جعفري كه بازيگ من مردمي تر ش
شروع كرده است و هنوز هم به اميد روي صحنه رفتن 
نمايش هاي دلخواهش يا بازي در نقش هاي متفاوت 
تئاتري روزهايش را سپري مي كند، تجربه بازيگري در 
سينما اين روزها در تلويزيون يك تجربه ي شيرين و 
غير قابل وصف است. از همان زمان كه نقش كوتاهي 
ــري آبي» بر عهده گرفت و بعد در «عشق  را در «روس
طاهر»، «آب و آتش»، «رنگين»، نقش هاي اصلي تري 
را بازي كرد، سينما را دوست داشت و بعد كه با «غبار 
ــوريدگي» كار تلويزيون تلويزيون را  نور» و «زمان ش
ــروع كرد، حس كرد مي تواند در نقش هاي كوتاه و  ش

حساس چه در سينما چه در تلويزيون به چشم بيايد. 
ــم «رودخانه اي  ــراي بازي كوتاهش در فيل چنانچه ب
ــيمرغ  ــال 80 س ــان آرا در س ــن فرم روي آب» بهم
بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل زن را در بيستمين 
جشنواره فيلم فجر گرفت و بعد براي نقش هايش در 
«خاك سرخ» ابراهيم حاتمي كيا و «دوران سركشي» 

كمال تبريزي تحسين شد. 
ــي يادتان نرفته باشد،  ــاي دوران سركش اگر پريس
مي توانيد به جادوي نگاه او در آوردن نقش هاي منفي 
و خاكستري پي ببريد، نقشي كه اين بار با شادي در 
ــور دوباره ما را با  ــريال «بيداري» اثر بهرام عظيم پ س
ــنا مي  كند. بازيگري  يك بازيگر زيرك و حرفه اي آش
كه مي تواند آن قدر خوب يك نقش معمولي و حتي 
ــما آن را شبيه هيچ نقش  تكراري را بازي كند كه ش

ديگر يا بازيگر ديگر ندانيد. 
ــاره ي كار با عياري مي گويد: «قبلاً در بيدار  او درب

ديگر يا بازيگر ديگر ندانيد. 
ــاره ي كار با عياري مي گويد: «قبلاً در بيدار  او درب

ديگر يا بازيگر ديگر ندانيد. 

شو آرزو با ايشان كار كرده بودم و از همان جا شناختم 
ــبت به او كامل بود و مي  دانستم مثل قبل اگر در  نس
ــم خيلي چيزها ياد مي گيرم. عياري  كنار ايشان باش
ــيار مي كند و اگر  در هدايت بازيگرانش آن ها را هوش
كسي باهوش باشد به خوبي مي تواند از اين موفقيت 

استفاده كند». 
ــار نظر مي كند و  ــري درباره ي تئاتر هم اظه جعف
ــت كه همين دوبار حضورم روي صحنه در  معتقد اس
سال گذشته با نمايش هاي «آنتيگونه در نيويورك» و 
«عشقه» تجربه ي خوبي بود، اما دوست دارم بيش از 

اين در تئاتر باشم. 
ــلاً گفته بود كه  ــال هر چند جعفري قب با اين ح

اين در تئاتر باشم. 
ــلاً گفته بود كه  ــال هر چند جعفري قب با اين ح

اين در تئاتر باشم. 

ــه اي به بازي در تله فيلم ها ندارد، به تازگي بازي  علاق
ــت و در تله  ــه فيلم «تاوان» را به پايان برده اس در تل
ــم زاده ي  ــي» به كارگرداني حجت قاس فيلم «دلتنگ
ــغول به بازي است. او در اين باره معتقد   اصل هم مش
است: به نظر مي آيد تله فيلم ها اصلاً ديده نمي شوند 
ــغول به بازي است. او در اين باره معتقد   اصل هم مش
است: به نظر مي آيد تله فيلم ها اصلاً ديده نمي شوند 
ــغول به بازي است. او در اين باره معتقد   اصل هم مش

ــد به قضاوت و نقد. انگار كه بيشتر به يك  تا چه رس
فعاليت اقتصادي شبيه هستند تا موجب كسب درآمد 
ــوند. جعفري كه چندي پيش به خاطر حضورش  ش
ــري  «4+10» در كنار  در دومين فيلم بلند ماينا اكب
ــبي تحسين شده بود، نقش كوتاهي  مائده ي طهماس
ــتن» ابراهيم فروزش كه  ــت داش هم در فيلم «دوس
مربوط به گروه سني كودك و نوجوان است، بر عهده 

گرفته است. 
* بازي كردن در نقش دختر جنوبي كه هنگام 
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جنگ درگير فراز و نشيب هاي زندگي مي شود 
چه تأثيري روي شما داشت؟ 

ــهر و اتفاقاتي كه در آن زمان  فكر مي كنم خرمش
ــت از ذهن تاريخ  ــت كه هيچ وق ــاد خاطره اي اس افت
ــود. من در همان زمان فكر مي كردم  فراموش نمي ش
ــي دارم به وطن خودم اداي دين مي كنم. فكر  به نوع
مي كردم كار كردن در سريالي كه به نوعي گوشه اي از 
رشادت هاي مردم خرمشهر را به نمايش مي گذارد به 
ــتي مرا بيشتر  من آرامش مي دهد و حفظ وطن دوس
مي كند. لعيا در اين سريال به دنبال خواهرش ليلا بود. 
اما شايد به نوعي مي شود گفت او در پي حفظ وطنش 

خود را در اين مبارزه سهيم كرده بود. 
* خاك سـرخ روايت متفاوتي از خرمشـهر 
دفاع مقدس بـود، در آن زمان حتماً بازتاب هاي 
* خاك سـرخ روايت متفاوتي از خرمشـهر 
دفاع مقدس بـود، در آن زمان حتماً بازتاب هاي 
* خاك سـرخ روايت متفاوتي از خرمشـهر 

مثبتي از سريال به گوشتان مي خورد.
ــريال، مربوط به دفاع مقدس  به هر حال چون س
ــوان يك كارگردان  ــايد نام حاتمي كيا به عن بود و ش
ــينمايي، بر سر در اين سريال اعتبار ديگري به آن  س
ــيده بود، مردم خيلي از آن استقبال كردند. اين  بخش
نگاه خاص به جنگ خيلي ها را شيفته ي سريال كرد. 

حسي كه من هم خود را در آن شريك ديدم.
* بعد از خاك سرخ ابراهيم حاتمي كيا و نقش 
لعيـا و بعـد از آن «دوران سركشـي» فاصله ي 
زيادي بيـن حضورتان در تلويزيـون افتاد. چه 

طور شد با «بيداري» به تلويزيون برگشتيد. 
من زماني به دفتر بهرام عظيم پور دعوت شدم كه 
ــده بود. وقتي  ــان مشخص نش خيلي ها هنوز نقش ش

فيلمنامه را خواندم و نقشم را فهميدم قبول كردم. 
* خود نقش برايتان مهم بود يا كارگردان؟ 

هر دوي اين ها مهم بودند. «شادي» نقش خاصي 
بود كه همه از آن يك كليشه در ذهن داشتند و اتفاقاً 
هر دوي اين ها مهم بودند. «شادي» نقش خاصي 
بود كه همه از آن يك كليشه در ذهن داشتند و اتفاقاً 
هر دوي اين ها مهم بودند. «شادي» نقش خاصي 

من مي خواستم اين كليشه را بشكنم. همه تصورشان 
از دختر اشرافي و پولدار يك چيز خاص است. اما من 
سعي كردم با ابزاري كه فيلمنامه به من داد اين نقش 
را متعادل كنم. كارگرداني بهرام عظيم پور هم مهم بود. 
با ايشان سر «خاك سرخ» حاتمي كيا كار كرده بودم و 
در تئاتر هم مي شناختمشان. مي  دانستم كه كارش را 

بلد است. مستندهاي ايشان را هم ديده بودم. 
* دربـاره ي شـادي اشـاره كرديد كـه او را 

متعادل كرديد؟ 
ــك نقش دختر پولدار  ــايد همه فكر كنند كه ي ش
ــا مبناي كار  ــده اي دارد، ام ــف ش ــاي تعري ويژگي ه
ــان  «بيداري» اين بود كه همه ي آدم ها در زندگي ش
ــان را انتخاب  ــير زندگي ش حق دارند و مي توانند مس
ــريال تك بعدي نبود  كنند. پس هيچ كس در اين س
ــادي هم  حتي غفاري، عمو فاضل و يا ترنگ. نقش ش
ــت به ترنگ  ــادي واقعاً مي خواس تك بعدي نبود. ش
ــادي هم  حتي غفاري، عمو فاضل و يا ترنگ. نقش ش
ــت به ترنگ  ــادي واقعاً مي خواس تك بعدي نبود. ش
ــادي هم  حتي غفاري، عمو فاضل و يا ترنگ. نقش ش

ــت. اما او هم در  كمك كند، پس چهره ي مثبتي داش
زندگي اش خطاهايي داشت و فكر مي  كرد آينده اش را 
به شكل ديگري بايد بسازد و يا فكر مي كرد خانواده ي 

غفاري مستحق اين ثروت نيستند. اين يك بعد ديگر 
از شادي بود و ما بايد مي پذيرفتيمش. 

* پس به نظرتان نقش شادي سخت بود؟ 
ــان همه اش به خود بازيگر بر  ــخت و آس  نقش س
ــت كدام آسان،  ــخت اس مي گردد كه كدام برايش س
ــه كارگردان  ــتم كه خيلي ب ــن بازيگري هس ولي م
ــرخ حاتمي كيا دقيقاً  توجه مي كنم. مثلاً در خاك س
ــه كارگردان  ــتم كه خيلي ب ــن بازيگري هس ولي م
ــرخ حاتمي كيا دقيقاً  توجه مي كنم. مثلاً در خاك س
ــه كارگردان  ــتم كه خيلي ب ــن بازيگري هس ولي م

ــي دادم. او را  ــتم او چه مي خواهد و انجام م مي دانس
ــرده بودم.  ــودم و فضاي جنگ را لمس ك ــناخته ب ش
حاتمي كيا كارگردان دفاع مقدسي است و ديدگاهش 
ــرام عظيم پور در  ــخص بود. به ــبت به جنگ مش نس
ــته بود كه غير از اين  ــادي را طوري نوش فيلمنامه  ش

نمي شد بازي كرد. 
* ارتباطت با بقيه ي بازيگران در بيداري چه 

طور بود؟ 
ــران را به  ــور تركيبي از بازيگ ــه هر حال عظيم پ ب
ــري بودند و هم در نوع  ــود آورده بود كه هم تئات وج
ــن هم بازي كردن  ــان حرفه اي بودند. براي م خودش
ــه از اين كه يك  ــوب بود. هميش ــا اين بازيگران خ ب
ــحال  گروه تئاتري روبه روي هم بازي مي كنند، خوش
ــوم؛ چون درك متقابل از بازي بين ما هست و  مي ش
ــوس وجود دارد كه دقيقاً  يك جور هماهنگي نامحس
ــوم؛ چون درك متقابل از بازي بين ما هست و  مي ش
ــوس وجود دارد كه دقيقاً  يك جور هماهنگي نامحس
ــوم؛ چون درك متقابل از بازي بين ما هست و  مي ش

حس همديگر را متوجه مي شويم. 
* براي خودت هم سخت نيست كه اغلب در 
نقش هاي خاكستري يا منفي انتخاب مي شوي؟ 
شايد به خاطر تركيب استخواني صورتم يا خطوط 
چهره ام اين نقش ها در انتخاب اول بيشتر به من بيايد، 
اما دقيقاً معتقد به اين نيستم كه چنين چهره اي نقش 
چهره ام اين نقش ها در انتخاب اول بيشتر به من بيايد، 
اما دقيقاً معتقد به اين نيستم كه چنين چهره اي نقش 
چهره ام اين نقش ها در انتخاب اول بيشتر به من بيايد، 

مثبت نمي تواند بازي كند.
شادي در لحظاتي كه مثبت بود، خيلي خوب بود 
و به چهره ي من هم مي آمد. با اين حال در نظر مردم 
ــت، ولي يك بازيگر  ــره ي غالب از من همين اس چه
مي تواند بر اين چهره غلبه كند و اين ذهنيت را از بين 
ببرد. من خودم اصلاً چنين تصوري از چهره ام ندارم. 

مي تواند بر اين چهره غلبه كند و اين ذهنيت را از بين 
ببرد. من خودم اصلاً چنين تصوري از چهره ام ندارم. 

مي تواند بر اين چهره غلبه كند و اين ذهنيت را از بين 

* جالب اينجاست كه شما از نيمه هاي سريال 
وارد قصه شـديد، در حالي كه نامتان در تيتراژ 
اول آمـده بـود. ورودتـان را به قصـه چه طور 

ارزيابي مي كنيد؟
شادي بر اساس به نقش بايد به موقع وارد داستان 
مي شد. مرگ سينا آغاز آشنايي ترنگ و شادي است. 
اين از نظر منطقي هم توجيه پذير است. به موقع هم 
ــود، چون ديگر كاري ندارد. قصه متعلق  خارج مي ش

ــت و حالا نوبت بده بستان   ــتر سارا اس به ترنگ و بيش
آن هاست. 

* فكـر مي كنيـد موفقيـت «بيـداري» بـه 
بازيگرانش بر مي گردد؟

ــت. دليل  ــريال اس ــن يك جنبه را موفقيت س اي
نمي شود چون سريال يا فيلمي از چهره هاي معروف 
ــتفاده مي  كند، اثري درخشان شود و بر عكس آن  اس
ــران در اين كار  ــت. با اين حال تركيب بازيگ هم اس
احتمال اين را مي داد كه كار موفق شود، اما كارگرداني 

را هم نبايد فراموش كرد. 
* به تازگي در كاري كودكانه ظاهر شده ايد؟ 

حوزه ي كودك هميشه برايم دغدغه بوده، چه در 
ــتن»  ــت داش تئاتر و چه در تلويزيون . بازي در «دوس
ــتن را هجي  ــت داش ــم فروزش كه قبلاً «دوس ابراهي
ــتن»  ــت داش تئاتر و چه در تلويزيون . بازي در «دوس
ــتن را هجي  ــت داش ــم فروزش كه قبلاً «دوس ابراهي
ــتن»  ــت داش تئاتر و چه در تلويزيون . بازي در «دوس

كن» نام داشت، فرصت خوبي بود كه وارد كار كودك 
شوم.

* و كارگرداني چطور؟ 
در حوزه  ي تئاتر دوست دارم كارگرداني كنم. روي 
نمايشنامه ي «خانومچه و مهتابي» اثر اكبر رادي فكر 

مي كنم.
* شما با كارگردانان متفاوت كار كرده ايد كمال 
تبريـزي، ابراهيم حاتمي كيـا، كيانوش عياري، 
بهـرام عظيم پور، فكـر مي  كنيـد خصوصيات 
كارگردانان سـينما وقتي به تلويزيون مي آيند 

چه قدر تغيير مي كند؟
هر كدام سليقه ي خاصي براي كار دارند. اين سليقه 
همه جا يكي است و ربطي به سينما و تلويزيون ندارد. 
چون از ديدگاه او بر مي خيزد. مثلاً فضاي كار در خاك 
همه جا يكي است و ربطي به سينما و تلويزيون ندارد. 
چون از ديدگاه او بر مي خيزد. مثلاً فضاي كار در خاك 
همه جا يكي است و ربطي به سينما و تلويزيون ندارد. 

سرخ حاتمي كيا پر انرژي بود؛ آن قدر تمرين مي كرديم 
ــعغول به كاريم، ولي  كه انگار در كلاس بازيگري مش
عياري خيلي اهل تمرين نيست. ضمن اينكه در بازي 
ــت. عياري عادت به تغيير و به  ــخت گير اس خيلي س
ــودن دارد، مدام با تو صحبت مي كند و ايده ها را  روز ب
پيگيري مي كند. او خيلي هم وسواس دارد. شايد اين 

وسواس است كه او را از بقيه متمايز مي كند. 
عظيم پور هم همين طور است؛ خيلي تئاتري است 
ــري، فكر كني، او  ــدام از تو مي خواهد حس بگي و م

خيلي ريز، نقش را برايت تشريح مي كند.
* بـه عنوان آخرين سـؤال از اينكه در اكثر 
كارهاي تلويزيوني و حتي سـينمايي نقش دوم 

يا مكمل داريد چه حسي داريد؟   
به نظر من اين نقش مكمل است كه ديده مي شود؛ 
مخصوصاً كه اگر خوب نوشته شود. واقعاً طول مدت 
به نظر من اين نقش مكمل است كه ديده مي شود؛ 
مخصوصاً كه اگر خوب نوشته شود. واقعاً طول مدت 
به نظر من اين نقش مكمل است كه ديده مي شود؛ 

حضور يك نقش مهم نيست، بلكه تأثيرگذاري آن مهم 
است. من از نقش هاي مكملي كه مرموز و رمزآموزند 
ــم مي آيد انگار كه مخاطب تا پايان دوست دارد  خوش
ــال مي كند تا از  ــد و بازي ات را دنب ــتر از تو بدان بيش

ريزه كاري هايت چيزي دست گيرش شود. 
شايد به همين خاطر است كه بعضي از نقش هاي 

مكمل هميشه به ياد تماشاچي مي ماند. 

من در همان زمان فكر مي كردم به نوعي دارم به وطن خودم اداي 
دين مي كنم. فكر مي كردم كار كردن در سريالي كه به نوعي گوشه اي از 
رشادت هاي مردم خرمشهر را به نمايش مي گذارد به من آرامش مي دهد و 
حفظ وطن دوستي مرا بيشتر مي كند.

نمايي از خاك سرخ
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«پا برهنه در بهشت» نگاهي متفاوت به دغدغه هاي مذهبي دارد

رستگاري بيرون از بهشت
نيره رضايي مطلق

فيلم سـاختن در شرايط فعلي سينما حتماً 
مهارت و هوشياري خاص مي  خواهد. شايد اگر 
قرار باشـد فيلم اول خـود را روي پرده ببريد 
حتماً به فكر بازگشت سرمايه هستيد و اينكه 
مخاطب شما را باور كند و حداقل از اين وادي 
سـرافراز بيرون بياييد. پس بديهي اسـت كه 
بسياري از كارگردانان در همان ابتدا به سراغ 
فيلم  هاي عامه پسـند و گيشـه اي مي روند تا 
حداقـل مخاطب عام را با خـود همراه كنند و 
يا سراغ فيلم هاي روشنفكرانه و جشنواره اي 
مي رونـد تـا حداقل در آن طـرف آب ها براي 
خودشان موقعيتي جور كنند. اما بهرام توكلي 
به هيچ كـدام از اين دو موقعيـت فكر نكرده 
اسـت. او اولين اثرش را به دور از هر كليشه و 

شعارزدگي ساخته است. 
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ــكلي معناگرا است، اما وارد خط  فيلمي كه به ش
و خطوط و اداهاي خاص آن نشده است. «پا برهنه 
ــت» روايتي جديد از يك تجربه ي روحي و  در بهش
ــي جوان از برخي  ــت. تجربه ي يك روحان ديني اس
ــن و در نهايت  ــناختي اش از دي ــتي ش مفاهيم هس
ــتگاري اش. يحيي  ــن روحاني جوان و رس تحول اي
ــراي درك  ــه مي خواهد ب ــت ك روحاني جواني اس
ــته هايش وارد فضايي متفاوت و  بهتر باورها و دانس
ــي دوست  ــود. فضايي كه كمتر كس قرنطينه مي ش
ــته باشد. در  دارد و مي خواهد در آن جا حضور داش
يك كلينيك بيماران ايدزي كه از نگاه جامعه، جسم 
ــود را به خاطر گناه يا خطايي كه مرتكب  و روح خ

شده اند، در بدترين وضع ممكن قرار داده اند. 
ــايد در نگاه نخست برخورد با روحاني جوان و  ش
ترديدش براي مسيري كه انتخاب كرده ما را به ياد 
ــن «زير نور ماه» بياندازد، چرا كه هر دو  شيخ حس
ــان را دور از حوزه و در ميان  ــير سير و سلوكش مس
ــد و مي خواهند،  ــت وجو مي كنن مردم و خلق جس
ــه، دليل روحاني  ــا واقعيت هاي عيني جامع خود ب
شدنشان را پيدا كنند. اگر حسن در پوشيدن لباس 
ــد؛ يحيي در  ترديد دارد و در نهايت به يقين مي رس
ــكلي با روحاني  بودنش ندارد  اين جا هيچ وقت مش
و هر چند، هيچ وقت او را ملبس نمي بينيم و او در 
ــود بلكه فقط در  ــوت يك روحاني ظاهر نمي ش كس
چند پلان عكس او را با لباس روحاني مي بينيم، اما 
ــكل يحيي يك درگيري دروني است و سؤالاتي  مش

از دين دارد كه كاملاً دروني است. 
ــكل يحيي يك درگيري دروني است و سؤالاتي  مش

از دين دارد كه كاملاً دروني است. 
ــكل يحيي يك درگيري دروني است و سؤالاتي  مش

ــه ي موضوعات  ــه ي فيلم دغدغ ــع دغدغ در واق
ــك فرد را  ــت كه ايمان ي ــي و مؤلفه هايي اس درون

مي سازد. 
ــت.  با اين حال يحيي جوان كم حرف و آرامي اس
ــن بار با اعمال و رفتارش تأكيد مي كند كه  او چندي
ــت. اتفاقي كه  ــخن گفتن اس گوش دادن بهتر از س
معمولاً با مشخصه هاي كنوني يك روحاني كه مدام 
ــت. اتفاقي كه  ــخن گفتن اس گوش دادن بهتر از س
معمولاً با مشخصه هاي كنوني يك روحاني كه مدام 
ــت. اتفاقي كه  ــخن گفتن اس گوش دادن بهتر از س

در وعظ و خطابه هستند و با نريشن روي فيلم او را 
مي شناسيم و همراهي مي كنيم. يحيي حتي در پي 
موعظه و پند و نصيحت نيست. او اكنون وارد مكاني 
شده كه به قول دكتر (امين تارخ) همه گناهكارند، 
ــي به ميل خودش به  ــا او در پي فراگرفتن زندگ ام
ــه هاي ذهني بيرون  اين جا آمده تا از همه ي كليش
ــت. عدم  ــد و خودش دريابد كه حقيقت چيس بياي
ــت  قضاوت او درباره ي آد م ها اصل مهمي از دين اس

كه يحيي از ابتدا به آن پاي بند است. 
ــا به تصوير  ــت» مي خواهد ب ــا برهنه در بهش «پ
ــيدن زندگي بيماران ايدزي كه در برزخ مرگ  كش
و زندگي هستند و به واسطه ي اتفاقاتي كه برايشان 
ــتند و  افتاده و نگاه جامعه دچار عذاب وجدان هس
ــايد در يأس آورترين شرايط زندگي  آدم هايي كه ش
ــد و فقط به قول خود فيلم مرده هايي اند كه  مي كنن
ــان ها  حركت مي كنند، ما را از قضاوت درباره ي انس

دور كند. فيلم با پيش كشيدن يك آدم جست وجوگر 
ساده كه دنبال مفهوم تازه اي از معنويت است، قصد 
ــا را دارد. تحولي كه اتفاقاً  ــان دادن تحول آدم ه نش
ساده كه دنبال مفهوم تازه اي از معنويت است، قصد 
ــا را دارد. تحولي كه اتفاقاً  ــان دادن تحول آدم ه نش
ساده كه دنبال مفهوم تازه اي از معنويت است، قصد 

ــراري به نمايش آن ندارد. چون  كارگردان هيچ اص
ــخصيت پردازي هايش دچار اغراق و تأكيد  نه در ش
ــده و نه در لحن گفتارش در ورطه ي شعارزدگي  ش

افتاده است. 
ــه ي فيلم روحاني  ــان طور كه يحيي در ميان هم
ــت مانند همه ي  ــكار مي شود و قرار اس بودنش آش
ــم كه از نگاه  ــود، بيماران ايدزي ه ــا ديده ش آدم ه
ــاس گناه بميرند، كساني  ــت از احس جامعه قرار اس
ــتند كه ترحم يا تنفر ما را برانگيزند. به همين  نيس
ــت كه كم كم حس مي كنيم همه ي آدم ها  دليل اس
ــان داريم. دكتر آسايشگاه ـ  را مي شناسيم و باورش
ــارخ ـ در ابتدا مردي خودخواه  ــازي خاص امين ت ب
ــناخته مي شود، اما در ميانه ي داستان  و بي رحم ش
ــودش مبتلا به  ــراف مي كند كه خ ــود دكتر اعت خ
ــت و راه انداختن اين مركز به خاطر  اين بيماري اس
ــخ به نياز روحي اش بوده  ارضاي روح ناراحت و پاس
ــن فضا حضور  ــه يك روحاني در اي ــت و از اينك اس
ــراي آنها يادآوري كند،  پيدا مي كند تا خداوند را ب

خوشحال است. 
فيلم در بسياري از موارد ريزه  كاري ها و ظرايفي 
دارد كه نشان از نگاه تئاتري و متن دقيق نويسنده 
ــت. حتي استفاده ي نمادين از عباي يحيي براي  اس
ــت از اينكه تفكر روحاني  ــاي آتش، تمثيلي اس اطف
ــت و يا  ــش جهنم اس ــده از آت ــلام مصون كنن و اس
ــدزي ـ كه نقش  ــاهو يكي از بيماران اي ــات ش ملاق
ــمي بازي مي كند ـ با همسرش  ــين هاش آن را افش
ــكانس هاي به ياد ماندني است. همچنين  يكي از س
ــت بام با درايت  ــاهو و يحيي در پش گفت وگوي ش

طراحي شده است. 
ــرگرداني  ــت از نوعي س ــع يحيي قرار اس در واق
ــد و او راهي را جز  ــه ثبات و ايمان برس ــال ب و انفع
ــي ترين اصل در  ــايد اساس «خدمت به خلق» كه ش
ــاب نمي كند. او نمي خواهد  ــد، انتخ راه معرفت باش
ــم  ــود و عبا و اس در حجاب يك روحاني گرفتار ش
ــود.  ــيدن او به حقيقت ش روحانيت مانعي براي رس
ــپزي مي كند و به  ــويد، آش براي همين زمين مي ش
ــد. او حتي نمي داند  ــرزن خدمتكار كمك مي كن پي
كه با به عقد هم در آوردن سرباز آسايشگاه و دختر 
ــام مي دهد يا نه؛ اما  ــتي انج بيمار ايدزي كار درس
ــود را براي  ــت كه او خ ــه ي اين ها براي اين اس هم
روحاني شدن آماده كند. و درست در همين جاست 
ــت مي شود. زماني كه مي خواهد به  كه او وارد بهش
ــدز قدم بگذارد،  ــاران مبتلا به اي بخش دائمي بيم
ــد: «با ورودم به  ــنويم كه مي گوي صدايش را مي ش
ــم را به عنوان روحاني فهميدم».  ــت تازه نقش بهش

تجربه اي كه انگار تزكيه ي اوست. 
ــت از بازيگري هاي خوبي بهره  پا برهنه در بهش

ــش يحيي خوب  ــيدي در نق ــت. هومن س برده اس
توانسته اين شخصيت را در بياورد. او كه قبلاً هم در 
ــش يحيي خوب  ــيدي در نق ــت. هومن س برده اس
توانسته اين شخصيت را در بياورد. او كه قبلاً هم در 
ــش يحيي خوب  ــيدي در نق ــت. هومن س برده اس

تجربه ي «يك تكه نان» كمال تبريزي اين سكوت و 
سكون خاص و معمايي را به نمايش گذاشته بود در 
اينجا هم به خوبي نقش يك روحاني جست وجوگر 
ــت، اما انتخاب نقش هاي ديگر كه  را بازي كرده اس
ــه اي و تئاتري بوده اند،  ــه از ميان بازيگران حرف هم
ــان از دقت و آگاهي بهرام توكلي مي دهد. امين  نش
تارخ در نقش پزشك آسايشگاه  همان قدر متفاوت 
ــت كه افشين هاشمي در نقش شاهو با  و خاص اس
آن گريم زياد و متفاوتش، بازيگري كه سيمرغ نقش 
دوم مرد را در اين فيلم از جشنواره ي سال گذشته از 
آن خود كرده است. حتي حضور نگار جواهريان هم 
خيلي خوب و به جا بوده و دقت و درايت توكلي را 
مي رساند؛ چرا كه او با تكيه بر اجراهاي خاص و نگاه 
ــن نقش هاي نامتعارفي خوب  تئاتري اش براي چني
ــتعدادش را نشان مي دهد. با  زحمت مي كشد و اس
اين حال نكته ي كليدي و اساسي اي كه شايد سبب 
شد «پا برهنه در بهشت» در جشنواره ي فيلم فجر 
ــال 85 با 5 سيمرغ و دو جايزه ي ويژه بدرخشد.  س
ــواي كارگرداني بهرام توكلي اتكاء و استفاده ي او  س
ــت؛ اتفاقي كه خيلي از  ــل حرفه اي بوده اس از عوام
ــه نمي كنند، چرا كه حس  ــم  اولي ها به آن تكي فيل
ــان در سايه قرار مي گيرد. اما  مي  كنند كارگرداني ش
اگر تجربه ي حميد نعمت االله در «بوتيك» در به كار 
ــود كلاري در فيلمبرداري فيلمش  ــن را محم گرفت
يادمان نرفته باشد، انتخاب حميد خضوعي ابيانه به 
عنوان فيلمبردار و حسن زاهدي به عنوان صدابردار 
ــت. دوربين  ــيار به جا دانس را در اين فيلم بايد بس
خضوعي چنان زيبا سكانس آتش گرفتن خضرگونه 
را به تصوير كشيده است كه نمي توان او را مستحق 

سيمرغ ندانست.
ــدن در حوزه هاي كارگرداني،  فيلم، با كانديد ش
ــيمرغ  ــاس و گريم و بردن س ــي لب ــن، طراح تدوي
بهترين فيلمبرداري، بازيگر مكمل مرد، صدابرداري 
و بهترين فيلم اول در كنار جايزه ي ويژه ي مصطفي 
ــر اعظم (ص)  ــال پيامب ــزه ي ويژه ي س عقاد، جاي
ــد اما آنچه  ــت به موفقيت زيادي برس ــته اس توانس
ــياري جهات با  ــت» را از بس كه «پا برهنه در بهش
ــگاه فيلم به دنيا  ــاي ديگر متمايز مي كند، ن فيلم ه
ــت كه آن را قرنطينه اي مي داند كه انسان ها در  اس
آن با مرگ روبه رو مي شوند و يك روحاني با ابزاري 
كه براي شناخت تاريكي هاي اين دنيا به دست شان 

مي دهد، مي تواند رهايي بخش شان باشد. 

يحيي روحاني جواني است كه مي خواهد براي درك بهتر باورها و 
دانسته هايش وارد فضايي متفاوت و قرنطينه شود. فضايي كه كمتر 

كسي دوست دارد و مي خواهد در آن جا حضور داشته باشد. در يك 
كلينيك بيماران ايدزي كه از نگاه جامعه، جسم و روح خود را به خاطر 
گناه يا خطايي كه مرتكب شده اند در بدترين وضع ممكن قرار داده اند.
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سريال شهريار شرح شيدايي و شاعرانگي شهريار است

شهريار غزل 
 نيره رضايي مطلق

ــن را از آثار  ــت. اي ــي اس كمال تبريزي آدم باهوش
متفاوتش در طنز و معناگرايي مي توان فهميد. ضمن 
اينكه او خيلي به شكستن  تابوها علاقه دارد. رويكرد او 
به طنز در «مارمولك» و به معناگرايي مثل «يك تكه 
نان» و گاهي به آسمان نگاه كن» همه نشان دهنده ي 
ــش و بيان آن از زوايه ديد  علاقه او به زندگي پيرامون
ــت. به همين دليل  ــت خودش اس خودش و با برداش
وقتي وارد تلويزيون هم مي شود اين شكستن هاي تابو 
ــريال  ــدن از خط قرمزها را با خود دارد. از س و رد ش
ــكن «دوران سركشي» اگر بگذريم سريال  ساختار ش
ــريالي است كه او در ساخت اش  «شهريار» دومين س

جسارت زيادي به خرج داده است. 
ــريال درباره ي  ــك س ــاختن ي ــول كنيد كه س قب
شخصيتي تاريخي كه خيلي ها هنوز از او خاطره دارند 
ــعار و  ــت دارند و در عين حال اش و آثارش را دم دس
زندگي اش هميشه محل بحث و حتي حساسيت بوده 

است، جسارت مي خواسته است. 
ساختن زندگي شاعري كه هم كتابش موجود است 

و روايت هاي مكتوب و شفاهي زندگي اش هنوز موجود 
است، هوشمندي و مهارت خاصي مي طلبد كه وقتي 
مخاطب امضاي كمال تبريزي را پاي آن مي بيند حتي 
ــريال  ــت با يك س توقعش بالاتر مي رود و اميدوار اس
ــل كم نقص روبه رو  ــاخت و حداق حرفه اي و خوش س

شود. 
ــود.  ــهريار از دوران كودكي او آغاز مي ش قصه ي ش
ــياري از تحولات  ــت پايه ي بس كودكي اي كه قرار اس
ــد، چرا كه از لحاظ روان شناسي در اين  زندگي او باش
ــان در بزرگسالي شكل  ــياري از روحيات انس دوره بس
مي گيرد. شايد از اين جهت است كه سپردن شهريار به 
عمه اش و تنهايي او مي توانست روي شخصيت او مؤثر 
باشد، اما در سريال ما اين فصل از زندگي را محدود به 
دو سه قسمت مي بينيم. در شهريار ما با چند سكانس 
كوتاه و كم اهميت در مكتب خانه و آشنايي او با ابراهيم 
اديب، كودكي شهريار را سپري مي كنيم و فقط اشاره 
ــتعاري به  ــاره ي اس به قصه ي ابراهيم و گلرخ يك اش

آينده شهريار است. 

حتي عشق پدر شهريار و مادرش هم كه باب آشنايي 
ــدازه محدودي  ــت فقط به ان ــريال اس بينندگان با س
ــان دهد و كارگردان خيلي  توانسته اين مسئله را نش
ــته در اين باره تأمل كند. هر چند قسمت هاي  نخواس
ــيخ محمد  ــهريار و ديدار او با ش ــوط به جواني ش مرب
خياباني تا حدي اين ركورد را جبران كرده است. گويي 
ــته وارد قصه  هاي جواني و  ــزي خيلي عجله داش تبري
ــهريار شود. از اينجاست كه سريال  شور و شيدايي ش
ــه تار نوازي، مجالس شب  با تكيه بر عناصري چون س
شعر و بزم هاي شاعرانه و رقابت هاي عشقي وارد قصه ي 
عشق شهريار مي شود. در حالي كه مي شد همزمان ما 
با وقايع شهر مهمي چون تبريز هم روبه رو مي شويم و 
به موازات اين عاشقانه ها روند اتفاقات تاريخي، سياسي 
و اجتماعي آن زمان هم به تصوير كشيده مي شد. حتي 
ــخصيت شهريار هم خيلي  اين تأمل درباره ي خود ش

عميق نيست. 
ــه اين  ــوان ب ــه مي ت ــت ك ــن دليل اس ــه همي ب
ــخصيت پردازي خرده گرفت و حس كرد كه صرف  ش
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ديالوگ هاي سرد و رفتارهاي يكنواخت كه قرار است 
شوريدگي محمد حسين را براي ما تداعي كند، اصلاً 
ديالوگ هاي سرد و رفتارهاي يكنواخت كه قرار است 
شوريدگي محمد حسين را براي ما تداعي كند، اصلاً 
ديالوگ هاي سرد و رفتارهاي يكنواخت كه قرار است 

خوب پرداخت نشده است. 
ــش از اينكه نگاهش به بيرون  ــع تبريزي بي در واق
باشد و شيوه ي مردم داري و طيف اجتماعي آن دوره 
را بررسي كند، بيشتر به عشق شهريار و ثريا پرداخته 
و اينكه حتي پس از اين عشق و ناكامي اشعار شهريار 
تغيير مي كند و سبك خاصي پيدا مي كند. ضمن اينكه 
ــت كه شهريار را  ــق بهانه اي براي تبريزي اس اين عش
معرفي كند و بخشي از وجود قهرمان قصه اش را نشان 
ــهريار فردي خجالتي، مؤدب و مصمم است و  دهد. ش
ــت كه در جدال با رقيب عشقي اش كه مردي  اينجاس
بي سواد و لمپن با پشتوانه ي حكومتي است، مقاومت 
مي كند و بدون هيچ اقدام خاصي مي خواهد درد عشق 

را تحمل كند. 
ــا تمام  ــهريار را ب ــعي دارد ش ــه تبريزي س اينك
ــش بگذارد،  ــاعر به نماي ــات واقعي يك ش خصوصي
ــت، چرا كه به نوعي امانت داري در روايت  خوب اس
ــل در همه  ــد. اما اين اص ــدم اغراق پهلو مي زن و ع
ــهريار، به نيت و  ــو ش ــو. از يك س جا رعايت نمي ش
خواسته ي پدر و مادرش اهميت نمي دهد و نمونه ي 
ــت كه از روستايي كوچك با فضاي  بارز جواناني اس
ــهر بزرگ  تري مي آيند و براي رسيدن  محدود به ش
به علايق و آرزوهايشان به گذشته پشت پا مي زنند. 
ــان دادن صحنه هايي كه مربوط به ناراحتي پدر  نش
شهريار از وضعيت كنوني اش و اينكه او سر خود براي 
ــهريار به  خودش تصميم مي گيرد، امتيازي براي ش
حساب نمي آيد و پرسه زني هاي محمدحسين جوان 
ــي اش در قهوه خانه  و حمام  با رفقايش و وقت گذران
ــان  ــي بي فكر و لاابالي نش ــعرخواني، او را جوان و ش
مي دهد و يا حداقل اينكه شاعري معرفي مي كند كه 
ــته ي پزشكي سرباز زده است  اگر از تحصيل در رش
از سر جواني و خامي بوده است وگرنه مي توان شعر 

سرود و طب هم تحصيل كرد. 
هر چند سال شهريار روايت تبريزي از محمدحسين 
بهجت تبريزي (شهريار) است، اما نبايد فراموش كنيم 
ــه مردم ما با تصوير و نمايش خيلي نظرات و عقايد  ك
مختلفي را مي پذيرند درصد كمي از افراد هستند ك با 
ادبيات معاصر و شيوه ي شاعري و شعر سراي شاعران 
ــند. واقعاً تصور مردم و بينندگان و  ــنا باش معاصر آش
ادبيات معاصر و شيوه ي شاعري و شعر سراي شاعران 
ــند. واقعاً تصور مردم و بينندگان و  ــنا باش معاصر آش
ادبيات معاصر و شيوه ي شاعري و شعر سراي شاعران 

ــخصيت هايي مانند: عارف  ــان تلويزيون از ش مخاطب
ــعراي بهار يا ميرزاده عشقي چقدر  قزويني و ملك ش
ــته به مطالعات ادبي و تاريخي شان است كه يك  بس
ــخصي اش را  ــردان به خود اجازه مي دهد نظر ش كارگ

درباره ي اين شخصيت ها ابراز مي كند. 
ــيدن هر كدام از اين  قبول كنيم كه به تصوير كش
شخصيت هاي تاريخي نمي تواند مسير فكري خاصي 
ــعر  ــد. از عارف قزويني اي كه ش ــه ايجاد كن در جامع
معروف «از خون جوانان وطن لاله دميده» را سروده و 
فردي آزاده و انقلابي بوده است، چه تصويري در سريال 

بازيگر جواني هاي شهريار

طراح،كاريكاتوريست و بازيگر 
ــريال  ــل از اينكه بازيگر س ــتمي قب ــير رس اردش
ــت به نامي است. ــد،طراح و كاريكاتوريس شهريار باش

ــي او دارد،آنقدر كه  ــعر جايگاه خاصي در زندگ اما ش
ــبانه روز برايت شعر  خودش ميگويد مي تواند يك ش
ــهريار اداي دين او به  ــريال ش زمزمه كند.بازي در س
شعر وشهريار شاعر است .رستمي ميگويد :زندگيمان 
ــت،هردو از تبريزآمده بوديم،هر دواينجا  شبيه هم اس
بزرگ وعاشق شده بوديم،هم زبان بوديم،هنروادبيات 

رادوست داشتيم و...
بازي رستمي به دل خيلي ها نشست،اماخيلي ها 
ــت.نكته  معتقدند او اين نقش را خوب بازي نكرده اس
مهم اشعاري است كه به انتخاب رستمي،خوانده مي 
شد،گزينشي درست وبه جا كه ابعاد مختلف زندگي 

شاعر را نشان مي داد.
ــم  ــعر ماه ــد،ادبيات وش ــيده ش ــي از او پرس وقت
ــت،گفت:فرهنگ  ــهرياروامثال شهريار اس مديون ش
وفولكورآذربايجان وآن مردم هستند كه شهريار،شهريار 
ــت.ما داريم دينمان رانسبت به چيزي كه گرفتيم  اس
مي پردازيم.اگر بتوانم ده درصد فرهنگ سرزمينم را 
نشان دهم،دنيا را فتح مي كنم،چون با تمام بدي هايي 
كه دارددوستش دارم واگر اين بدي ها را آناليز كنيم 
مفاهيم گذشت،ايثار،عشق و شهادت خيلي بزرگ مي 

شود كه در فرهنگ سرزمين ام وجود دارد.
اين روزها ،سايه سريال شهريار را در بازار كتاب هم 
مي بينيم،در نمايشگاه كتاب امسال ديوان شهريار از 

پرفروشترين هاي نمايشگاه بود.
رستمي از اين كه سريال رونقي به بازار كتاب داده 
است،خوشحال است و مي گويد:خوشحالم 
،مردم براي خريد كتاب به كتابخانه 
ــرده اند،به طوري كه  ها هجوم ب
صحافي ها نمي توانند به دليل 
تقاضاي بالا،ديوان شهريار را به 
بازار برسانند.او مي گويد:بايد با 
ــاخت فيلم هايي از شخصيت  س
هايفرهنگي مردم را با اين بزرگان 

ــهريار ديده مي شود كه ما آن را به عنوان انقلابي و  ش
آزادي خواه بشناسيم. گيريم ترفند عشقي و فريبكاري 
عارف قزويني واقعيت داشته است، آيا سهم اين شاعر 
آزاده در يك سريال تاريخي كه قرار است ذهنيت سازي 
و الگوسازي براي بقيه باشد، اشاره به همين وقايع است 
ــد وجوه ديگر اين شخصيت را نيز به  و يا اينكه مي ش
نمايش گذاشت. در مورد ملك الشعراي بهار هم اغراق 
در وضعيت مالي و ظاهري ايشان هم خطا بوده؛ چرا كه 
در كتاب ها ايشان را فردي ساده زيست روايت كرده اند، 

اما ما او را آدم بد دهن و متمولي مي بينيم.
ــاخت فيلم براي  ــفانه امروزه اكثر عوامل س متأس
معرفي هنرمندان و حتي شخصيت هاي مذهبي براي 
جذب مخاطب از ترفندي به نام عشق و مثلث عشقي 
آن بهره مي برند. در سريال شهريار نيز اين بحث مطرح 

شده است. 
ــريال تا توانسته از اين مسئله به  تبريزي در اين س
ــت. ما از ابتداي سريال عشق پدر  خوبي بهره برده اس
ــهريار را مي بينيم و در كل سريال قصه هاي  و مادر ش

فرعي عشقي بسياري ديده مي شود.
ــود منكر عاشق بودن شهريار شد، اما از اين  نمي ش
نكته هم نبايد گذشت كه اصل فداي فرع شده است. 
ــريال شهريار را جواني بي دست و پا، خجالتي  ما در س
ــي  ــؤدب مي بينيم كه در برابر اتفاقات هيچ كنش و م
انجام نمي دهد. در صورتي كه قبولي شهريار در آزمون 
ــاعري اش نشان از هوش بالاي  پزشكي و قريحه ي ش

او دارد. 
ــي، اجتماعي و مذهبي شهريار در  به بخش سياس
سريال خيلي كم پرداخته شده است، آنقدر كه دختر 
شهريار نيز به اين امر معترض شدند و عنوان كردند كه 

شهريار شخصي مذهبي بوده اند. 
ــاعر از عشق زميني  ــهريار، ش در زندگي واقعي ش
ــد. عشقي كه او را در خلسه  به عشق آسماني مي رس
ــتان و  ــياري از دوس مي برد. آنقدر كه در خاطرات بس
ــنويم كه گاه او آنقدر غرق در عشق  نزديكان او مي ش
ــان بود كه گمان مي كردي در اين دريا در حال  و عرف

غرق شدن است. 
شهريار، شاعر زمان خويش است و در تمام برهه ها 
ــد. زبان اعتراض او  ــان مي ده از خود عكس العمل نش
ــت. حال مي خواهد در برابر عشق باشد.  زبان شعر اس

يا انقلاب.
ــه حضور پيدا  ــد نمي تواند در جبه ــي مي بين وقت
ــد تا اداي دين كند. به جرأت  كند با قلمش مي نويس
ــهريار از اولين شاعران دفاع مقدس  مي توان گفت: ش

ــهريار  ــت. فراتر از آن، بخش مذهبي زندگي ش اس
است شهرياري كه شعر «علي اي هماي رحمت» 
ــرايد. شعري كه او را به عرش مي رساند. و  را مي س
شايد همه داستان شهريار و شعر «هماي رحمت» 
ــت را در خواب يكي از  ــواري با اهل بي او و همج
آيات عظام شنيده باشند. آيا اين شهرياري كه ما 

مي بينيم همان شهريار شيرين سخن است. 

رخش شهادت
بجهيم از خود ودر جبهه بجوييم خدا  را

و آنچه با خلق نگفتيم بگوييم خدا را
استخوان بيخ گلو حبل خدا حلقه به گردن
شب به سنگر همه اين بند و گلوييم خدا را

لجن آلود خليجيم ولي چون خزه با  خون
خود  از آلايش هر فتنه بشوييم خدا  را

خندق جنگ و جهاد است بيا  رخش شهادت
به شهامت بجهانيم و بجوييم خدا را

سري افتاده به خاك و پري افكانده به افلاك
رف رف آسا ره معراج بپوييم خدا را

گر گلي نيز ببوسيم وببوسيم عجب نيست
كه به هر حال ببوسيم وببوييم خدا را

شهريارا نه همه سنگ صبوريم كه عطشان
ساقي تشنه لبانيم سبوييم خدا را

شهريار

ساختن زندگي شاعري كه هم كتابش موجود است و روايت هاي 
مكتوب و شفاهي زندگي اش هنوز موجود است، هوشمندي و 
مهارت خاصي مي طلبد كه وقتي مخاطب امضاي كمال تبريزي 
را پاي آن مي بيند حتي توقعش بالاتر مي رود

است،خوشحال است و مي گويد:خوشحالم 
،مردم براي خريد كتاب به كتابخانه 
ــرده اند،به طوري كه  ها هجوم ب
صحافي ها نمي توانند به دليل 
تقاضاي بالا،ديوان شهريار را به 
بازار برسانند.او مي گويد:بايد با 
ــاخت فيلم هايي از شخصيت  س
هايفرهنگي مردم را با اين بزرگان 

آشنا كرد.

ــد تا اداي دين كند. به جرأت  كند با قلمش مي نويس
ــهريار از اولين شاعران دفاع مقدس  مي توان گفت: ش

ــهريار  ــت. فراتر از آن، بخش مذهبي زندگي ش اس
است شهرياري كه شعر «علي اي هماي رحمت» 
ــرايد. شعري كه او را به عرش مي رساند. و  را مي س
شايد همه داستان شهريار و شعر «هماي رحمت» 
ــت را در خواب يكي از  ــواري با اهل بي او و همج
آيات عظام شنيده باشند. آيا اين شهرياري كه ما 

مي بينيم همان شهريار شيرين سخن است. 
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ورود عنكبوت به دنياي تكنولوژي وپزشكي

كركبيوه  ي شوهكركربيوه  ي شوهركبيوه  ي شوهكبيوه  ي شوهكركرش   كش   كش   
 مرجان ملا زاده و مهران ملازاده

ــناخته   هزار گونه عنكبوت در دنيا ش
شده اند. عنكبوت ها همگي داراي غدد سمي هستند. 
ــتي  ــداد معدودي از آن ها اهميت بهداش اما تنها تع
ــتند. در بسياري از  ـــته و براي انسان مهم هس داش
ــورهاي جهان از جمله آمريكا، استراليا و برزيل  كش
ــتيم. اين كشورها  ــاهد هس عنكبوت گزيدگي را ش
ــاز كرده اند و حتي در  ــات در اين زمينه را آغ تحقيق
كشور استراليا سرم ضد عنكبوت گزيدگي نيز ساخته 
ــأله ي عنكبوت گزيدگي از  ــده است. در ايران مس ش

سال 1370 در استان خراسان مطرح شد. 
ــد كه مرتباً افرادي با علائم  ــال ديده ش در اين س

 در استان خراسان مطرح شد. 
ــد كه مرتباً افرادي با علائم  ــال ديده ش در اين س

سال  در استان خراسان مطرح شد. 
ــد كه مرتباً افرادي با علائم  ــال ديده ش در اين س

سال 

ــتان مراجعه مي كردند. علائم  ــناخته به بيمارس ناش
عنكبوت گزيدگي كه شامل تب و لرز و تشنج است، با 
بسياري از بيماري هاي ديگر اشتباه گرفته مي شدند. 
ـــان به سـال 1373 ـــان به سـال 1373اوج عنكبوت گزيدگي در خراس 1373اوج عنكبوت گزيدگي در خراس

ــه 190 مورد  ــك ب ـــال نزدي ــردد. در آن س بازمي گ
عنكبوت گزيدگي در اين استان گزارش شد.

ــوت از جمله  ــه گونه ي عنكب ــال حاضر س در ح
female black) «ــاده ــياه م ــوت «بيوه ي س عنكب

ــيار مشهور است، پس از  widow spider) كه بس
جفت گيري جفت خود را مي كشد، توجه دانشمندان 

را به خود جلب كرده است.
ــي تأثير  ــت، در حال بررس ــكان اورولوژيس پزش
ــتند. زهر  ــي افراد هس زهرعنكبوت بر ناتواني جنس
ــياه شيليايى خاصيت ضد بارورى  عنكبوت بيوه ي س

دارد.
ــگران، در مرداني كه دست كم  به گفته ي پژوهش
ــيليايي» را  ــياه ش يك بار نيش عنكبوت «بيوه ي س

ــي و بارورسازي شان ضعيف  چشيده اند، قوه ي جنس
ــت. زهر اين گونه از عنكبوت ها داراي نوعي  شده اس
ماده خنثي سازي اســپرم اسـت كه در انواع مشـابه 
اين عنكبوت در مناطق ديگر يافت نمي شود. محققان 
ــتفاده از خاصيت ويژه ي  اكنون تصميم دارند تا با اس
زهر اين عنكبوت گام هايي در ايجاد شيو ه هاي جديد 

جلوگيري از بارداري بردارند.
عنكبوت بيوه ي سياه از معروف ترين عنكبوت هاي 
سمي است كه گونه هاي مختلف آن در سراسر جهان 
ـــياي ميانه و منطقه ي مديترانه انتشـار  از جمله آس
ـــرقي ايران  ــمال  ش دارد. اين عنكبوت در منطقه ش
(خراسان) با نام عمومي «دلمك» شناخته مي شود. در 
216اين بررسي 216اين بررسي 216 عنكبوت بيوه به روش جسـت وجو و 
صيد مسـتقيم جمع آوري و با استفاده از خصوصيات 

مرفولوژي و بيواكولوژي تعيين هويت شد ند.
هنوز پادزهر عنكبوت هاي سمي در ايران ساخته 
ــت، ولي محققان طرحي را براي بررسـي  نشـده اس
پراكندگي عنكبوت ها تهيه كرده اندكه تاكنون  شصت 
ــت. بر اين اساس دو گونه  ــده اس درصد آن عملي ش
عنكبوت سمي خطرناك مشاهده شده كه بيشتر در 

خراسان و استان مركزي پراكنده است.
ــتيابي به دانش  تحقيق ها در اين زمينه باعث دس
توليد پادزهر سم عنكبوت در ابعاد آزمايشگاهي شده 
ــعي بر توليد انبوه آن در سال هاي آينده  است كه س
ــتري  ــر عنكبوت روي كودكان تأثير بيش داريم. زه
ــالان دارد. بنابراين ضروري اسـت  نسـبت به بزرگس
پادزهر عنكبوت سـريع ساخته شـود تا طول دوره ي 

درمان كاهش پيدا كند. 

40

ــناخته  ــدود 34 هزار گونه عنكبوت در دنيا ش ح
شده اند. عنكبوت ها همگي داراي غدد سمي هستند. 
ــتي  ــداد معدودي از آن ها اهميت بهداش اما تنها تع
ــتند. در بسياري از  ـــته و براي انسان مهم هس داش
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تار عنكبوت
ــكيل نشده  تار عنكبوت فقط از يك نوع ماده تش
ــوت انواع مختلفى از  ــت. گونه هاى مختلف عنكب اس
ــار» را توليد مي كنند. بعضـى از گونه ها هفت نوع  «ت
«غده» ى مختلف دارند كه هركدام از اين غده ها يك 
نوع تار متفاوت توليد مى كند. هر نوع تار كار خاصى 
را مي كند. تارهاى مختلف ويژگى هاى فيزيكى مانند: 
ــختى و كشسانى متفاوتى دارند، ولى تمام  قدرت، س
ــبت به ساير مواد طبيعى و مصنوعى بسيار  آن ها نس

قوى هستند.
دانشمندان مي گويند: از تار عنكبوت كه محكم ترين 
ــت، مي توان براي  ــده اس ــناخته ش الياف طبيعي ش
ــاخت زردپي هاي مصنوعي و يا باز زايي رباط هاي  س
ــتفاده كرد. پارگي رباط هاي قدامي  ــيب ديده اس آس
ــاي زانو در  ــايع ترين جراحت ه (ACLs) يكي از ش

جهان است. 
به گزارش پايگاه اينترنتي لايو ساينس، «راندولف 
لويس» زيست شناس مولكولي دانشگاه «ويومينگ» 
ــتان هايي در مورد  در «لارامي» مي گويد قدمت داس
فوايد درماني تار عنكبوت در مبارزه با عفونت ها، بند 
آوردن خونريزي و التيام زخم ها به 2 هزار سال قبل 

باز مي گردد. 
ــده  ــواهدي يافت نش درحالي كه تاكنون هيچ ش
است كه نشان دهد تار عنكبوت مي تواند ميكروب ها 
را از بين ببرد، اما مطالعات حيواني نشان مي دهد تار 
عنكبوت واكنش هاي ايمني چنداني كه موجب پس 

زدن ايمپلنت پزشكي مي شود، ايجاد نمي كند.
ــد اليافي از تار  ــگاه ها در حال تولي ــاير آزمايش س
ــتند كه اميدوارند كاربرد درماني پيدا  عنكبوت هس
ــال تهيه نخ هاي  ــمندان همچنين به دنب كند. دانش
بخيه فوق العاده ظريف از تار عنكبوت براي عمل هاي 
جراحي و درمان آسيب هاي چشم يا اعصاب هستند. 
اين نخ ها بطور بالقوه زخم را التيام مي دهند بدون 
ــار عنكبوت نقش  ــم برجا بماند. ت ــه اثري از زخ آنك
ضدعفونى كننده و پانسمانى نيز دارد؛ زيرا عنكبوت 
ــود در برابر باكترى و  براى حفاظت تار پروتئينى خ
ــرى و ضد قارچ  ــارش را به مواد  ضد باكت قارچ ها، ت
آغشته مي كند. از اين رو مي توان از آن براى پانسمان 

زخم استفاده كرد. 
ــازد خود را  ــى كه عنكبوت را قادر مى س پروتئين
آويزان كند و همچنين به شكار طعمه كمك مى كند، 
ــت. هدف  ــمندان را به خود جلب كرده اس نظر دانش
ــمندان، درك چگونگى  ــده ى پژوهش هاى دانش عم
چين خوردن اين پروتئين و سازماندهى رشته ي تار 

عنكبوت است.
ــان مي دهد كه  ــورت گرفته نش ــاى ص آزمايش ه
ــر خواص، فوق العاده مقاوم  تارعنكبوت در برابر تغيي
ــوان آن را در هوا يا زير آب تنيد. الياف  ــت و مى ت اس
تار عنكبوت، با ظرافت بسيار (قطرى در حدود 0/02

ميكرون) مزيت هاى فراوانى دارند.

ــتخراج اين ماده از طبيعت گران تمام مي شود.  اس
ــت وجوي راهي  ــگران در جس به همين علت پژوهش
براي توليد انبوه اين ماده به صورت مصنوعي هستند. 
ــت، ساخت  از آنجا كه تارعنكبوت نوعي پروتئين اس
ــده ي مولد آن كنترل  ــط ژني در موجود زن آن توس
ــيميايي اين  ــاختمان ش ــود. با وجود اينكه س مي ش
تركيب پروتئيني شناخته شده، پيچيدگي آن، توليد 
ــكل مي كند. روش بهتر استفاده  مصنوعي آن را مش
از موجودات زنده براي توليد طبيعي اين ماده است. 
توليد الياف بادوام از پروتئين تارعنكبوت (كه در آب 
ــت) كار مشكلي است و هيچكس تا  قابل انحلال اس
كنون اين كار را به خوبي عنكبوت ها انجام نمي دهد. 
ــوه اين ماده  ــد كه توليد انب ــي محققين اميدوارن ول

مشكلات مربوط به ريسيدن آن را حل كند.
 (MIT) ــت ــه فناورى ماساچوس محققان مؤسس
اعلام كردند كه به روشى براى توليد رشته هاى محكم 
و كشسانى شبيه به تار عنكبوت دست پيدا كرده اند. 
ــته ها موسوم به نانو  به گفته ي اين محققان اين رش
كامپوزيت هاى پليمريك در توليد ابزار زيست پزشكى 
براى محكم كردن بسته بندى ها و يا توليد رشته هاى 

مقاوم در برابر پارگى قابل استفاده هستند. 
ــاره اظهار  ــك كينلى در اين ب ــور كارت م پروفس
ــمندان به راز تار عنكبوت پى برده اند  ــت: دانش داش
ــن تارها در ترتيب  ــتحكام اي و دريافته اند كه راز اس
استحكام نانو كريستال هاى تار در حين توليد شدن 
ــه دقت به  ــما ب ــان كرد: اگر ش ــت. وى خاطرنش اس
ساختار تار عنكبوت نگاه كنيد، در مى يابيد كه مملو 
ــت، اين ساختار  ــتال هاى بسيار كوچك اس از كريس
ــت. محققان براي توليد انبوه تار  بسيار مستحكم اس
ــتفاده كنند.  ــوت، قصد دارند از گياه يونجه اس عنكب
ساير محققان درصدد توليد پروتئين هاي تارعنكبوت 
ــتند. اين مطالعه در تازه ترين شماره  در شير بز هس

مجله «بررسي هاي شيميايي» منتشر شده است. 
ــيب زميني و  ــا وارد كردن ژن تارعنكبوت به س ب
توتون، اين گياهان قادر به توليد مقدار قابل توجهي 
ــده اند. اگر الياف  ــوت در بافت هاي خود ش تار عنكب
ــيدن باشد، مي توان از  توليدي از اين روش قابل ريس
آن براي توليد الياف پرقدرت و همچنين الياف قابل 

تجزيه و غيرسمي استفاده كرد.
ــه تحقيقات  ــراد» و همكاران از مؤسس «اودو كن
گياهان زراعي و ژنتيك گياهي، نسخه هاي مصنوعي 
Nephila clavipes ــد تارعنكبوت گونه ــد تارعنكبوت گونه Nephila clavipesاز ژن مول Nephila clavipesاز ژن مول

را به چند گياه منتقل كرده و مشاهده كردند كه بيش 
از دو درصد كل پروتئين اين گياهان را تار عنكبوت 

تشكيل مي دهد.
ــه باكتري ها منتقل  ــد تارعنكبوت قبلاً ب ژن مول

تشكيل مي دهد.
ــه باكتري ها منتقل  ــد تارعنكبوت قبلاً ب ژن مول

تشكيل مي دهد.

ــت. اين باكتري ها در محيط غذايي مناسب  شده اس
ــتند، ولي لازمه ي اين  قادر به توليد تارعنكبوت هس
ــيد  ــين و آلانين، دو اس عمل تغذيه ي آنان با گليس
ــت. با روشي مشابه، اين ژن  آمينه ي گران  قيمت اس

ــد كه در نتيجه پروتئين مربوطه در  به بز منتقل ش
شير آن يافت شد.

ــوت از گياهان  ــه ي توليد تارعنكب محققان هزين
تغيير يافته ژنتيكي را ده تا پنجاه درصد هزينه مشابه 
ــورد باكتري تخمين مي زنند؛ مضاف بر اين كه  در م
گياهان قادرند اسيد آمينه ي مورد نياز خود را از مواد 

خام ارزان قيمت تهيه كنند. 
ــم داراي غده هاي مولد  ــرم ابريش ــوت و ك عنـكب
پروتئين هاي ليفي هستند كه با ريسيدن آن ها اليافي 

به دست مي آيد كه از فولاد محكم تر است.
پرفسور كو استاد دانشگاه دركسل مي گويد: ممكن 
ــترى براى  ــخ هاى بيش ــت عنكبوت ها هنوز پاس اس
مهندسان در زمينه ي ساخت مواد برتر و محصولات 
بهتر داشته باشند. پرفسور كو، تار عنكبوت را يكى از 

جذاب ترين مواد موجود در طبيعت مي داند.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان 
ايران (ايسنا)، ماسائو ناكاگاكي،  استاد دانشگاه شينشو 
در مركز ژاپن كه پس از ده سال تحقيق اين تارها را 
توليد كرده است، در اين زمينه اظهار داشت: با ايجاد 
تغييرات ژنتيكي در كرم هاي ابريشم، تصور مي كنم 
كه امكان توليد ابريشم هاي عنكبوتي به زودي فراهم 
شود.جايگزين كردن رشته هاي طبيعي قابل بازيافت 
به جاي رشته هاي مصنوعي كه از فرآورده هاي نفتي 
توليد مي شوند، براي محيط زيست بسيار بهتر است. 
ــم عنكبوتي حاوي  ناكاگاكي موفق به توليد ابريش
ده درصد پروتئين هاي عنكبوتي و نود درصد ابريشم 
ــي از يك عنكبوت كره اي طلايي به  با تزريق ژن هاي

كرم هاي ابريشم شده است.
محققان آلمانى با استفاده از روش اصلاح ژنتيكي 
تار عنكبوت جديدى را توليد كردند. اين تار عنكبوت 
كه قوى تر از فولاد و ارتجاعى تر از لاستيك است، در 
ــطح انبوه، ماده ي مناسبى  صورت امكان توليد در س
براى استفاده در ابزار پزشكى و فنى به شمار مى رود.

تيمى از محققان دانشگاه فنى مونيخ با استفاده از 
روش مهندسى ژنتيكى يكى از پروتئين هاى تارهاى 

نوعى عنكبوت باغى اروپايى را به وجود آوردند. 
ــن به وجود دو  ــمندان با تجزيه اين پروتئي دانش
ــى بردند كه يك  ــاوت در آن پ ــت مايعى متف وضعي
ــى حاصل از  ــــكل گيرى مولكول ــامل ش مرحله ش
تركيب دو مولكول كوچك تر يكسان و ديگرى عبارت 

از تركيب چند مولكول با هم بود.
ــيم كه منجر به  ــفات پتاس محققان با افزودن فس
جمع شدن تارهاى ابريشم در كنار هم مي شود، اين 

مايع را به رشته هايى تبديل كردند. 
ــر درجه مرحله تركيب  به گفته ي محققان، تغيي
ــته ها از اهميت  ــكل گيرى رش ــد مولكولى در ش چن
ــاختارى برخوردار است.  بيشترى نسبت به تغيير س
Angewandte) يافته هاى اين تحقيق در نشريه ي

Chemie) منتشر شده است.

ــد كه در نتيجه پروتئين مربوطه در  به بز منتقل ش

ــوت از گياهان  ــه ي توليد تارعنكب محققان هزين
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دانشمندان مي گويند: از تار عنكبوت كه محكم ترين الياف طبيعي شناخته شده است، مي توان 
براي ساخت زردپي هاي مصنوعي و يا باز زايي رباط هاي آسيب ديده استفاده كرد. پارگي رباط هاي 
قدامي (ACLs) يكي از شايع ترين جراحت هاي زانو در جهان است.



1948 لندن42
ــورمان در پنج  36 ورزشكار كش
ــي بوكس، كشتي،  ــته ي ورزش رش
وزنه برداري، تيراندازي و بسكتبال به 

لندن اعزام شدند. 
ــورمان در اولين حضور خود به  تيم بسكتبال كش
ــادا باخت و تنها  ــه، ايرلند، مكزيك و كوبا كان فرانس

16مجارستان را برد تا از ميان 16مجارستان را برد تا از ميان 16 تيم چهاردهم شود. 
ــم ها به وزنه برداري دوخته شد. سه وزنه بردار  چش
ــتم، سيزدهم و نوزدهم شدند و تنها  ما به ترتيب هش
ــي باقي مانده  ــو و محمد جعفر سلماس محمد نامج
بودند، محمد نامجو پنجم شد و محمد جعفر سلماسي 
با مجموع 312/5 كيلوگرم در وزن 60 كيلوگرم تنها 
ــز ايران در  ــورمان يعني اولين برن ــدال كاروان كش م
ــب كرد تا اين گونه كاروان 36 نفره   ــب كرد تا اين گونه كاروان 36المپيك را تصاح 36المپيك را تصاح

كشورمان دست خالي به كشور برنگردد. 

1952 هلسينكي 
ــا فنلاند موجب  فاصله ي ايران ت
ــكار در  ــد تا اينبار تنها 22 ورزش ش
ــس، دو و ميداني،  ــته بوك چهار رش
ــتي شركت داشته  وزنه برداري و كش

باشند. 

در 55 كيلوگرم وزنه برداري محمود نامجو نقره و 
علي ميرزايي برنز گرفتند. دركشتي غلامرضا تختي 
ــر گيوه چي نقره و جهانبخت توفيق و محمود  و ناص
ملاقاسمي برنز گرفتند تا در نهايت تيم كشورمان در 

ميان 69 كشور دنيا به مقام سي ام برسد. 

1956 ملبورن
باز هم تعداد ورزشكاران و رشته ها 
3 ورزشكار در 3 ورزشكار در 3 رشته  ــد 17 ــد 17كمتر ش 17كمتر ش
ولي با نتايج درخشان تر، اولين طلاي 
المپيك هم در اين دوره كسب شد. 
ــي و امامعلي حبيبي  غلامرضا تخت

نگاهي به حضور شصت ساله ايران در المپيك

مردها و مدال ها
 اصغر طالب زاده

اين تيتر را شايد به اين خاطر انتخاب كرديم كه 60 سال حضور تيم هاي مختلف ورزشي ما در 
المپيـك يعني 13 دوره حضور از المپيك 1948 لندن تا كنون 472 ورزشـكار ايراني در المپيك 
شركت كرده اند و تمام مدال هايي كه تا كنون كسب شده در بخش آقايان بوده است كه البته همه 
علاقه مندان به ورزش اميدوارند كه پس از بيش از صد سال كه از عمر المپيك مي گذرد، بالاخره 

طلسم مدال بخش زنان ايران هم شكسته شود. 
تصميم گرفتيم نگاهي داشـته باشـيم به 60 سـال حضور كاروان هاي ورزشـي كشـورمان در 
ادوار مختلف المپيك، تنها در المپيك 1980 مسـكو به دليل اعتراض به اشغال افغانستان توسط 
شوروي و 1984 لوس آنجلس به دليل قطع روابط ديپلماتيك ميان ايران و آمريكا كاروان ورزشي 

كشورمان در آوردگاه بزرگ بين المللي حضور نداشته است. 
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ــكار طلايي ما در استراليا بودند، محمدعلي  دو ورزش
ــي هم در جمع  ــته پور و محمد مهدي يعقوب خجس
ــود نامجو تنها  ــد و محم ــتي گيران نقره گرفتن كش
ــا 2 طلا، 2 نقره  ــرداري بود كه برنز گرفت تا ب وزنه ب
ــور در مكان  و يك برنز تيم ايران در مجموع 72 كش
چهاردهم يعني يكي از بهترين عنوان هاي كسب شده 

در تاريخ حضور المپيك خودش دست پيدا كند. 

1960 رم
ــور جهان  ايتاليا ميزبان 83 كش
بود. در ميان انبوه ورزشكاران حاضر 
در رم 25 ورزشكار ايراني هم حضور 
داشتند. جهان پهلوان تختي سومين 
ــب كرد و  مدال خودش كه يك نقره ديگر بود را كس
ــتي گير ديگر يعني سيف پور و پذيرايي و يك  دو كش
ــماعيل علم خواه هم به مدال برنز  وزنه بردار يعني اس

بسنده كردند. 
ــورمان به رتبه  ــي كش ــن گونه كاروان ورزش تا اي

بيست وهفتم دنيا سقوط كند. 

1964 توكيو
ــرزمين آفتاب تابان ميزبان64 س

ــكار ايراني در قالب 10 رشته  ورزش
ــان آن ها  ــال هم در مي بودكه فوتب
فوتباليست هاي مطرحي چون  بود. 
پرويز قليچ خاني، داريوش مصطفوي، جلال طالبي و... 
ــين فكري راه به جايي نبردند و به  به مربي گري حس
آلمان و روماني باختند و بازي با مكزيك را به تساوي 

كشاندند. 
ــي ايران با وجود اعضاي فراوانش در  كاروان ورزش
نهايت به دو مدال برنز علي اكبر حيدري و محمدعلي 
صنعتكاران در كشتي بسنده كرد و در نهايت رتبه ي 

سي وچهار دنيا را به خود اختصاص داد. 

1968 مكزيكو
كوچك ترين  ــان  ميزب ــك  مكزي
كاروان ورزشي ما تا به امروز بود، تنها 
14 ورزشكار در 3 رشته به المپيك 
ــدند، ولي با وجود اين شايد  اعزام ش
ــن نتيجه از نظر تعداد و مرغوبيت مدال در اين  بهتري

دوره به دست آمد. 
محمد نصيري وزنه بردار و عبداالله موحد كشتي گير 
5طلايي هاي اين دوره بودند. پرويز جلاير در وزن 5طلايي هاي اين دوره بودند. پرويز جلاير در وزن 67/5

ــت. ابوطالب طالبي و  كيلوگرم وزنه برداري نقره گرف
شمس الدين سيد عباسي هم در كشتي برنز گرفتند تا 
ــود ايران در ميان 112 ــود ايران در ميان 112 مدال رنگارنگ باعث ش 112 مدال رنگارنگ باعث ش 5اين 5اين 5

تيم دنيا نوزدهم شود. 

1972 مونيخ
ــهر  ــكار به آلمان و ش 50 ورزش

مونيخ اعزام شدند و در ميان آن ها نام فوتباليست هاي 
مطرحي چون جعفر كاشاني، پرويز قليچ خاني، صفر 
ايرانپاك، علي پروين و محمود خورد بين هم به چشم 
ــت ها ناكام ماندند و با  ــورد، اما باز هم فوتباليس مي خ
ــه باخت به مجارستان، دانمارك و برزيل مسابقات  س

را ترك كردند. 
ــردار اين بار نقره  ــخ محمد نصيري وزنه ب در موني
گرفت و رحيم علي آبادي و ابراهيم جوادي در كشتي 
به ترتيب نقره و برنز گرفتند تا در نهايت كاروان ايران 
ــتم قرار  ــور در مكان بيست وهش ــان 121 كش در مي

بگيرد. 

1976 مونترال 
ــان بزرگ ترين كاروان  كانادا ميزب
ــن 13 دوره بود. به  ــن 13ايران در طول اي 13ايران در طول اي
ــكار ايراني در  ــه 86 ورزش ــه 86طوري ك 86طوري ك
ــركت كردند.  9 رشته ي ورزشي ش
ــد از تجربه  ــورمان بع ــدار كش ــت هاي نام فوتباليس
ــه  ــي آرژانتين اين بار در المپيك هم به س جام جهان
تيم كوبا، لهستان و شوروي باختند، در نهايت كاروان 
هشتاد و شش نفره كشورمان تنها به يك نقره منصور 
92برزگر و برنز محمد نصيري بسنده كند. تا در ميان 92برزگر و برنز محمد نصيري بسنده كند. تا در ميان 92

كشور جهان در جايگاه سي و سوم قرار بگيريم. 

1988 سئول 
اولين المپيك پس از انقلاب و اين 
27بار در كره ي جنوبي، 27بار در كره ي جنوبي، 27 ورزشكار در 
4 رشته اعزام كرديم و تنها توانستيم 
در كشتي و توسط عسكري محمديان 

به يك نقره دلخوش كنيم. 
ايران كار خود در سئول را با رتبه ي سي وششم در 

ميان 160 كشور دنيا به پايان برد. 

1992 بارسلون 
40 ورزشكار ايراني در 7 رشته ي 
ــي اين بار عازم اسپانيا شدند،  ورزش
عسكري محمديان باز هم نقره خود 
ــرادران خادم يعني  را تكرار كرد و ب
ــول هر كدام يك برنز صيد كردند تا در  اميررضا و رس
نهايت ايران در ميان 169 كشور دنيا صاحب جايگاه 

چهل وچهارم شود. 

1996 آتلانتا 
اولين طلاي ايران پس از انقلاب 
ــالات متحده ي  ــار در خاك اي اين ب
آمريكا كسب شد، رسول خادم يكي 
از 18 ورزشكار اعزامي ايران بود كه 
ــتي طلا گرفت، عباس جديدي  در 90 كيلوگرم كش
ــز گرفتند تا در نهايت  ــره و امير رضا خادم هم برن نق
جايگاه خود را نسبت به دوره ي قبل ارتقا بدهيم و اين 

 ورزشكار در 
 رشته اعزام كرديم و تنها توانستيم 
در كشتي و توسط عسكري محمديان 

ايران كار خود در سئول را با رتبه ي سي وششم در 

 رشته ي 
ــي اين بار عازم اسپانيا شدند،  ورزش
عسكري محمديان باز هم نقره خود 
ــرادران خادم يعني  را تكرار كرد و ب
ــول هر كدام يك برنز صيد كردند تا در  اميررضا و رس
 كشور دنيا صاحب جايگاه 

اولين طلاي ايران پس از انقلاب 
ــالات متحده ي  ــار در خاك اي اين ب
آمريكا كسب شد، رسول خادم يكي 
 ورزشكار اعزامي ايران بود كه 
ــتي طلا گرفت، عباس جديدي   كيلوگرم كش
ــز گرفتند تا در نهايت  ــره و امير رضا خادم هم برن نق
جايگاه خود را نسبت به دوره ي قبل ارتقا بدهيم و اين 

سهم ما از پكن
ــم جودوي  ــر نبود، تي ــياري باورپذي ــراي بس ب
ــورمان كه به مسابقات آسيايي اعزام شد هيچ  كش
ــايد باور نداشت كه اين  كس به جز جودوكاران ش
ــال قهرمان آسيا شد، آن هم در  تيم پس از 12 س

رشته اي كه بومي جنوب شرقي آسياست. 
ولي جودوكاران ايراني كاري كردند كه اين كار 
ــود، آن ها علاوه بر كسب قهرماني تعداد  شدني ش

سهميه شان در المپيك را هم افزايش دادند. 
يكي از اين سهميه ها هم به محمدرضا رودكي 
اختصاص داشت. جودو كار سنگين وزن كشورمان 
كه در 100+ كيلوگرم نايب قهرمان آسيا شد، اگر به 
5ياد داشته باشيد، در شماره ي 5ياد داشته باشيد، در شماره ي 5 شاهد جوان با اين 
ــورمان كه فرزند شهيد رودكي  جودوكار جوان كش

است گفت وگوي مفصلي داشتيم.
هر چند محمدرضا براي مسجل شدن المپيكي 
شدنش بايد دوبار به مصاف سيد محمود ميران برود 
ــن دو يكنفر به المپيك 2008 پكن  ــن دو يكنفر به المپيك 2008كه از ميان اي 2008كه از ميان اي

اعزام شود. 
ــورمان در ميان  دومين ورزشكار المپيكي كش
جامعه ي ايثارگران هم خانم هما حسيني بود. خانم 
حسيني اولين سهميه بانوان قايقراني كشورمان را 
آن هم در مسابقات انتخابي به خود اختصاص داد. او 
اين افتخار را به روح دو برادر شهيدش تقديم كرده 

بود. براي اين دو ورزشكار آرزوي موفقيت داريم.

ــوم دنيا در جمع 1997 كشور  ــوم دنيا در جمع 1997بار در جايگاه چهل س 1997بار در جايگاه چهل س
قرار بگيريم. 

2000 سيدني 
بيشترين طلاي كسب شد در يك 
دوره المپيك براي تيم ايران مربوط 
به اين دوره است و همچنين جايگاه 
ايران نسبت به تعداد تيم هاي شركت 

كنند. 
حسين رضا زاده و حسين توكلي در وزنه برداري و 
عليرضا دبير در كشتي طلايي شدند و پس از رسمي 
شدن تكواندو در المپيك هادي ساعي برنز اين رشته را 
براي كشورمان كسب كرد تا در نهايت بيست وهفتمي 

ايران در ميان 199 كشور مسجل شود. 

2004 آتن
ــان المپيك  ــان، آخرين ميزب يون
ــن 2008 ميزبان 38 تا پيش از پك

ــته ي  ــي در 10 رش ــكار ايران ورزش
ــي بود، ورزشكاراني كه باز هم  ورزش

نتيجه خوبي كسب كردند. 
ــدند،  ــين رضازاده طلايي ش ــاعي و حس هادي س
مسعود مصطفي جوكار و عليرضا رضايي كشتي گيران 
نقره اي ايران بودند و يوسف كرمي و عليرضا حيدري 
ــب دو مدال از هر رنگ در  مدال برنز گرفتند تا با كس
جايگاه بيست و نهم در ميان 201 كشور قرار بگيريم.  
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* رشـته هاي ورزشـي مختلف 
جذابيت هـا و مزاياي خاص خود را 
دارند، قايقراني داراي چه مزايايي 
است كه مي تواند علاقه مندان را به 

خود جلب كند؟ 
ــون آدم ها همواره به  ــخ چ ـ در تاري
ــا آن در ارتباط  ــته اند و ب آب نياز داش
ــنا و  ــد، ورزش هاي آبي مانند ش بوده ان
ــول تاريخ به وجود  قايقراني هم در ط
ــت  ــايد به همين خاطر اس آمده اند. ش
ــي را مي توان جزيي  كه ورزش قايقران

از ورزش هاي مادر دانست. 
ــئول و كارشناس در اين رشته  به عنوان يك مس
بايد عرض كنم كه در قايقراني تمام بدن فعال است. 
در اين رشته حتماً بايد فن شنا را بلد باشيد. البته نه 
بايد عرض كنم كه در قايقراني تمام بدن فعال است. 
در اين رشته حتماً بايد فن شنا را بلد باشيد. البته نه 
بايد عرض كنم كه در قايقراني تمام بدن فعال است. 

ــطح حرفه اي، به طور كلي در شاخه ي دراگون  در س
ــده، شاهد  ــت در ايران فعال ش ــال اس بت كه دو س
اقبال عمومي نسبت به اين شاخه از ورزش قايقراني 

هستيم. 
* ورزش قايقراني را جز رشـته هاي سنگين 

تقسيم بندي مي كنند؟ 
ــت، ولي فشار  ــته بالاتنه فعال اس بله در اين رش
اصلي بر روي پاها قرار دارد و در كل ورزش سنگين 

و فشرده  اي به حساب مي آيد. 
* شـروع قايقرانـي را از چه سـني توصيه 

مي كنيد؟
ــالگي شروع  ورزش قايقراني مي تواند از دوازده س
ــود چون فعاليت در اين رشته نيازمند شناخت و  ش
ــالگي موجب  ــت. آغاز فعاليت در دوازده س فهم اس
ــخص در هجده سالگي به اوج قدرت  مي شود كه ش

و آمادگي برسد. 
* اين روزها بحث نارسـايي هاي جسمي در 
نوجوانـان و جوانان به خصوص دختران ايراني 
مطـرح اسـت، قايقراني براي رفـع اين نقيصه 

مي تواند مؤثر باشد؟

ــگي و  ــه كنم؟» هاي هميش ــه كنم؟  چ در «چ
ــتانم را چگونه  ــال تابس ــن كه امس ــتاني و اي تابس
بگذرانم؟ چه كلاس هايي بروم؟ چه رشته ورزشي اي 
انتخاب كنم؟ و... ممكن است هر كسي به شما يك 
پيشنهاد بدهد ولي آيا كسي شده به شما پيشنهاد 

ــبختانه در اين چند  ــد خوش ببيني
سال قايقراني در بخش بانوان پيشرفت 
خوبي داشته و علم و تجربه نشان داده 
كه اين ورزش مي تواند از نظر فيزيكي 
به آ ن ها كمك كند. مشاهده ي شخصي 
من اين بوده كه ورزشكاران زن چيني 
ــط داراي قد 160ـ 150 به طور متوس

سانتي متر هستند، ولي در قايقرانان زن 
ــكاراني با قد بالاي  چيني شاهد ورزش

170 و 180 سانتي متر هستيم. 
* در عين حال قايقراني را براي 

چه گروه هايي توصيه نمي كنيد؟ 
ــته هاي ورزشي به جز شنا معمولاً براي  تمام رش

چه گروه هايي توصيه نمي كنيد؟ 
ــته هاي ورزشي به جز شنا معمولاً براي  تمام رش

چه گروه هايي توصيه نمي كنيد؟ 

ــوند. براي بيماران قلبي  بيماران قلبي توصيه نمي ش
آن هم شناي خارج از مسابقه و با شكل آرام توصيه 
ــرعتي  ــود، ولي قايقراني به نوعي به خاطر س مي ش
بودن و استرس زا بودن براي بيماران قلبي و تنفسي 

توصيه نمي شود. 
* محدوديت سني و جنسي براي اين ورزش 

قائل هستيد ؟ 
نه

* استقبال از قايقراني چگونه است؟ 
ــا مالي قايقراني در  ــا توجه به زحمات آقاي دني ب
ــت به صورتي كه دراگون بت در  ــرفت اس حال پيش
ــال كه از فعاليتش مي گذرد توانسته در آسيا و  دو س

جهان خودش را نشان بدهد. 
* توصيه اي براي كساني كه مي خواهند اين 

رشته را شروع كنند؟ 
با توجه به استقبال صدا و سيما و مطبوعات مردم 
شناخت بيشتري از اين رشته پيدا كرد ه اند، شاخه ي 
ــون در تمام  ــت هم اكن ــي دراگون ب ــان يعن خودم
ــت و قايق و امكانات در استان ها  ــتان ها فعال اس اس
ــراي علاقه مندان  ــده و هزينه ي چنداني ب توزيع ش
ــاخه هاي  ــاخه و ديگر ش ندارد ومي توانند در اين ش

قايقراني فعاليت كنند. 

گفت وگو با رئيس كميته دراگون بت 
آغاز همگاني شدن قايقراني

مسـلم جهانگيري رئيس كميته ي دراگون بت فدراسـيون قايقراني معتقد است 
ورزش قايقراني با فعال شدن بخش دراگون بت در حال همگاني شدن است. 

او توصيه هايي هم براي كساني دارد كه قصد دارند در اين رشته فعاليت كنند كه 
خواندن آن خالي از لطف نيست. با او گفت وگوي كوتاهي ترتيب داديم تا بيشتر 

به مزايا و مضرات اين رشته ورزشي شاد و مفرح آشنا شويم. 

چرا و چگونه قايق راني كنيم

ماييد رماييد رماييد  ربفربف
يقايقايق اقاق
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كند كه رشته ي قايقراني را براي تابستان يا هميشه 
ــما قايقراني  ــنهاد اينبار ما به ش انتخاب كنيد. پيش
ــدا از توصيه هاي  ــت، به چه دليل؟ بگذاريد ابت اس

قرآن شروع كنيم. 
ــف از جمله در  ــاي مختل ــم در جاه ــرآن كري ق
14 سوره اسراء و آيه 14 سوره اسراء و آيه 14 سوره ي نحل  67آيه هاي 67آيه هاي 67 و 70
ــوره ي غاشيه به دريا و دريانوردي و  و آيه ي 11 س
ــاره شده است  ــدن دريا براي انسان اش ــخر ش مس
ــانه اي از خداوند براي  ــدا از آن با عنوان نش ــه خ ك

خداشناسي نام برده است.
پزشكي و سلامت مسئله ي مورد علاقه ي بسياري 
ــتخوان در پيري هم  ــت. نگراني از پوكي اس از ماس
ــر فعاليت نكردن در  ــي از نگراني هاي ما، در اث يك
ــالي، توده ي استخواني در  ــنين جواني و ميانس س
قسمت  هاي مختلف مانند ستون فقرات و استخوان 
ــود كه با بالا رفتن سن، پوكي  ــكيل مي ش ران تش
استخوان اين توده هاي استخواني را تهديد مي كند. 
ــگيري از  اين مسئله تمرين هاي ورزشي  براي پيش
ــت چرا كه  ــده اس ــه خصوص قايقراني توصيه ش ب
ــت كه اعضاي  ــه ورزش هايي اس ــي از جمل قايقران

ــر ورزش و فعاليت مي كند،  ــادي از بدن را درگي زي
ــماني  ــار جزء آمادگي جس ــي مي تواند چه قايقران
يعني قدرت عضلاني، توان عضلاني، انعطاف پذيري 

و توان قلبي ريوي شما را بهبود ببخشد. 

تو مي تواني 
ــوي براي  ــان بالاتنه اي ق ــا خواه ــياري از م بس
ــتيم،  ــب اندام هس ــره يا تناس ــاي روزم فعاليت ه
ــب ترين  ــه اي قايقراني از مناس جز ورزش  هاي وزن

رشته هاي ورزشي براي تقويت بالاتنه است. 
ــام بيماران خود  ــكي به تم بقراط پدر علم پزش
ــلاوه بر توصيه هاي خاص يك توصيه عمومي هم  ع
ــنا و ورزش هاي آبي داشته است، محققان  براي ش
از تمام ورزش هاي آبي مانند واترپلو، شنا، شيرجه، 
ــوان آرام بخش  ــكي روي آب به عن ــي و اس قايقران
ــماني و بهبود دهنده  اعصاب، كاهنده دردهاي جس

بيماري ها نام برده   اند. 
ــته از ورزش ها را تقويت و  ــا نتيجه اين دس آن ه
ــرك، رهايي از درد، كاهش  تحكيم ماهيچه ها، تح
ــب اندام، جلب اعتماد براي حركت  ــترس، تناس اس

ــرس از آب، بهبود متعادل  ــن بردن ت ــت، از بي راح
ــون  و هماهنگي و كاهش عوارض بيماري پاركينس

مي دانند. 
ــي در ورزش هايي چون  ــتم عضلان تقويت سيس
ــداد تارهاي  ــت كه تع ــي به اين صورت اس قايقران
ــود و همچنين  ــتر مي ش عضلاني و قطر آن ها بيش
تعداد مويرگ ها در بافت عضلاني هم بيشتر مي شود 

تا كار خون رساني به بافت بيشتر و بهتر شود. 
بهبود سيستم تنفسي افراد هم در قايقراني اثبات 
شده است، محققان در بررسي وضعيت تنفسي يك 
ــكار با يك فرد عادي به اين نتيجه رسيده اند  ورزش
كه فرد عادي در دقيقه مي تواند تا 40 ميلي ليتر بر 
كيلوگرم در دقيقه اكسيژن مصرف كند كه اين رقم 

در ورزشكاران 80 ميلي ليتر بر كيلوگرم است. 
ــد به اين  ــي رنج مي برن ــرادي هم كه از چاق اف
نكته توجه كنند كه در ورزش هايي مانند قايقراني 
ــاعت بين 300 تا 380 كالري  ــما در هر نيم س ش
بسوزانيد، فكر مي كنم اين رقم مناسبي براي شروع 

فعاليت شما در زمينه  قايقراني باشد 

توصيه نمي شود
ــني البته  ــراي برخي افراد يا گروه هاي س ب
ــت قايقراني توصيه نشود، خصوصاً  ممكن اس
ــني البته  ــراي برخي افراد يا گروه هاي س ب
ــت قايقراني توصيه نشود، خصوصاً  ممكن اس
ــني البته  ــراي برخي افراد يا گروه هاي س ب

ــكي از كارها و  ــل پزش ــه دلاي ــرادي كه ب اف
ورزش هاي سنگين منع شده اند.

ــروع  ــز و در بدو ش ــش از هر چي ــما پي ش
ــيد، در غير  ــنا را آموخته باش قايقراني بايد ش
ــدن هميشه شما را  اين صورت خطر غرق ش
ــه نمي توانيد  ــه هم ك تهديد مي كند، هميش

جليقه نجات بر تن كنيد.
ــكلات قلبي يا تشنج  افرادي كه دچار مش
هستند، ممكن است دچار غرق شدگي شوند. 
ــا توصيه  ــر قايقراني به آن ه ــن خاط به همي

نمي شود. 
افراد با پوست حساس هم براي جلوگيري 
ــاب  ــتي و آفت ــاي پوس ــه عفونت ه ــلا ب از ابت
ــات قايقراني  ــش از آغاز تمرين ــوختگي پي س
بايد از كرم هاي ضد آفتاب براي پيشگيري از 

آفتاب سوختگي استفاده كنند.
ــدن  عوارضي مانند عفونت گوش يا وارد ش
آب به ريه هم ممكن است همه ي ورزشكاران 
حوزه  ي ورزش هاي آبي را تهديد كند كه بايد 
ــم هاي طبيعي  براي مقابله با آن ها به مكانيس
بدن يا اقدامات جانبي مانند تخليه آب گوش، 

توجه كرد. 
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آموزش و راهنماي ساخت وبلاگ

يننلايننلاين نلاآنلاآ آىآى ىرىر همهمه نگا نزنزانانا زروزرو
(بخش دوم)
يوسف قديانى

Post آماده كـردن صفحه ي «نوشـتن» يا
براي مطالب فارسي: 

ــه ي اصلي، با  ــه ي Post يا همان صفح ــه ي Postـ صفح Postـ صفح
ــياه رنگ به دو قسمت بالا و پايين  يك نوار افقي س
ــت. در بخش سفيد رنگِ صفحه ي  تقسيم شده اس
ــي كه باز  ــد. از منوي ــن، Right-Click كني ــن، Clickپايي Clickپايي
مي شود، روي Encoding برويد تا باز شود. حالا 
ــت، غير فعال  Selectابتدا Selectابتدا Auto-Select را اگر فعال اس
كنيد (يعني با كليك كردن روي آن علامت تيك را 
ــت زبان هاي  از كنارش برداريد) و بعد از بين فهرس

ــف، Unicode UTF- 8 را برگزينيد. (اگر  مختل
ــا  ــد ت ــد More را بزني ــت نمي بيني ــد Moreآن را در ليس ــت نمي بيني Moreآن را در ليس

فهرست كامل باز شود).
ــتري  ـ دقيقاً همين كار را دوباره در نوار خاكس

فهرست كامل باز شود).
ــتري  ـ دقيقاً همين كار را دوباره در نوار خاكس

فهرست كامل باز شود).

رنگ بالاي صفحه انجام دهيد. دقت كنيد كه فقط 
و فقط اين كار را بايد در همان قسمت انجام دهيد. 

در بخش سفيد رنگ، امكان آن نيست.

 نوشتن مطلب فارسي:
ــالاي صفحه،  ــتري ب ــاره در بخش خاكس ـ دوب

ــوي  من ــن  پايي در  و  ــد  كني  Right-Click
Right-to-Left ــه ي  گزين  Encoding

Document را انتخاب كنيد. 
ــروع به  ــفيد بالاي صفحه، ش ـ حالا در بخش س
ــا ويندوز 2000 ــتن كنيد. نكته ي مهم: اگر ب نوش

ــكالي كه در حرف «ي»  ــد، به دليل اش كار مي كني
D ــار دادن كليد ــت، بايد هميشه به جاي فش هس

كه براي مثال در زدني استفاده مي شود، از تركيب 
Xدكمه هاي Xدكمه هاي Shift-X استفاده كنيد.

ـ اگر مي خواهيد بخشي از متن نوشته هايتان را 
ــك Hyperlink به يك صفحه ي ديگر ارجاع  ــك Hyperlinkبا ي Hyperlinkبا ي
دهيد، ابتدا آن بخش از متن را با استفاده از ماوس 
Select انتخاب يا به اصطلاح Select انتخاب يا به اصطلاح Select كنيد.  Shift يا كليدShift يا كليدShift
بعد كليدي كه شكل يك كره ي زمين و يك گيره ي 
كاغذ را دارد بزنيد. بعد در پنجره ي كوچكي كه باز 
مي شود، آدرس صفحه ي مورد نظرتان را وارد كنيد 

و OK را بزنيد. 
ــان پايان يافت  ــتن مطالبت ــس از اينكه نوش ـ پ
كليد Post & Publish را بزنيد تا هم متنتان به 
بانك اطلاعاتي اضافه شود و هم صفحه ي اينترنتي 
بلاگتان با متن جديدي كه نوشته ايد اصطلاحاً بروز 
بانك اطلاعاتي اضافه شود و هم صفحه ي اينترنتي 
بلاگتان با متن جديدي كه نوشته ايد اصطلاحاً بروز 
بانك اطلاعاتي اضافه شود و هم صفحه ي اينترنتي 

يا Update شود. 

ه...
يچ

در

 را انتخاب كنيد. 
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ــته شده  ـ پس از هر بار زدن Post مطلب نوش
ــود و امكان  ــن صفحه ديده مي ش ــمت پايي در قس

تغيير آن هم با زدن Edit وجود دارد. 
ــده و امتحان  ــاخته ش ـ براي ديدن صفحه ي س
View Web ــه روي ــت ك ــردن آن، كافي اس ك

ــمت سمت چپ نوار سياه رنگ وسط  Page در قس
صفحه كليك كنيد. 

Sign Outـ پس از پايان كار، حتماً كليد Sign Outـ پس از پايان كار، حتماً كليد Sign Out را در 
بالاي سمت راست صفحه فشار دهيد.

ــين بلاگ به علت داشتن رابط  ــتفاده از پرش اس
ــي و  ــي و تاريخ شمس ــر (Interface) فارس كارب

برخي امكانات ديگر، آسان تر است.   
  

ثبت نام در پرشين بلاگ:
ثبت وبلاگ سايت پرشين بلاگ بسيار ساده است. 
http://www.persianblog. ــه آدرس ــدا ب ابت

com/ برويد. سپس در منوي اصلي(سمت راست) 
ــك كنيد. در  ــايت كلي ــك عضويت در س روي لين

صفحه ي عضويت بايد فرم ثبت نام را پر كنيد.
ــه اين نكات توجه  ــراي تكميل فرم ثبت نام ب  ب

داشته باشيد: 
ـ براي انتخاب زبان فارسي و انگليسي مي توانيد 

از دكمه هاي Shift و Alt استفاده كنيد.
ــتاره دار حتماً بايد  ـ توجه كنيد كه فيلدهاي س

 و 
ــتاره دار حتماً بايد  ـ توجه كنيد كه فيلدهاي س

از دكمه هاي  و 
ــتاره دار حتماً بايد  ـ توجه كنيد كه فيلدهاي س

از دكمه هاي 

پر شوند.
ـ در بخش شناسه ي كاربري دقت كنيد كه اين 
شناسه حتماً بايد به زبان انگليسي باشد. در ضمن 
ـ در بخش شناسه ي كاربري دقت كنيد كه اين 
شناسه حتماً بايد به زبان انگليسي باشد. در ضمن 
ـ در بخش شناسه ي كاربري دقت كنيد كه اين 

ــي از  ــا انتخاب مي كنيد، بخش ــه اي كه اينج شناس
ــما در اين  آدرس وبلاگتان خواهد بود . يعني اگر ش
بخش عبارت ehsan را تايپ كنيد، آدرس وبلاگ 

شما به اين صورت خواهد بود:
/http://ehsan.persianblog.com

ـ در شناسه ي كاربري ميتوانيد از حروف و اعداد 
انگليسي استفاده كنيد. 

ــه حروف كوچك و  ــورد ب ـ  كلمه ي عبور يا پس
بزرگ حساس است. 

ــن خود را به انگليسي وارد كنيد  ـ حتما عدد س
وگرنه با پيغام خطا مواجه مي شويد.

ــت الكترونيكي  ــه و كلمه ي عبور به پس ـ شناس
ــما ارسال مي شوند. پس حتماً يك آدرس معتبر  ش
ــت الكترونيكي  ــه و كلمه ي عبور به پس ـ شناس
ــما ارسال مي شوند. پس حتماً يك آدرس معتبر  ش
ــت الكترونيكي  ــه و كلمه ي عبور به پس ـ شناس

وارد كنيد.
درپايان موافقتنامه را بخوانيد، و كلمه ي «بلي» 
ــالا مورد تأ  ييد  ــاب كنيد و دكمه ي «فرم ب را انتخ
ــت باشد و  ــت» كليك كنيد. اگر همه چيز درس اس
ــط شخص ديگري  ــه ي كاربري قبلاً توس اگر شناس
ــت باشد و  ــت» كليك كنيد. اگر همه چيز درس اس
ــط شخص ديگري  ــه ي كاربري قبلاً توس اگر شناس
ــت باشد و  ــت» كليك كنيد. اگر همه چيز درس اس

ــد، شما به صفحه ي خوشامد گويي  ثبت نشده باش
ــن صورت بايد مراحل  ــويد (در غير اي منتقل مي  ش

قبل را مجدداً تكرار كنيد).
ــن صورت بايد مراحل  ــويد (در غير اي منتقل مي  ش

قبل را مجدداً تكرار كنيد).
ــن صورت بايد مراحل  ــويد (در غير اي منتقل مي  ش

 نوشتن يادداشت در وبلاگ:

ــا كليك روي  ــامد گويي  ، ب ــه ي خوش در صفح
دكمه ورود به سايت، به صفحه ي Sign in منتقل 
ــه و كلمه ي عبور  ــويد و با وارد كردن شناس مي ش
ــت ها و  ــه ي مديريت يادداش ــد وارد صفح مي تواني
ــد، در همان صفحه ي  ــويد (در دفعات بع پيام ها ش
ــه و  ــز مي توانيد شناس ــلاگ ني ــين ب ــي پرش اصل
ــن صفحه ي اصلي  ــور را وارد كنيد) اي ــه ي عب كلم
ــت. امكانات اين صفحه، بسيار شبيه به  كار شماس
برنامه وُرد (Word) است. در بخش عنوان، عنوان 
ــت و در كادر اصلي نيز متن يادداشت خود  يادداش
ــيد. سپس دكمه ي ( فرستادن يادداشت و  را بنويس

بازسازي وبلاگ) را كليك كنيد.

ايجاد لينك:
ــه صفحه ي  ــته را ب ــي از نوش ــراي اينكه بخش ب
ــه اين صورت  ــت لينك كنيد. ب ــري در اينترن ديگ
ــاب كنيد،  ــر را انتخ ــورد نظ ــد: متن م ــل كني عم
در  را   insert or edit hyperlink ــه ي  دكم
بالاي صفحه كليك كنيد. در بخش آدرس  ، آدرس 
كامل صفحه ي مورد نظر را وارد كنيد.( دقت كنيد 
كه عبارت http:// از قبل در اين كادر وجود دارد؛ 
ــرار نكنيد). در كادر  ــيد آن را دوباره تك مراقب باش
ــارت «نمايش در يك پنجره جديد»  پنجره اگر عب
ــاب كنيد، صفحه ي مورد نظر در يك پنجره  را انتخ
ــول را كليك كنيد.  ــود. دكمه ي قب جديد باز مي ش
ــذف لينك هم آن بخش را انتخاب كنيد و  براي ح
دكمه ي Remove hyperlink (اولين دكمه ي 

سمت راست) را كليك كنيد.

انتخاب قالب:
ــما مي توانيد به سادگي يك قالب جديد براي  ش
ــراي اين كار روي لينك  ــان انتخاب كنيد. ب وبلاگت
ــمت راست صفحه كليك كنيد.  انتخاب قالب در س
ــن قالب آماده  ــاب قالب، چندي ــه ي انتخ در صفح
ــك روي دكمه ي  ــه ميتوانيد با كلي ــود دارد ك وج

انتخاب، قالب مطلوبتان را انتخاب كنيد.

مشخصات شخصي:
ــخصات شخصي  ،  به  با كليك روي دكمه ي مش
ــه در آن مي توانيد بعضي از  ــه اي مي رويد ك صفح
ــام وارد كرده ايد،  ــگام ثبت ن ــخصاتي را كه هن مش
تغيير دهيد. مشخصاتي از قبيل: نام و نام خانوادگي  ،  

جنسيت  ،  سن و غيره

ثبت در فهرست كاربران:
ــمت براي وبلاگ ها اهميت زيادي دارد؛  اين قس
زيرا پس از ثبت، وبلاگ شما در فهرست وبلاگ هاي 
ــين بلاگ نمايش داده مي شود و تعداد زيادي  پرش
ــود. در بخش  ــه بازديد كنندگان آن افزوده مي ش ب
موضوع، زمينه ي فعاليت وبلاگ را مشخص كنيد و 

در بخش توضيحات، شرح كوتاهي راجع به وبلاگ 
خود بنويسيد.

افزودن عكس به يادداشت:
ــادي روي  ــه عكس ها فضاي زي ــه علت اين ك ب
ــين بلاگ و بقيه ي  ــغال مي كنند، پرش اينترنت اش
خدمات دهنده هاي وبلاگ به شما اجازه نمي دهند 
ــال كنيد.  ــاي وبلاگ خود عكس ارس كه روي فض
ــت هايتان  ــد به يادداش ــي كه مي خواهي عكس هاي
ــتند و يا روي  ــا روي اينترنت هس ــه كنيد، ي اضاف
ــس دلخواهتان  ــما، اگر عك ــخصي ش كامپيوتر ش
ــت، كافي است روي  ــايت اينترنتي اس روي يك س
Properties ــت  كليك كنيد و گزينه ي آن راس

ــام عبارتي را كه مقابل  ــاب كنيد. اكنون تم را انتخ
ــا «ماوس» به دقت  ــوان Address قرار دارد ب عن
ــاب كنيد و آن را كپي كنيد. حالا به صفحه ي  انتخ
ــت ها برويد. در مكان مناسب كليك كنيد .   يادداش
Insert Imageسپس روي گزينه ي Insert Imageسپس روي گزينه ي Insert Image كليك كنيد 
ــر)  ــده را در كادر (آدرس تصوي ــي ش و آدرس كپ
ــپس دكمه قبول را كليك كنيد.  Paste كنيد.  س
ــتتان افزوده  با اين كار عكس دلخواهتان به يادداش
ــاي Animated gif نيز  ــود. (براي فايل ه ــاي Animated gifمي ش ــود. (براي فايل ه Animated gifمي ش
ــد همين كار را انجام دهيد). اما اگر عكس  مي تواني
ــد. كار مشكل تر مي شود. در  روي كامپيوترتان باش
اين حالت ابتدا بايد عكس را روي اينترنت بفرستيد 
ــاً آپ لود (Upload) كنيد.  پس از آن  يا اصطلاح
اين حالت ابتدا بايد عكس را روي اينترنت بفرستيد 

ــاً آپ لود ( يا اصطلاح
اين حالت ابتدا بايد عكس را روي اينترنت بفرستيد 

بقيه ي كار به همين صورت انجام مي شود.

ارسال عكس به اينترنت:
ــود را روي اينترنت  ــاي خ ــراي اينكه عكس ه ب
ــيد. ابتدا  ــته باش ــن در اختيار داش ــورت آنلاي بص
ــيد تا بتوانيد  ــته باش بايد فضايي روي اينترنت داش
ــرار دهيد.  ــان را روي آن فضا ق ــاي خودت عكس ه
ــتند كه فضاي  ــايت هاي زيادي هس در اينترنت س
رايگان در اختيار شما قرار مي دهند. شما مي توانيد 
ــگان قرار  ــود را روي اين فضاي راي ــاي خ عكس ه
دهيد و سپس به روشي كه گفته شد  ،  عكس را در 
ــايت ها را  وبلاگ خود قرار دهيد. تعدادي از اين س

اينجا معرفي مي كنم: 
/http://www.villagephotos.villagephotos. .com

/http://www.geocities.com
/http://www.sharemation.com

/http://www.netfirms.com
/50megs.com.http://www

ــگان، اجازه نمي دهند  ــايت هاي راي  بعضي از س
ــتاده ايد، در وبلاگتان قرار  ــي را كه آنجا فرس عكس
ــه فقط اختصاص به  ــايتي ك دهيد. در اين ميان س
ــبت به بقيه  ــتري نيز نس عكس دارد و كارا  يي بيش
http://www.villagephotos.villagephotos. . ــايت  س دارد، 

com/ است. 

به علت اين كه عكس ها فضاي زيادي روي اينترنت اشغال مي كنند، 
پرشين بلاگ و بقيه ي خدمات دهنده هاي وبلاگ به شما اجازه 
نمي دهند كه روي فضاي وبلاگ خود عكس ارسال كنيد. 

به علت اين كه عكس ها فضاي زيادي روي اينترنت اشغال مي كنند، 
پرشين بلاگ و بقيه ي خدمات دهنده هاي وبلاگ به شما اجازه 
نمي دهند كه روي فضاي وبلاگ خود عكس ارسال كنيد. 
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صالوصالوصال
مريم عرفانيان

ــتي. چهار گوشه ي ساروق را  و ميان ساروق گذاش
ــتي اين  گره زدي و آن را به دوش گرفتي. مي دانس
ــتا بدهي، نذرت ادا  ــا را كه به نيازمندان روس نان ه

مي شود. 
ــد، اگر  ــر او از جبهه بياي ــودي اگ ــرده ب ــذر ك ن
ــه ي آرد را نان بپزي و به  ــالم بازگردد، يك كيس س
نيازمندان بدهي و او بازگشته بود. آن روز صبح كه 
ــته بودي و كوزه را از آب سرد و  كنار رودخانه نشس
ــم كه از آب رود برداشتي،  زلال پر مي كردي، چش
ــياه و واكس نخورده اش را ديدي  اول چكمه هاي س
ــه از فرط خاك آلودگي رنگ باخته بودند و وقتي  ك
ــش را ديدي،  ــاي رزم ــردي و لباس ه ــر بلند ك س
ــفالين از  ــاره فرو ريخت و كوزه ي س ــت به يكب قلب
ــنگ هاي كنار رودخانه افتاد  ــتان لرزانت بر س دس
ــتادي و در  ــتادي روبه روي او ايس ــت. ايس و شكس
حالي كه گوشه ي روسري گلدارت را جلوي صورت 
ــرخ شده از شرمت گرفته بودي زير چشمي به او  س
ــتي كه آرام در برابرت ايستاده بود. چشمان  نگريس
ــروان خوش حالتش  ــايه ي اب قهوه اي رنگش زير س
ــي مردانه به او داده بود. او گرد آلوده كنار رود  حالت
دو زانو نشست، كوزه ي دوم را از آب سرد رودخانه 
ــت و در حالي كه آن را به  ــت گرف پر كرد و به دس
دستت مي داد، گفت: «نمي دانم چرا يك دفعه توي 

راه دلم بد افتاد و زود برگشتم، دختر عمو...».
ــن ساخت. مي دانستي  درخششي قلبت را روش
ــر مي گردد...  ــذر و نيازت، به زودي ب ــا آن همه ن ب
ــود و تو آخرين نذرت را هم ادا  ــده ب و آن روز او آم

كرده بودي...
وقتي پدرت به خواستگاري اش جواب منفي داد، 
دلت بدجوري شكست. دايم مي گريستي. تنها كسي 
ــت داشتي، او  ــتر دوس را كه در زندگي  از جان بيش
ــده بودي  ــي كه به خاطرش حاضر ش بود. تنها كس
ــتي و بگويي او تنها كسي است  در برابر پدرت بايس
ــرد و پدرت در حالي  ــو با او ازدواج خواهي ك كه ت
ــبيح را مي چرخاند. به تو  ــت تس كه دانه هاي درش
ــرخ شده و سرت را  ــته بود كه از خجالت س نگريس
پايين انداخته بودي و با انگشت طرح اسليمي ترنج 
قالي را دنبال مي كردي و نگاه از آن بر نمي داشتي 

مبادا كه چشم در چشم پدر بيندازي.
ــنيدي كه مي گفت: «درسته  صداي پدرت را ش
كه پسر عموته، درسته كه مي گن عقد دختر عمو، 
ــده، ولي همه ي  ــمون بسته ش ــر عمو توي آس پس
ــتم. و  ــي به اين وصلت نيس ــن حرف ها من راض اي
ــك از روي گونه هاي  ــتي؛ دانه هاي اش تو مي گريس
ــدارت روي ترنج قالي فرو مي ريخت و باز صداي  تب
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ــان باغ،  ــبزي درخت ــار آمده بود و س به
ــكوفه هاي  ــت. عطر ش ــم را مي نواخ چش
ــا را پر كرده بود. دامنه ي  گيلاس همه ج
قهوه اي رنگ زمين هاي اطراف خانه هاي 
كاهگلي روستا، زير ساقه هاي نوررسيده ي 
گندم پنهان شده بود. نسيمي كه از روي 
ساقه هاي كوتاه و نازك گندم مي گذشت، 
فرش سبز رنگ زمين را چون موج آب، به 
حركت در مي آورد. تو «ساروق1» كهنه ات 
را روي زمين پهن كردي و نان هايي را كه به 
ــت خودت پخته بودي، روي هم چيدي  دس

ــياه و واكس نخورده اش را ديدي مريم عرفانيان اول چكمه هاي س
ــه از فرط خاك آلودگي رنگ باخته بودند و وقتي  ك
ــش را ديدي،  ــاي رزم ــردي و لباس ه ــر بلند ك س
ــفالين از  ــاره فرو ريخت و كوزه ي س ــت به يكب قلب
ــنگ هاي كنار رودخانه افتاد  ــتان لرزانت بر س دس
ــتادي و در  ــتادي روبه روي او ايس ــت. ايس و شكس
حالي كه گوشه ي روسري گلدارت را جلوي صورت 
ــرخ شده از شرمت گرفته بودي زير چشمي به او  س
ــتي كه آرام در برابرت ايستاده بود. چشمان  نگريس
ــروان خوش حالتش  ــايه ي اب قهوه اي رنگش زير س
ــي مردانه به او داده بود. او گرد آلوده كنار رود  حالت
دو زانو نشست، كوزه ي دوم را از آب سرد رودخانه 
ــت و در حالي كه آن را به  ــت گرف پر كرد و به دس
دستت مي داد، گفت: «نمي دانم چرا يك دفعه توي 

راه دلم بد افتاد و زود برگشتم، دختر عمو...».
ــن ساخت. مي دانستي  درخششي قلبت را روش
ــر مي گردد...  ــذر و نيازت، به زودي ب ــا آن همه ن ب
ــود و تو آخرين نذرت را هم ادا  ــده ب و آن روز او آم

كرده بودي...
وقتي پدرت به خواستگاري اش جواب منفي داد، 
دلت بدجوري شكست. دايم مي گريستي. تنها كسي 
ــت داشتي، او  ــتر دوس را كه در زندگي  از جان بيش
ــده بودي  ــي كه به خاطرش حاضر ش بود. تنها كس
ــتي و بگويي او تنها كسي است  در برابر پدرت بايس
ــرد و پدرت در حالي  ــو با او ازدواج خواهي ك كه ت
ــبيح را مي چرخاند. به تو  ــت تس كه دانه هاي درش
ــرخ شده و سرت را  ــته بود كه از خجالت س نگريس
پايين انداخته بودي و با انگشت طرح اسليمي ترنج 
قالي را دنبال مي كردي و نگاه از آن بر نمي داشتي 

مبادا كه چشم در چشم پدر بيندازي.
ــنيدي كه مي گفت: «درسته  صداي پدرت را ش
كه پسر عموته، درسته كه مي گن عقد دختر عمو، 
ــده، ولي همه ي  ــمون بسته ش ــر عمو توي آس پس
ــتم. و  ــي به اين وصلت نيس ــن حرف ها من راض اي
ــك از روي گونه هاي  ــتي؛ دانه هاي اش تو مي گريس
ــدارت روي ترنج قالي فرو مي ريخت و باز صداي  تب
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ــب جمعه  ــت پيچيد: «همين ش ــدر كه در گوش پ
ــر عمو  عقدكنان تو و براته، قول ازدواجت را به پس

همايون خان داده ام...».
ــاس  ــود كه در زندگي احس ــن بار ب ــن اولي و اي
بي پناهي و درماندگي مي كردي. احساس مي كردي 
ــي ات را از  ــتني، زندگ ــت داش كه تنها وجود دوس
ــي را كه از كودكي ات  ــت خواهي داد. تنها كس دس
ــت داشتي، همبازي اش بودي و با او سال هاي  دوس
ــيده ي زمين هاي  كودكي را ميان گندم هاي نو رس
ــتا جست وخيز كرده  اطراف خانه هاي كاهگلي روس

و دويده بودي. 
ــي كه با بزرگ  شدنش و بزرگ شدنت  تنها كس
ــه ديگر براي آب كردن  ــديد. او بود ك از هم دور ش
ــرد و ديگر براي  ــفالين كمكت نمي ك كوزه هاي س
ــيدن به رودخانه با هم مسابقه  دويدن و زودتر رس

نمي گذاشتيد. 
وقتي بزرگ شدي. وقتي دانستي نجابت و حياي 
ــا دختران  ــت كه ب ــر نوجوان در اين اس يك دخت
هم سن و سالش همراه باشد و با آنان كنار رودخانه 
ــردان دوري كند، از  ــرود و با آنان نان بپزد و از م ب
ــدي و ديگر حتي براي  ــدي. از او جدا ش او دور ش
ــمانش بنگري بي آنكه  ــتي به چش لحظه اي نتوانس

گونه هايت سرخ شود. 
ــك از روي  ــتي و دانه هاي اش ــم گريس ــاز ه و ب
ــدارت پايين مي غلتيد و اين بار، لبه ي  گونه هاي تب
ــده از دود آتش  ــته بودي. تنور سياه ش تنور نشس
نان هايي كه شب ها مي پختي. تنوري كه تمام دود 
ــب و داغدارش  ــان دل ملته ــت را در مي و نيازهاي
ــتي و اشك هايت ميان  زمزمه مي كردي و مي گريس
ــور مي چكيد و نجوايت با گل هاي آتش آن ادامه  تن

مي يافت... .
ــادگي دخترانه ات، با همان بي ريايي  با همان س
قلب كوچكت از خدا خواستي كه تو را به او برساند.

از خدا خواستي كه تو را براي او و او را براي تو نگه 
دارد. زمزمه هاي غمگينت در تنور گرم مي پيچيد و 

آرام آرام، با نجوايي آهنگين طنين مي انداخت. 
ــاس  وقتي كه اندوهت را با تنور باز گفتي، احس
سبكي كردي، دلت لرزيد. احساس كردي، صدايي 
ــي رباني؛ صدايي  ــي ملكوتي، صداي ــد؛ صداي مي آي
ــنيده بودي  ــي آن را در هيچ آوايي نش ــه گيراي ك
ــي نيافته بودي!  ــه آن را در هيچ كلام ــي ك و لحن
ــو را مي خواند و مي گويد  حس مي كردي صدايي ت

حاجتت اجابت مي شود. 
ــينه ي پر تب  ــار تپش قلبت را درون س و اين ب
ــاس مي كردي. سربلند كردي  ــتر احس و تابت بيش

ــچ صدايي در آن  ــتي؛ ولي هي ــراف را نگريس و اط
ــا و آواي باد در ميان  ــز صداي زنجره ه تاريكي، ج

شاخه هاي درختان به گوش نمي رسيد. 
ــت و سبزي  ــال مي  گذش ــه ماه از بهار آن س س
ــته بر  ــرخي گيلاس هاي نشس ــاغ و س ــان ب درخت
شاخه ها بيشتر شده بود. دامنه ي زمين هاي اطراف 
ــتا زير ساقه هاي بلند گندم  خانه هاي كاهگلي روس
ــگ را چون موج موج  ــت، فرش طلايي رن مي گذش

آب، به حركت در مي آورد. 
ــاروق كهنه ات را پهن كردي و نان هايي را  تو، س
كه به دست خودت پخته بودي، روي هم چيدي و 
ميان ساروق گذاشتي. چهار گوشه ي ساروق را گره 
زدي و آن را به دوش گرفتي، مي دانستي اين نان ها 
را كه به نيازمندان روستا بدهي، حاجت دومت هم 

برآورده مي شود. 
تو نذرت را ادا كردي و دعايت مستجاب شد. هنوز 
پنج شنبه اي كه قولش را پدرت به خواستگاران داده 
بود، نيامده بود كه او آمد. با همان لباس هاي خاكي 
ــود. در چارچوب خانه تان  رنگ و كفش هاي غبار آل

ــري گلدارت را  ــده است. تو گوشه ي روس عوض ش
ــده ات گرفتي و زير چشمي  جلوي صورت سرخ ش
ــان لباس هاي رزم، هيبتي  ــگاه كردي كه مي او را ن
ــت. با آن چشم هاي قهوه اي كه سايه  با شكوه داش
ــه او داده بود؛ و قلبت  ــت مردانه اي ب ابروانش حال
ــينه ي پر تب و تاب مي تپيد كه گويي  چنان در س
جاذبه ي نگاهش مي خواست دلت را از سينه بيرون 

بكشد. 
ــفره ي عقد  ــه پاي س ــان هفت ــب جمعه هم ش
ــده سفره ي عقد  ــتي، نگاهت به نان تزئين ش نشس
افتاد و حلقه اي اشك شكري كه بر چشمان روشن 
ــت، خداي مهربان تو، مهربانت را به تو  تو دايره بس

بازگردانده بود.
1ـ ساروق: در زبان محلي خراسان به معني بقچه.

ــرش را پايين انداخته  ــرش را پايين انداخته پيدايش شد، درحالي كه س پيدايش شد، درحالي كه س
ــم دوخته بود. آن روز تو را  ــم دوخته بود. آن روز تو را بود و به ترنج قالي چش بود و به ترنج قالي چش

براي چندمين بار از پدرت خواستگاري كرد. براي چندمين بار از پدرت خواستگاري كرد. 
ــدر و مادر ندارم، در  ــدر و مادر ندارم، در گفت: «عموجان، من كه پ گفت: «عموجان، من كه پ
ــك در چشم هايش  ــك در چشم هايش حقم پدري كنيد.» و پدرت اش حقم پدري كنيد.» و پدرت اش
ــانه ي برادرزاده اش  ــت بر ش ــته بود و دس ــانه ي برادرزاده اش حلقه بس ــت بر ش ــته بود و دس حلقه بس
گذاشته بود، بي آنكه ديگر به خواستگاري پسر عمو گذاشته بود، بي آنكه ديگر به خواستگاري پسر عمو 
ــد، گفت: «فكر مي كردم شايد  ــد، گفت: «فكر مي كردم شايد همايون خان بينديش همايون خان بينديش
تو سال ها بر نگردي و گرنه همان دفعه ي اول كه به تو سال ها بر نگردي و گرنه همان دفعه ي اول كه به 
خواستگاري دختر عمويت آمدي موافقت مي كردم. خواستگاري دختر عمويت آمدي موافقت مي كردم. 
ــاخته  ــما دو تا براي هم س ــده، ش ــاخته حالا هم دير نش ــما دو تا براي هم س ــده، ش حالا هم دير نش

شده ايد».
ــنيدن حرف هاي پدر، جانت از شوق لبريز  ــنيدن حرف هاي پدر، جانت از شوق لبريز با ش با ش
ــد. مي دانستي نذرت مورد قبول واقع شده و پدر  ــد. مي دانستي نذرت مورد قبول واقع شده و پدر ش ش
ــه مخالفت ها، به يكباره تصميمش  ــه مخالفت ها، به يكباره تصميمش با وجود آن هم با وجود آن هم
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ني محزوني 

امشب اي ماه به درد دل من تسكيني 
آخر اي ماه تو همدرد من مسكيني 

كاهش جان تو من دارم و من مي دانم
كه تو از دوري خورشيد چه ها مي بيني 
تو هم اي باديه پيماي محبت چون من 

سر راحت ننهادي به سر باليني 
هر شب از حسرت ماهي من و يك دامن اشك

تو هم اي دامن مهتاب پر از پرويني
همه در چشمه ي مهتاب غم از دل شويند  

امشب اي مه تو هم از طالع من غمگيني 
من مگر طالع تو خود در تو توانم ديدن 

كه توأم آينه ي بختِ غبار آگيني 
ني محزون مگر از قربت فرهاد دميد 
كه كند شكوه ز هجران لب شيريني 

تو چنين خانه كن و دل شكن اي باد خزان 

دلم هوايي شد

نيامدي و دلم ناگهان هوايي شد 
تمام دلهره هايم تو و جدايي شد

لبالب از تو شدم، ابر تند و غوغاگر 
سكوت ِ سر به گريبان من فدايي شد 

نسيم تلخ شقايق، تلاوت باران 
دريغ، گريه ي خندانِ آشنايي شد

سفر به سوي تو ديوانگي ست مي دانم 
كه خط فاصله ديگر خط نهايي شد
كبوتري پر خود را به باغ مي ساييد

خبر... كه خانه در آغوش روشنايي شد 
شبانه بال گشودم، سپيده پر مي ريخت

بهانه بودم و انديشه ها، خدايي شد

كلمات

پيراهن من و تو 
در زنجير اندازه هاست

در گام هاي كوتاه 
در انديشه ي قامت هاي مناسب 

كلمات ربط سنگيني را، 
شهادت مي دهند

ميان من و تو، 
ميان ما
و مردم 

اما من به درختان فكر مي كنم
كه قد كشيدن را، 

در چارچوب روز يا شب 
محكوم نبوده اند، 

من به جاري زمان فكر مي كنم
نه به اعصار

محبوس در قاب طلايي تاريخ 
آزادي در نطفه هاي پراكندست 

در سنگريزه هاي بي نشان 
در كوه هاي بي نام

خيال سبزي كه در رگ هاي گياه مي گذرد
همچون برف هاي گنگ 

و برگ هاي نالان 
تسبيح فصل را مي شمارند 

اما من دوست دارم 
كه زندگي دنيا باشد 

نه شهر!...
طاهره صفارزاده 

نياز روحاني 

به پاس يك دل ابري، دو چشم باراني 
پر است خلوتم از يك حضور روحاني 

كسي كه وسعت او در جهان نمي گنجد

ر...
شع

تو چنين خانه كن و دل شكن اي باد خزان 
گر خود انصاف كني مستحق نفريني 

كي بر اين كلبه ي طوفان زده سر خواهي زد
اي پرستو كه پيام آور فرورديني 
شهريارا اگر آيين محبت باشد 

چه حياتي و چه دنياي بهشت آئيني!
استاد محمدحسين شهريار 

بهانه بودم و انديشه ها، خدايي شد
به بال و پر چه نيازي است اوج نامعلوم

به عشق بال و پر آرائيم رهايي شد
چرا به ياد تو آتش به جان دل مي ريخت
تو در كجاي زماني «غزل» كجايي شد؟ 

غزل تاجبخش 

كسي كه وسعت او در جهان نمي گنجد
به خانه ي دل من آمده است مهماني!

غمي به قدمت تاريخ درد انسان داشت 
ولي به وسعت جغرافياي انساني 

چه بود؟ صاعقه اي كز سرِ زمانه گذشت
و يا ز خواب جهان يك عبور طوفاني 

نشسته است به جانم هميشه تا هستم 
غمش اصيل تر از يك نياز روحاني 

هنوز مي شنود آن صداي محزون را 
دلم به روشني آيه هاي قرآني 

فاطمه راكعي 

ني محزوني 

ر...
شع

ر...
شع



51

افشا

مادرم
تضمين تداوم شكوهمندي هاست

و كتاب هاي آسماني 
گلدوزي دامنش را به عهده دارند

آن ها بي تداوم فرو رفتند
با نفس هاي بريده 

و محروم از چشمه هاي مينوي 
اما مادرم 

بشارت جبرئيل را در لبخندش پيچيد
و آسمان را 

مثل قدمي نيلگون 
روي سر دودمانم گرفت

ما گذشتيم 
و زشتي ها را زخمي از پوزخند زديم

از تبسم مادرم 
در كنار محراب 

چشمه ي سرخي شكفت
و راز تداوم شكوهمندي ها

تبار بي مرگم را 
افشا كرد

زنده ياد سيد حسن حسيني

لبخند مى زنم

با مشت هايى گره كرده در خواب
رد مى شوند از كنارم

چهره هايى كه مرا به خاطر نمى آورند
 و پرده هايى كه پنجره ها را 

باران مى بارد
از شوق كوله پشتى ات مى پرم بيرون

نه !
اين بار هم بهار را 

با عطر پيراهنت اشتباهى گرفته ام
***

چگونه پيدايت كنم
وقتى تنها نشانى ات

بوسه اى ست
كه كودكى ام را تنها گذاشته است.

عبدالحسين انصارى

مرگ مؤلف
شعرى در سوگ قيصر امين پور 

وقتى كه بعد از سرودن  حرف از مؤلف نباشد
يعنى خدا بعد خلق يك «حسن يوسف» نباشد

يعنى گلستان بدون شيخ اجل شوره زار است
تصنيف مرده است وقتى  روح مصنف نباشد

شريان ناب تغزل مى خشكد آرام آرام
وقتى كه تشريف شاعر بر شعر مشرف نباشد

ــل جنين در دل  ــن متن مث ــعرى در اي تو روح ش
بطنبطن

حتى اگر زندگى با جسمت مصادف نباشد
بعد از تو دنيا شبيه يك بغض كهنه است در من

اى كاش چيزى به نام «مرگ مؤلف» نباشد.
زينب چوقادى ـ اصفهان

احمد عزيزي دو ماه در بيمارستان

مكاشفه ي شاعر در كما
پانزدهم اسفند، نيمه اي از ماه مانده بود تا سال 
كهنه نو شود، احمد عزيزي شاعر انقلاب، اهل بيت 
ــكل قلبي و كليوي به  ــاع مقدس به دليل مش و دف
بيمارستان امام علي (ع) كرمانشاه مراجعه مي كند، 
او را به بيمارستان امام خميني (ره) منتقل مي  كنند 
ــي رود، وضعيتي كه تا كنون ادامه  و آنجا به كما م

دارد.
ــياري او را پايين گزارش  پزشكان وضعيت هوش
ــاه را در  ــش از دو م ــد عزيزي بي ــد و احم كرده ان
وضعيتي به سر مي برد كه براي دوستدارانش نگران 

كننده است. 
ــاب  ــرپل ذه ــارم دي 1337 در س ــد چه متول
ــون «كفش هاي  ــاري چ ــب آث ــاه و صاح كرمانش
مكاشفه»، «شرجي آواز»، «خوابنامه و باغ تناسخ»، 
ــه»، «رودخانه ي  ــاران پروان ــه ي زخم»، «ب «ترجم
ــيل گل سرخ» اكنون  رؤيا»، «ملكوت تكلم» و «س
ــت كه به گفته ي پزشكان تنها يك  در وضعيتي اس

معجزه او را به زندگي باز خواهد گرداند. 

ضريح گمشده

عشق من پاييز آمد مثل پار
باز هم ما با ز مانديم از بهار

احتراق لاله را ديديم ما
گل دميد و خون نجوشيديم ما

بايد از فقدان گل خونجوش بود
در فراق ياس مشكي پوش بود

ياس بوي مهرباني مي دهد
عطر دوران جواني مي دهدعطر دوران جواني مي دهد

ياس ها يادآور پروانه اند
ياس ها پيغمبران خانه اند

ياس ما را رو به پاكي مي برد
رو به عشقي اشتراكي مي برد

ياس در هر جا نويد آشتي ست
ياس دامان سپيد آشتي ست......
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فرهنگي براي
 آرامش 

ــتند  ــي از كتاب ها آنقدر خوب و مفيد هس بعض
كه بايد در كنار كتاب  هايي همچون حافظ و مولانا 
ــند. كتاب هايي كه مي توانند  در هر كتابخانه اي باش
ــن كتاب ها، كتاب  ــو آرامش بدهند. يكي از اي به ت
ــو را با حال  ــت كه مي تواند ت «فرهنگ جبهه» اس
ــه درك و تجربه  ــنا كند كه ب و هواي روزهايي آش
ــنا  ــد. با فضا و مكان و آدم ها و ادبياتي آش نيامده ان
ــورت  ــي از تاريخ پر افتخار كش ــه بخش مي كند ك
ــاب «فرهنگ  ــود. در مجموعه كت ــوب مي ش محس
ــوي كه هيچ  ــنا مي ش جبهه» با نوعي از زندگي آش
ــنيده اي، اين  ــاي اين كره ي خاكي نديده و نش كج
ــلامي ايران در  ــه انقلاب اس ــاب، فرهنگ جبه كت
ــوع كلي مجموعه  ــگ تحميلي (68ـ 59) موض جن
«گفتار»، «نوشتار» و «رفتار» رزمندگاني از سراسر 
كشور در جبهه هاي جنگ تحميلي در دوره ي دفاع 

مقدس است. 
ــزده جلدي  ــه» مجموعه اي پان ــگ جبه «فرهن
است كه به كوشش سيد مهدي فهيمي و همكاران 
توسط انتشارات سروش به چاپ هاي متعدد رسيده 

است. 
اين كتاب آنقدر خوب و خواندني است كه رهبر 
ــاي دفتر پژوهش و  ــم انقلاب در ديدار با اعض معظ
ــال 70 درباره اش  ــه در س ــترش فرهنگ جبه گس

فرموده است: 
«وقتي كه جلد اول كتاب فرهنگ جبهه در آمد، 
طبعاً به طور عادي مثل بقيه ي منشوراتي كه پيش 
«وقتي كه جلد اول كتاب فرهنگ جبهه در آمد، 
طبعاً به طور عادي مثل بقيه ي منشوراتي كه پيش 
«وقتي كه جلد اول كتاب فرهنگ جبهه در آمد، 

ــتم آن را خواندم. اين كتاب از  من مي آورند، نشس
ــا آخر خواندم؛ بعد  ــس من را جذب كرد، آن را ت ب
ديدم اين كافي نيست؛ به خانه برگردم و گفتم همه 
ــد! در جمع خانواده،  ــينيد اين كتاب را بخواني بنش
جاهايي از اين كتاب را خود من باز كردم و خواندم؛ 
گفتم اين كتاب اصلاً بايد در فضاي خانه ها باشد و 
جاهايي از اين كتاب را خود من باز كردم و خواندم؛ 
گفتم اين كتاب اصلاً بايد در فضاي خانه ها باشد و 
جاهايي از اين كتاب را خود من باز كردم و خواندم؛ 

همه بايد آن را هميشه داشته  باشند.»
ــت  پس فرصت مطالعه ي اين مجموعه را از دس

ندهيد. 

9رمادي 9رمادي 9
ــوخته ي جنگ مي گفت  ــي از بچه هاي دلس يك
بيشترين ضربه را در جنگ، بچه هاي آزاده خورده اند. 
ــير بوده اند و هم اينكه هر روز  هم جانبازند، هم اس
ــي، آزاده ها چيزي  ــدند و زنده. زندگ ــهيد مي ش ش
ــت. چيزي بين مرگ  مثل خواب و بيداري بوده اس
ــته  ــي چه مي داند بر آن ها چه گذش و زندگي. كس
ــت. اگر درد درد جسم باشد بالاخره زخم است  اس
ــم روح،  ــا زخ ــكن دارد. ام ــان دارد، مس دوا و درم
زخمي التيام ناپذير است. مگر مي شود آن تحقيرها 
ــدن ها را فراموش كرد. آن همه توهين  و كوچك ش
ــارت كه سربازان رژيم بعث به بچه هاي اسير  و جس
ــود، اين  ــت: مگر فراموش مي ش ــد. مي گف مي كردن
ــدن بچه هاي آزاده  ــلول هاي ب خاطره ها در تمام س
ــان مرور مي كنند  ــوخ كرده، هر روز در ذهنش رس
ــت. مي گفت: بابا، ما اين  ــته اس آنچه بر آن ها گذش
ــم يادمان  ــم. وقتي ه ــوش كرده اي ــا را فرام بچه ه
مي افتد ياد سهميه و مزايا و وام مي افتيم. آخر يكي 
نيست بگويد زخم روح با وام خوب نمي شود. با پول 
با مقام... با هيچي. به خدا اين بچه ها خيلي مظلوم 
ــت.  ومحبوبند هر چي هم مي گويند يك از هزار اس

اگر هم بگويند مگر ما مي فهميم.
ــه  ــت ك ــي اس ــرات روزهاي ــادي 9»  خاط «رم
ــتري بودند و پر از شلاق و درد. روزهايي كه  خاكس
سفيران ايراني با اميد پشت سر گذاشتند تا دشمن 
ــار  را بيش از بيش تحقير كنند. روزهايي كه سرش
از اميد به آزادي و ايمان بود. اين كتاب از خاطرات 
ــد و ايثارگري ديگر  ــماعيل قيومي مي گوي آزاده اس
ــار محمد عرب عامري  ــارت ي آزادگان وطن در اس
اين خاطرات را گردآوري كرده و توسط نشر شاهد 

روانه ي بازار كتاب كرده است. 

رهنمود

انسباكتاب 
كتاب خريدن بايد يكي از مخارج اصلي خانواده 
ــود. مردم بايد بيش از خريدن بعضي  ــوب ش محس
ــترها  ــايل تزييني و تجملاتي، مثل اين لوس از وس
ــاي مختلف و پرده ها  ــاي گوناگون و ميل ه و ميزه
ــت بدهند و  ــه كتاب اهمي ــل چيزها، ب ــن قبي و اي
ــال  ــاب را بخرند. مثل نان و خوراكي و وس اول كت
ــتي لازمي كه در خانه هست، كتاب هم بايد  معيش

از اين قبيل باشد. 
ــدا كنند. اگر انس  ــه بايد با كتاب انس پي خلاص
پيدا نكنند جامعه ايراني به هدف و آرزويي كه دارد. 

حق او هم هست نخواهد رسيد.
مقام معظم رهبري 

مي كوش به هر ورق كه خواني 
تا معني آن تمام داني 

ــپاري  ــدف از مطالعه، فراگيري و به خاطر س ه
ــغول بودن. از  ــت، نه صرفاً گذراندن وقت و مش اس
ــپاري  ــدف از مطالعه، فراگيري و به خاطر س ه
ــغول بودن. از  ــت، نه صرفاً گذراندن وقت و مش اس
ــپاري  ــدف از مطالعه، فراگيري و به خاطر س ه

ــب  ــن رو، نحوه ي برخورد با كتاب ها هم به تناس اي
عمق و محتوا و موضوعش فرق مي كند. 

ــه نوع  ــندگان كتاب ها را به س ــي  از نويس برخ
تقسيم كرده اند: 

1ـ چشيدني 2ـ بلعيدني 3ـ هضم كردني 
ــيدني را بايد نگاهي اجمالي  1ـ كتاب هاي چش
ــت و  ــذرا كرد و در همين حد فهميد كه چيس و گ

درباره ي چيست
ــي، نكات مفيد دارد و بايد  2ـ كتاب هاي بلعيدن
ــه تعقل و تأمل  ــود. ولي چندان نيازي ب خوانده ش
ــريع هم مقصود حاصل  ندارد و به صرف خواندن س
ــي، قصه، رمان،  ــد كتاب هاي تاريخ ــود، مانن مي ش

فكاهيات، مجلات و روزنامه ها.
3ـ كتاب هاي هضم كردني، نياز به دقت و تأمل 
ــود.  ــپرده ش دارد تا مطالبش فهميده و به خاطر س

مانند كتاب هاي درس، تحقيقي، فني، فلسفي.
ــاب كتاب دقت كنيد. از هر نوعش  پس در انتخ
ــي را انتخاب  ــتر كتاب هاي ــاب كنيد ولي بيش انتخ

كنيد كه عمق و محتوايش تو را به قله برساند. 

ه...
خان

تاب
ك
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گفت وگوي ناتمام 
ــم از ماه رنگ پريده گرفتم و رفتم داخل  «چش
ــواب بودند. به  ــايه. بچه ها هنوز در خ ــنگر همس س
ــان كردم. دو تا از بچه ها  بهانه ي نماز صبح صدايش
ــتند چشمانشان را مي ماليدند،  همين طور كه داش
ــاز صبح بايد بخوانيم،  ــد: «ما مگر چند بار نم گفتن

يك ساعت پيش ما نماز خوانديم!»
ــتم: «عزيز من! الان  پرسشگرانه آن ها را نگريس

اذان گفتند. شما كي، نماز چي! خوانديد؟!»
ــت نماز  يكي دويد توي حرفم: «آقا مهدي داش
ــا هم نماز  ــاعت پيش م ــدود يك س ــد. ح مي خوان

خوانديم و خوابيديم.»
ــب  ــت نماز ش ــا خنده گفتم: « آقا مهدي داش ب

مي  خواند.»
ــداري ديدني بود.  ــرت بچه ها در خواب و بي حي
بمب خنده در فضاي تاريك سنگر تركيد همگي از 
خواب پريدند. وضو گرفتند و پشت سر آقاي مهدي 

به نماز ايستادند.»
از  ــه خاطراتي  ــام» مجموع ناتم ــوي  «گفت وگ
ــلام است كه توسط حسين ذكريايي  رزمندگان اس
ــه ارتباط  ــت. مجموعه اي كه ب ــده اس گردآوري ش
ــكوه نماز  ــدا و فريضه ي با ش ــاي جنگ با خ بچه ه
ــردازد. گفت وگويي با خداي خود كه حتي در  مي پ
سخت ترين شرايط و بحران ها هم فراموش نمي شد. 
و همان راز و نيازها بود كه آن ها را بيش تر از پيش 
ــدا را مي ديدند كه  ــه خداوند نزديك مي كرد و خ ب

عاشقانه به سويش مي شتافتند. 
خواندن اين كتاب كه توسط نشر شاهد به چاپ 

رسيده است را فراموش نكنيد.

دلتنگي براي صياد 
«يك شب خواب ديده بود كه امام به او مي گويد: 
ــود نگران نباشيد» 21 «شما كارتان درست مي ش

فروردين 1378 بود، كارش درست شد. 
فرداي روزي كه به خاك سپرده بودنش، مي روند 
ــر خاك، «آقا» هم آن جا بود، زودتر از بقيه آمده  س

بود، مي گفت:  «دلم براي صيادم تنگ شده؟ »
ــد  ــد. خيلي عزيز باش آدم بايد خيلي بزرگ باش
ــخصيت بزرگ مذهبي جهان، يك رهبر  كه يك ش
ــي آنقدر دلش تنگ ديدارش شود كه صبح  سياس
ــت صياد  ــود. حكاي ــزارش حاضر ش ــر م زود بر س
ــيرازي، حكايت آن آدم بزرگ است كه خيلي ها  ش
ــان براي ديدن دوباره اش پر مي زند. يكي مثل  دلش
آقاي صياد كه وقتي جنگ تمام شد. تمام حسرتش 
اين بود كه جنگ تمام شده است و او شهيد نشده. 
ــت/ در  اما از آنجايي كه «اگر آه تو از جنس نياز اس

باغ شهادت باز، باز است».
ــود كه اين در  ــيد تا ثابت ش ــهادت رس او به ش
ــت. «خدا  ــه باز اس ــان هميش ــراي خوب ــت ب رحم
مي  خواست زنده بماني» مجموعه اي است خواندني 
از خاطرات زندگي شهيد «علي صياد شيرازي» كه 
ــط فاطمه غفاري و انتشارات «مؤسسه روايت  توس

فتح» در 238 صفحه به چاپ رسيده است.
ــم، روا ي هاي  ــر روان كتاب و ضماي ــلاوه بر نث ع
ــي از زندگي  ــاي زيبا و خواندن ــف و روايت ه مختل
ــيرازي، به غناي اثر افزوده  ــهيد صياد ش سردار ش
ــت. روايت هايي كه زواياي مختلف خانوادگي و  اس

اجتماعي صياد را به وضوح نشان مي دهد. 
ــت با سعي و تلاش  زندگي صياد يك زندگي اس
ــختي هايي كه هر كس  مداوم و غوطه خوردن در س
ــان بيرون بيايد. زندگي اي  نمي تواند به راحتي ازش
ــت زندگي كردن و درست كردن  ــت براي درس اس
زندگي آدم هايي كه دور و برش بوده اند؛ از خانواده 
ــربازها و افسرها و  ــايه بگير تا س ــت و همس و دوس

فرمانده هان و...
خوب است ما هم از اين خاطرات درس بگيريم. 

پس خواندن اين كتاب را فراموش نكنيد. 

نوبل از نوع ادبياتي اش
دانه درشت ها همه جا هستند و آن قدر درشتي 
و فرنگي شان توي ذوق مي زند كه فلسفه، موسيقي، 
ــعر يا رمان و ادبيات سرش نمي شود. مهم  فيلم، ش
ــل آنجا كه  ــه در رنگينك جهاني نوب ــت ك اين اس
همه ي چشم ها خيره است و سكوت موسيقي ممتد 
نگاه هاست، اسم يك نويسنده ي يك رمان نويس به 
عنوان برنده ي جايزه ي نوبل برده شود تا حالا 103

ــوئد بالا  برنده ي نوبل ادبيات از پله هاي آكادمي س
رفته اند و جايزه شان را گرفته اند. 

اين 103 نفر از سال 1901 تا به حال دارند مزد 
لذتي را مي برند كه نويسندگان قبلي به آلفرد نوبل 
ــوئدي هديه داده بودند. نوبل ادبيات را آكادمي  س
سوئد چيزي در حد و اندازه هاي فرهنگستان خودمان 
ــته ترين اثر با رويكرد آرمان گرايانه ، اهدا  به «برجس
ــر آرمان گرايانه بودن در متن  مي كند. اين تأكيد ب
ــال هاي اول،  ــده و آن س وصيت نامه ي نوبل ذكر ش
ــتوي، هنريك  ــا به دليل همين نقيصه لئوتولس تنه

ايبسن و اميل زولا نوبل نگرفتند.
ــل ادبيات، فقط هفت  از ميان 103 برنده ي نوب
ــيزده جايزه و  ــه با س ــور فرانس نفر زن بودند. كش
ادبيات انگليسي زبان با 25 جايزه، بيشترين تعداد 

جوايز را بين كشورها و زبان ها دارند. 
آسيا و آفريقا و آمريكايي جنوبي فقط 12 جايزه 
ــا و آمريكا بوده  ــهم غرب اروپ ــد و بقيه س را برده ان
است. نويسندگان معروف و معتبري مثل بور حسن، 
ــت، سامرست موام و  ــل پروس گراهام گرين، مارس
ــتون  كازانتزاكيس نوبل گرفتند به جاي آن، وينس
ــتي اش  ــر گزارش هاي ژورناليس ــه خاط چرچيل ب
ــت. آكادمي فقط  ــل ادبيات 1953 را گرفته اس نوب
ــتان نويس ها و نمايش نامه نويس ها  به شاعران، داس
ــم مترجم ها در ليست  ــتن اس نوبل داده و از گذاش

كانديداها خودداري مي كند. 
ــدال نوبل  ــر روي م ــت بدانيد كه ب ــب اس جال
ــده كه زير درخت برگ  ادبيات، مرد جواني حك ش

ــته و با شيفتگي،  بود نشس
را  ــر  هن ــه ي  اله آواز 

و  مي دهد  ــوش  گ
مي نويسد. 

ــته و با شيفتگي،  بود نشس
را  ــر  هن ــه ي  اله آواز 

و  مي دهد  ــوش  گ

ــته و با شيفتگي،  بود نشس
را  ــر  هن ــه ي  اله آواز 

و  مي دهد  ــوش  گ
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 رژه روز ارتش- پراگ 

 حمل يك سفره ماهي يك تني توسط 
هلي كوپتر براي انتقال به اقيانوس 

اعتراض يك لبناني به دولت 
سينيوره در خصوص گراني، 
او قيمت اقلامي مانند: برنج ، 
عدس، پنير، شير، روغن، 
بنزين و... را روي تابلويي 
يادداشت كرده است

 يكي مي آيد و يكي مي رود، مراسم 
معارفه و توديع مدودف رئيس جمهور 

جديد و پوتين رئيس جمهور سابق 
روسيه، هر چند پوتين دو روز بعد 
با عنوان جديد يعني نخست وزيري 

كشورش به صحنه سياست بازگشت 

ــم راه حلي براي  ــن ه  اي
جبران نبود مادر

ــري زيبا از مزرعه   تصوي
پرورش گل لاله در هلند 

 رستوران هوايي در مجارستان و گروهي از 
خبرنگاران ميهمان اين رستوران 

ك...
دي
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طراح جدول: ابراهيم زارعى
حل جدول شماره گذشته:حل جدول شماره گذشته:

برندگان شماره قبل:
1- محمدمهدي آردن، تنگستان بوشهر

2- مهدي نجفي، اصفهان  

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

افقي 
1ـ دبير كل حزب االله لبنان 

2ـ سقف فرو ريخته ـ پايين تر ـ مادر ورزش ها
3ـ لوس ـ نيمه ي روشن زمين 

4ـ چاشني غذا ـ باغ ارثيه ي حضرت زهرا (س) 
ــد ـ عملياتي در غرب هورالهويزه و در  كه غصب ش

تاريخ 16 مرداد 1364
5ـ شاعر ايتاليايي قرن 14 ميلادي ـ سر بيگانه 
ــگرد  ــده ـ نمره ي زير ده ـ ش 6ـ رازش فاش ش

ـ پنبه دانه
7ـ رمز عمليات كربلاي 4 در منطقه ابوالخطيب 
ــلمچه كه در تاريخ 65/10/3 به وقوع پيوست  و ش
1366 تير 1366 تير 1366 در  ــه در تاريخ 28 ــات نامنظم ك ــه در تاريخ 28 ـ عملي ــات نامنظم ك 28 ـ عملي

شمال استان موصل عراق روي داد. 
8  ـ زمينه ي اثر ـ بدي ـ دودلي ـ امانت داران 

9ـ مهريه ي حضرت زهرا (س) ـ قائم مقام شهيد 
لشكر 27 محمدرسول االله(ص) كه در تاريخ 13 تير 

1365 به فيض شهادت نايل گشت. 
10ـ رمان شولوخف ـ مهرباني ـ مخفف واز 

11ـ درياچه ي حمام! ـ بيماري زودگذر
12ـ مدفن شاه عبدالعظيم حسني (ع) ـ هنگام 

عصر ـ وسيله ي تزريق دارو
18ـ عملياتي با رمز يااالله كه در تاريخ 18ـ عملياتي با رمز يااالله كه در تاريخ 61/11/18 13

در مكان فكه ـ چزابه روي داد. 
عمودي

ــان ـ موجب  ــي و مقدس هندوي ــان علم 1ـ زب
شفاعت اگر خدا بخواهد 

ــتگي و  2ـ پيامبري ملقب به ذوالنون (ع)  ـ آراس
نظم ـ تصديق آلماني 

ــت ـ  ــيار زش ــاي بس ــلا ـ كاره 3ـ آزاده ي كرب
خورشيد

5ـ وسيله ي روز مبادا ـ سر سلسله ي آل زياد 
ــيس پس نمي دهد ـ قطب منفي جريان  6ـ خس

برق ـ از وسايل طبخ چاي 
7ـ ميوه ي آتشين! از اوراق بهادار ـ پراكندگي ـ 

وسيله ي ناميدن 

ــه روز 11 تير  ــهيد محراب ك ــن ش 8  ـ چهارمي
ــيد ـ بسيار  ــت منافقين به شهادت رس 61 به دس

انديشمند ـ بندگي 
9ـ روز شهادت شهيدان رجايي و هنر با اين نام 
ــت ـ از جنگ هاي پيامبر اسلام  نامگذاري شده اس

(ص) 
ــلام به  ــرع اس ــران برونته ـ در ش 10ـ از خواه
ــد ازدواج با آنان  ــاونداني مي گويند كه پيون خويش

حرام است ـ كشنده ي بي صدا
11ـ نصف نخود ـ هر ـ غار وحي

ــتان يزد و زادگاه اديب  ــمن ـ شهر اس 12ـ دش
معاصر دكتر محمد علي اسلامي ـ باركش شهري 

13ـ سبزي سرشار از ويتامين A ـ عجله
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نسيبه بهادري ـ گرگان

 ـ سلام. 
ـ سلام بفرماييد. 

ــيبه خانم  ــزل آقاي بهادري؟ مي تونم با نس ـ من
صحبت كنم؟ 
ـ بله! شما؟

ـ من از مجله ي شاهد جوان تماس مي گيرم. 
ـ بله، خوب هستيد، خسته نباشيد. نسيبه جان 
ــه كه ازدواج كردن و رفتن خونه بخت،  الان دو ماه

ولي الان اينجا هستند. گوشي چند لحظه لطفاً. 
ــه كه ازدواج كردن و رفتن خونه بخت،  الان دو ماه

ولي الان اينجا هستند. گوشي چند لحظه لطفاً. 
ــه كه ازدواج كردن و رفتن خونه بخت،  الان دو ماه

 ـ سلام عروس خانم. 
ـ سلام. 

ـ مبارك باشه ان شاءاالله خوشبخت باشيد. 
ــدم.  ــوكه ش ــتش يه كم ش ـ خيلي ممنون. راس

اصلاً انتظار نداشتم. 
ــدم.  ــوكه ش ــتش يه كم ش ـ خيلي ممنون. راس

اصلاً انتظار نداشتم. 
ــدم.  ــوكه ش ــتش يه كم ش ـ خيلي ممنون. راس

ــش اكثر مخاطب هاي  ــه. طبيعيه، اين واكن ـ بل
ــي الان ديگه همه ي  ــا در دو ماهه اخير بوده، ول م
ــن صفحه مختص  ــاي ما مي دانند كه اي مخاطب ه

شماست! حتماً مجله را نخوانده ايد!
ــن صفحه مختص  ــاي ما مي دانند كه اي مخاطب ه

شماست! حتماً مجله را نخوانده ايد!
ــن صفحه مختص  ــاي ما مي دانند كه اي مخاطب ه

ــا خانه داري  ــته! اين دو ماهه اخير ب ــه درس ـ بل
ــابي محاصره شدم. مي دانيد ديگر مهماني هاي  حس

ــي براي مطالعه  ــي و مهمان داري وقت بعد از عروس
ــي از خواننده هاي پر  ــته. ولي قبل از آن يك نگذاش
ــما بودم. واقعاً بعضي از مطالب خيلي  و پا قرص ش
ــي از خواننده هاي پر  ــته. ولي قبل از آن يك نگذاش
ــما بودم. واقعاً بعضي از مطالب خيلي  و پا قرص ش
ــي از خواننده هاي پر  ــته. ولي قبل از آن يك نگذاش

جذاب بود. 
ــرده؟  هنوز همان صفحات را  مجله كه تغيير نك
ــد؟ نور و نقره و نقد و نظر و صفحه ي دوم جلد  داري

جزو خواندني هاي مورد علاقه ي من بود. 
ــرده آن هم تغييرات مثبت.  ـ مجله كه تغيير ك

ــما. ولي صفحات مورد علاقه ي شما  مثل زندگي ش
هنوز هم هست. منتظر نامه هاتان هستيم.

ـ بله حتماً. شما دوستان خوبي برايم هستيد. از 
هنوز هم هست. منتظر نامه هاتان هستيم.

ـ بله حتماً. شما دوستان خوبي برايم هستيد. از 
هنوز هم هست. منتظر نامه هاتان هستيم.

تماستان ممنون. 

غزاله شيرين زاده ـ تهران 

ــم.  خان ــلام  س  ـ 
ــريف  تش خانم  غزاله 

دارند؟ 
ــودم  خ ــه،  بل ـ 

هستم.
ــتيد؟  ـ خوب هس
ــه ي  مجل از  ــن  م
تماس  جوان  ــاهد  ش

مي گيرم. 
ـ جدي مي گيد؟ 

ــما هم از مخاطب هاي وفادار ما هستيد   ـ بله! ش
ــش، هفت ماه پيش. چي شده خبري از  البته تا ش

شما نيست؟ 
ــخت  ــتم و س ــگاهي هس ــتش پيش دانش ـ راس
ــغول درس خواندن، يك سؤال تو ذهنم هست  مش
ــا بعد به  ــم ت ــد. اجازه بديد بپرس ــه ولم نمي كن ك

سؤال هاتون جواب بدم. 
ـ بفرماييد.

ــما اونجا واقعاً آنقدر بيكار  ــيدها ولي ش ـ ببخش
ـ بفرماييد.

ــما اونجا واقعاً آنقدر بيكار  ــيدها ولي ش ـ ببخش
ـ بفرماييد.

ــينيد و به مخاطب هايتان زنگ  ــتيد كه مي نش هس
مي زنيد؟ البته من خيلي خوشحال شدم. 

ــؤال را خودتان داديد. همين كه شما  ـ جواب س
خوشحال مي شويد براي ما ارزش دارد و اگر در ماه 
ــن كار اختصاص مي دهيم،  ــاعاتي در روز را به اي س
ــاب  ــاي مهم تحريريه به حس ــع جزو كاره در واق
ــنهادهاي  ــتقيم از نظرات و پيش مي آيد. اينكه، مس

مخاطبانمان مطلع مي شويم برايمان مهم است. 
 ـ بله متوجه شدم. اي ول داريد!
ـ نگفتي چرا خبري ازت نيست!

ــع و  ــور و توق ــگاهي و درس و كنك ـ پيش دانش
انتظار و دانشگاه و...

ـ كافيه عزيزم فهميديم بچه درس خواني هستي 
غزاله خانم!

ــز اين ندارم! البته  ــورم بخونم. چاره اي ج ـ مجب
ــته ام  ــت دارم. رش ــم درس را دوس ــوخي مي كن ش
رياضي فيزيك است و برنامه هاي زيادي براي آينده 
ــت را ورق زدم يك تغييراتي  ــه ارديبهش دارم. مجل
ــدم كه خوب بود. چند تا مطلب ازش خوندم كه  دي
ــيد  جالب بود. تير ماه كه امتحان دادم مطمئن باش

باز هم مي شوم جزو مخاطبان وفادارتان.

ـ با آقا بابك!
ــرد، اومد  ــتباهي ك ــك اش ــك ي ــان باب ـ باباج
ــرش بر  ــت از س ــرد. چرا دس ــم ك ــي ه عذرخواه

نمي داريد؟ 
ــاهد جوان  ــن از مجله ي ش ــيد خانم م ـ ببخش
تماس مي گيرم، از تهران. مي خواستم هم حالشان 
ــان را درباره مجله بدانم. اگر  ــم هم نظرش را بپرس

نيستند مزاحم نمي شوم. 
ــتن ولي تو را به خدا گوش   ـ نه خانم جان نيس

كنيد من چي مي گم. 
 ـ بفرماييد مادرجان!

ــق افتاده. فردا، پس فردا  ـ بچه ام از درس و مش
ــم چرا اينجوري  ــان كنكور داره. ولي نمي دان امتح
ــرده كه خودش هم  ــده. اين بچه يك خطايي ك ش
ــيمان شده. به خدا پشيمان شده. اصلاً اين بچه  پش
ــرده كه خودش هم  ــده. اين بچه يك خطايي ك ش
ــيمان شده. به خدا پشيمان شده. اصلاً اين بچه  پش
ــرده كه خودش هم  ــده. اين بچه يك خطايي ك ش

پژمرده شده. نمي دونم چيكار كنم. خانم جان شما 
باهاش صحبت مي كنيد؟ بگم به شما زنگ بزند؟ 

ــان مايل  ــكالي نداره! اگر خودش ـ از نظر ما اش
ــما  بودند تماس بگيرن. با هم صحبت مي كنيم. ش
ــت  هم خودتان را ناراحت نكنيد به اميد خدا درس

مي شود. امري نداريد؟
ـ خدا عمرتان بدهد. دستتان درد نكنه دخترم. 

به بابك مي گم شما زنگ زديد. 

منصوره رفيعي ـ سيرجان 

ـ سلام من از مجله ي شاهد جوان تماس مي گيرم 
منصوره خانم تشريف دارند؟ خانم رفيعي؟ 

ــه. بله منصوره جان بابا بيا بالاخره به تو هم  ـ بل
زنگ زدن!

ـ سلام عزيزم! چرا اينقدر نفس نفس مي زني؟ 
ـ ببخشيد! دويدم. آخه تو حياط بودم. 

ـ گويا منتظر تماس ما بودي. 
ــماره ي  ــت. از وقتي ش ــه اس ــد هفت ــه چن ـ بل

ارديبهشت را خواندم منتظر بودم. 
ــاس گرفتيم. بفرماييد ببينيم تو  ـ خب حالا تم
ــد كه به ما  ــه حرف هايي آماده كردي ــن هفته چ اي

بگيد؟

ــما. ولي صفحات مورد علاقه ي شما  مثل زندگي ش
هنوز هم هست. منتظر نامه هاتان هستيم.

ـ بله حتماً. شما دوستان خوبي برايم هستيد. از 
هنوز هم هست. منتظر نامه هاتان هستيم.

ـ بله حتماً. شما دوستان خوبي برايم هستيد. از 
هنوز هم هست. منتظر نامه هاتان هستيم.

تماستان ممنون. 

غزاله شيرين زاده ـ تهران 

بابك از ؟

ـ سلام.
ـ سلام بفرماييد. 
ـ منزل آقاي...؟ 

ـ بله با كي كار داريد؟ 
ـ با آقا بابك!

ــما. ولي صفحات مورد علاقه ي شما  بابك از ؟مثل زندگي ش

ــد كه به ما  ــه حرف هايي آماده كردي ــن هفته چ اي
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ـ واي هول شدم. يه عالمه باهاتون صحبت كردم 
البته تو ذهنم. 

ـ خب تا حالت سرجاش بياد بگو چند سالته؟ 
 ـ هفده ساله.

ــغول درس خواندن هستي.  ــابي مش ـ پس حس
براي امتحان. 

ــي  ـ تقريباً. خودم را زياد درگير كتاب هاي درس
براي امتحان. 

ــي  ـ تقريباً. خودم را زياد درگير كتاب هاي درس
براي امتحان. 

نمي كنم. كارهاي مهم تري هم هست. 
ـ مثلاً چه كارهايي؟ 

نمي كنم. كارهاي مهم تري هم هست. 
ـ مثلاً چه كارهايي؟ 

نمي كنم. كارهاي مهم تري هم هست. 

ــان و روزنامه، كارهاي  ــدن كتاب  هاي رم  ـ خوان
خانه، آشپزي، ورزش. 

ــي خوبه! ولي درس هم  ــب همه اين ها خيل ـ خ
مهمه اين طور نيست؟ 

ــه مهمه. از اين جهت گفتم كارهاي مهم تر،  ـ بل
ــم.  ــگاه بش ــون خيلي تمايل ندارم كه وارد دانش چ
ــره ي خوبي قبول  ــم بگيرم و با نم ــن كه ديپل همي
ــركت مي كنم، اگر هم قبول  ــم كافيه. كنكور ش بش
ــت. در زمينه هاي ديگري مي تونم  نشدم مهم نيس

پيشرفت كنم. 
ــن توانايي را داريد كه براي  ـ خيلي خوبه كه اي
خودتان تصميم بگيريد و براي وقتتان برنامه ريزي 
ــي كه انتخاب  ــم اميدواريم كه در راه ــد. ما ه كني

كرديد و انتخاب مي شويد موفق و پيروز باشيد.  

ف. ز پريشان از انار كرمان 

ــلامت را هر چند دير پاسخ مي گوييم ولي پر  س
از مهرباني نثار تو. 

ــهادت دايي ات اين مجله  نوشته بودي بعد از ش
ــد با تو همدلي كند  ــت كه مي توان تنها مجله اي اس
ــي  ــدن آن لذت مي بري كه جاي بس ــو از خوان و ت

خوشحالي است. 
ــتت مي رسد و هفته ها  از اينكه مجله دير به دس
ــر و ناراحت  ــي ما را نيز دلگي ــم انتظار مي مان چش
ــه زودتر  ــكل هر چ ــم اين مش ــد. اميدواري مي كن
ــاه بي هيچ تأخيري  ــم تو هر م ــود تا ه بر طرف ش
ــي و هم ما  ــده ي مطالب مورد علاقه ات باش خوانن

راضي از خوشحالي و خرسندي ات. 

خانواده ي شهيد محمدرضا دشتي زاده 

ــاي محمد  ــرف آق ــم از ط ــرأت مي تواني ــه ج ب
جوانبخت نويسنده ي كتاب «سهراب در آب» كه در 
آن زندگي فرزند شهيدتان را در قالب داستاني روان 
و زيبا بيان كرده است، بگوييم «وظيفه است» البته 
ــده  و از تمام نويسندگاني  ــما همصدا ش ما هم با ش
ــادگي را در بطن زندگي فرزندان  كه رد عشق و س
ــن و زيبا تبديل  انقلاب هنرمندانه به خطوطي روش
ــما  ــكر و قدرداني مي كنيم و هم از ش مي كنند تش
خانواده ي محترم كه قدردان انجام وظيفه هستيد. 

مثل هميشه سربلند و پيروز باشيد. 

فرزند شهيد محمدرضايي!

ــاس احترام به  ــيد. به پ ــا را پذيرا باش ــلام م س
ــاده و روان تان كه  ــان و حرمت قلم س دل دريايي ت
آسماني مان كرد بخشي از نوشته تان را كه «قرار بود 

در محضر رهبري براي پدر بخوانيد» مي آوريم: 
ــرم به حرف  ــه براي رهب ــرا مي خواند ك ــم م دل
بنشينم و از محمدرضايي بگويم كه چند سالي مرا 
ــر كوچه  ــا پدر بود و روزهايي دگر از تابلوي س تنه
ــهيد نام گرفته، دلم مرا  ــتم پدري است كه ش دانس
ــد. از  ــه از دلي بگو كه خودش را مي نويس گفت ك
ــت و قلم به  ــده اس ــري كه در روزنامه ها گم ش تيت
ــاس فرزندي  ــك و با اجازه از احس نمايندگي از اش
ــده از آن روزها،  از تبار ارزش، فرزندي فراموش ش
ــار فاطمه، نائبي  ــيدي از تب مي  خواهد در حضور س
ــم پدرش بخواند  ــي از نور، در حري ــق و صداي از ح
آنچه را هميشه از او مي  خواسته. پس آرام مي گويم 
ــازه ام دهيد در اين حضور از او زمزمه كنم و بعد  اج
بخواهم كه دعايم كنيد آقا. من از دور نيتي در دل 
ــما به يك نگاه از عرش استجابتش را بخواهي  و ش
ــن آقا، بگذار  ــه ام كني. قبولم ك ــه دعايي بدرق و ب
نگاهت به اين جمع آرامش بخشد. مي شناسي شان، 
ــبيح و آيه اي  ــه روزي به يك جرعه تس مادراني ك
ــان را به عرش هديه دادند.  تا كلام  قرآن فرزندانش
ــد. عباس هايي در اين  ــان حك كنن امام را در دلش
ــان در  حضور تو را مي خوانند كه تكه اي از وجودش
ــمان امانت داده شد، بي آنكه  ــال ها به آس همان س
ادعايي بر درصدي داشته باشند كه جامعه به آن ها 
ــه تنهايي ها را با چك  ــراني ك هديه داده... و همس
ــجاده سپردند تا عهد  ضمانت شده به اشك سر س
ــان با صبر را به تفسير كشند. فرزنداني كه  ديرينش
ــند و سهميه نبود او را در حضور  توكل را مي شناس
تو مي جويند. نه در دانشگاهي كه جامعه آن را معنا 
مي  كند و مي دانم در امتداد اين حضور غيرت پدرم 

مهر پدرانه اش را آشكار خواهد ساخت. 
ــت  پس مي گويدت. پدر! دخترت خود واقف اس
ــت.  ــم هاي روزگار ـ مي داند كه توكل چيس بر چش
ــته ات به ياد دارد. و  ــدش را با وصيت نامه نانوش عه
ــد خواند كه هيچ گله اي از اينگونه  بلند تو را خواه
نبودنت ندارد. و امروز چشمش بهترين ساعاتش را 
مي گذارند. چرا كه جوابي از سوي تو آمد ـ خلاصه 
ــاده ـ مهربان و بي ادعا ـ بي منت و بدون هيچ  و س
ــت كه  انتظاري ـ و اين جواب تنها از آن پدران اس
ــال مي شود. با  ــان ارس بدون هيچ ... براي دخترانش
ــالياني دل در حريم عرشيان داده  نگاه مردي كه س

و دست بر اشك يتيمان آن ديار.
قربان قدمت آقا در لحظه اي كه پدرم ناظر است 
ــمي به نام  ــره اي كه در اس ــم چه و به انتظار تبس

محمدرضا خلاصه شده. 

به ياد احمد جبلي

ــك دفعه ياد  ــد. ي ــت زهرا، زيارت اهل قبور. نمي دانم چي ش ــش رفته بودم بهش ــي دو هفته پي يك
احمدجبلي افتادم. رفتم سراغش. هنوز مثل قديم ها خندان و مهربان بود. از توي قاب عكسش به همه 

مي خنديد. درست مثل همان روزي كه رفت تا براي هميشه خدايي شود. 
مادرش خانم جبلي از آن زنان نيك روزگار است. همان روزها مي گفت: حالا كه بچه ها جبهه هستند 
ــي را جمع مي كرد و با  ــد كاري كنيم. و هر دفعه خودش كمك هاي مردم ــد ما هم باي ــاد مي كنن و جه
پسرش مي برد منطقه. بالاخره پسرش تاب نياورد و گفت:  مامان جان من مي  خواهم بروم جبهه، جنگ 
كنم. مادرش گفت:  «اين كار تو كم از جنگ نيست». گفت:  نه بايد بروم. مادرش گفت: اما من فقط تو 
را دارم. همين يك پسر. احمد دست انداخت دور گردن مادرش و گفت:  مامان مگر تو مرا دوست نداري. 
ــيد:  خودت مگر تو عاشق من نيستي.  ــتت دارم. دوباره پرس مادرش گفت:  كه بهتر مي داني چقدر دوس

مادر جواب داد: خدا خودش بهتر مي داند كه چقدر ترا عاشقانه دوست دارم. 
احمد گفت:  مامان، من هم عاشقم. من هم عاشق جبهه و امام هستم. من بايد بروم. مادرش با اشك 

و گلاب بدرقه اش كرد. احمد خنديد. احمد رفت. احمد شهيد شد. 
ياد آن جوانان عزيز كه مي افتم. دلم مي گيرد. و دعا مي كنم خدايا جوانان امروز را رهرو جوانان ديروز 

كن خدايا! جوانان امروز را چون جوانان ديروز راهنما باش. 
خدايا!...

بچه ها قدر شهدا را بدانيد كه آن ها براي آزادي و رفاه ما جان داده اند.
نيره عباسي ـ مادر شما

ــي كه انتخاب  ــم اميدواريم كه در راه ــد. ما ه كني
كرديد و انتخاب مي شويد موفق و پيروز باشيد.  

ــده  و از تمام نويسندگاني  ــما همصدا ش ما هم با ش
ــادگي را در بطن زندگي فرزندان  كه رد عشق و س
ــن و زيبا تبديل  انقلاب هنرمندانه به خطوطي روش
ــما  ــكر و قدرداني مي كنيم و هم از ش مي كنند تش
خانواده ي محترم كه قدردان انجام وظيفه هستيد. 

به ياد احمد جبلي

ــك دفعه ياد  ــد. ي ــت زهرا، زيارت اهل قبور. نمي دانم چي ش ــش رفته بودم بهش ــي دو هفته پي يك
احمدجبلي افتادم. رفتم سراغش. هنوز مثل قديم ها خندان و مهربان بود. از توي قاب عكسش به همه 
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از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن فوق را ترجمه 
كرده و به آدرس ما ارسال كنيد . به بهترين ترجمه جايزه داده مى شود.

برندگان ترجمه ى شماره گذشته:
1 -  احمد پورپاريزي نژاد،سيرجان كرمان

2 - سعيده قرايي، شهرستان تايباد

Imam Khomeini was born in a religious family in 1901 AD. His birthday coincides with the 
anniversary of Hazrat Fatima(SA).He studied in Arak and Qom and was 27 years old which 
began teaching philosophy and wrote many books on various aspects of religion .At the age 
of 30,married the daughter of a religious scholar and had 3 daughters and 2 sons.

Very soon he began to issue his warnings against Zionism,  U.S.A and Shah ,calling people 
to struggle against them all when the majority of people were afraid of Shah's Regime 
seriously.

In 1963,Shah's supporters and Savak agents rushed to people in Faziyyeh,Qom, and killed 
many of them .Imam Khomeini protested the cruelties and was prisoned and then exiled 
to Turkey and after a while transferred to Iraq.There he began teaching and continued 
informing people of Shah's cruelties and his attachment to U.S.A.

In sep.1978 27, Imam had to leave Iraq and go to Paris and leading Revolution from there.
Finally ,Imam returned to Iran in 12th Bahman 1357 and after 10 days ,the people 

could celebrate victory .In 12 Farvardin 1358,Islamic Republic of Iran was stablished  .In 
1359,Saddam Hossein  began a war against Iran that continued for 8 years and Imam lead it 
with faith to God and love to his people.    

ترجمه متن شماره قبل:

شهيد سيد مرتضى آوينى در سال 1326(1947) در شهر رى به دنيا آمد. او فارغ التحصيل رشته معمارى از دانشگاه تهران 
ــيس جهاد سازندگى، كارش را در آنجا با ساختن فيلم هاى مستندى در باره ظلم و بى عدالتى رژيم  ــال 1979 با تأس بود. در س
گذشته شروع كرد. اولين فيلم او به نام«خان گزيده ها» در باره خسروخان قشقايى و قيام عليه او بود. بهترين و معروف ترين اثر 
ــجاعت رزمندگان اسلام است. در سال 1371 (1992) سرى جديد روايت فتح  ــت كه اثرى جاودانه در باره ش او روايت فتح اس
ــهدا شركت داشت و در 8 آوريل 1993 (فروردين 1372) در فكه  ــت وجوى پيكرهاى ش را آغاز كرد و همزمان در عمليات جس

به شهادت رسيد. او از سوى رهبر معظم انقلاب به «سيد شهيدان قلم» ملقب شد. 
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كاريكاتوريست: مسعود شجاعي طباطبايي
خوانندگان عزيز مجله ى شاهد جوان مى تو ا نند برداشت خود را از 

كاريكاتور نوشته و به دفتر مجله ى ارسال كنند.
ــته  ــوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوش ــاهد ج مجله ى ش

جايزه مى دهد.
حتما روى پاكت قيد شود: مربوط به شاهد جوان.

محسن نوري نجفي
1336متولد 1336متولد 1336 تهران

ــور و  ــوتان كاريكات از پيشكس
ــابقه در اين  از هنرمندان با س
ــن در  ــت. همچني ــته اس رش
جشنواره هاى مختلف داخلى 
ــركت نموده و  ــرى ش و سراس
ــددى را از ان خود  جوايز متع

نموده است.

برنده شماره گذشته:
1- فايزه بهياد، نيشابور




